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مهوري مهوري ــظام اقتصادي جظام اقتصادي جــدالت در ندالت در نــهاي عهاي ع  شاخصشاخصواکاوي واکاوي 

  اسلامی ایران اسلامی ایران 

   *یصمصام یندکتر حسگفتگو با 

و باشـد   مـی  1346سـال   نجف اشرف در ، متولدناب آقاي دکتر حسین صمصامیج

در مقطـع  1364 سـال  درایشان . ددنگذرانقم  در را دیپلم تحصیلاتتا  یکودک ةدور

در  را خود دانشگاهی لاتیتحصسپس  و ندانشگاه شهید بهشتی تهرا اردولیسانس 

 دکتـري  مـدرك  اخـذ  به موفق در رشته علوم اقتصادي ادامه داده و همان دانشگاه

تاکنون عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید  1380سال از همچنین و  شدند

هـاي   مسئولیت ،سساتها و مو در دانشگاه تدریس با همزمان يو. باشند میبهشتی 

 ؛1387سـال  تا1384سال  درت دولت أیه يون اقتصادیسیر کمیبد از جمله مختلفی

از  يریشـگ یمرکز پ«س یرئ؛ 1387در سال  ییدارا و يسرپرست وزارت امور اقتصاد

 یقـات مرکز تحق یسرئ ؛هیقوة قضائ يامور اقتصاد یمعاونت بررس »يجرائم اقتصاد

ترجمه و  به موفق تاکنون ایشان ،ندبه عهده داشتکه  ،دیگر دو موار یاقتصاد اسلام

بـه  « کتاب ،»ياقتصاد پول و بانکدار«ف کتابیلأتاز جمله  کتاب چندین جلد فیلأت

اقتصـاد   یخذشناس ـأم» يجلد چهار ةدور ینتدو« و »یحذف ربا از نظام بانک يسو

  .باشند میدیگر  یعلم مقاله ها ده و یاسلام

سـپاس   وقت ارزشمندتان را در اختیار ما گذاشتید، از اینکه آقاي دکترجناب  مجلۀ پاسخ:

پرسش نخست ما این است که به نظـر حضـرتعالی عـدالت اجتمـاعی در حـوزة       گذاریم.

  هاي آن کدام است؟ اقتصاد، خصوصاً اقتصاد سیاسی چیست و شاخص

  ها و تعـاریف بـه سـراغ     به جای تعریف مفهومی و درگیر شدن در نظریهاجازه دهید

                                                   
  h-samsami@sbu.ac.irتهران؛  یبهشت یددانشگاه شه یو سیاس یاستادیار دانشکده علوم اقتصاد .*
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در ارتباط با بحث عدالت به کارهایی که ها و معیارهای عملیاتی و عینی برویم.  شاخص

. مـا یـک   خودمان نگـاه کنـیم  دهد و به وضعیت حال  اقتصاد انجام می ۀدولت در عرص

اش  دهد تصویر کلی تفسیری از وضعیت حال داریم که این تصویر آن چه که نشان می

ضـی نیسـتند و مقـام معظـم رهبـری هـم از       این است که مردم از وضـعیت موجـود را  

، مـا آن  نـد ا اقتصاد را مطـرح کـرده   ۀمسئل مکرراًایشان  و وضعیت موجود راضی نیستند

 وقتی که کشـور خـارجی مـا را کـوچکترین     ،چنان که در بحث نظامی پیشرفت کردیم

در مسـائل   متأسـفانه  ،دهـیم  العمـل نشـان مـی    کند، مـا بلافاصـله عکـس    تهدیدی می

رشـد   ،این اتفاق نیافتاده است. در رابطه با بحث اقتصاد، مـا در سـال گذشـته   اقتصادی 

یکـی از   ،دانیـد کـه تـورم    مـی  بود. شـما  %۳۰تورم  ،بود %۵منفی حدود  ،مان اقتصادی

و موجب شکاف طبقاتی کند  میتر  تر و غنی را غنی هایی هست که فقیر را فقیر شاخصه

اقتصـادی  منفـی  رشـد  جتماعی و از طرفـی  های عدالت ا ؛ یعنی یکی از شاخصهشود می

  .شود شکاف طبقاتی می شدن بیشتر باعث هم

  فرمایید؟ میرا  بحث رکودهمان  مجلۀ پاسخ:

 کـه اتفـاق    یدیگـر  ۀبود و مسئل %۱۲سرمایه گذاری پارسال رقم رشدش منفی  له،ب

کـه  بانک مرکزی اعلام کرده است الان  بود. %۲۱افتاده است نقدینگی است. نقدینگی 

رهای مخـرب در شـرایط   غی. یکی از متاست %۲٨حدود نقدینگی در آذر ماه سال جاری 

 نقدینگی است. هست،موجود که به شدت بر علیه عدالت 

کـه در رشـد    هـاي اقتصـادي خوانـدم    در برخی از مقالات و مصـاحبه  مجلۀ پاسخ:

  ؟ئلا قرار داریموي بعد از ونزا نقدینگی در رتبه

 مـان   است. رشد اقتصـادی %  ۵ % الی ۴شان حدود  فته نقدینگیهای پیشر کشور ،بله

یعنـی یـک فاجعـه بـرای      است؛ %۲۵و نقدینگی  %١٠منفی در شش ماهه اول امسال 

دهـد   . شرایط حال شما نشان میاست برای شکاف طبقاتی شدید ای هفاجع و قشر فقیر

ونـق اقتصـادی   رکه باعـث  برود  اشتغالو  که نقدینگی به جای این که به سمت تولید

چـرا   است.ها  شاخصهکه نتیجه آن بدتر شدن ، رفته است به سمت سفته بازی، شود می

 و بـازار مسـکن   با گرداندن یک مقـدار پـول در بـازار ارز    طرف (گیرنده تسهیلات)،که 

 ـ  یها م تواند در یک مدت کوتاهی میلیارد می  ۵متـری   ۀلیارد ثروت به دسـت بیـاورد. خان
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هـزار   ۳میلیـون و ارز   ۵ الـی  ٤ ،یک میلیـونی  ۀ، سکشود می یلیونم ۲۵ تومان، میلیون

روتش بیشـتر  ثر تومان هم رسیده بود. لذا کسی که ثروت دارد ارزش اهز ۱۶نی تا اتوم

تـر   تـر و کـم   (دسترسی و قدرتش برای خرید خانه کمکسی هم که خانه ندارد  .شود می

هـا   شـود. حـالا ایـن    تر مـی به همان میزان شکاف طبقـاتی در جامعـه بیش ـ  شود) و  می

بینند و بـا تمـام وجودشـان ایـن را احسـاس       همه می الان در جامعه شواهدی است که

همـین   درسـی پالان از هر کسی کـه ب  ، کم هستند.کنند و افرادی که این را نفهمند می

اند کـه   گفته ،اند زنگ زدهبنده افرادی به  اتفاق افتاده است که ها بار .گوید ع را میوموض

 ـ خواهیم خانه بخریم مثلاً داریم می پول میلیون ۳۰۰ الی ۲۰۰ میلیـونی   ۲ۀ متـری  خان

گویید ما ایـن پولمـان را    می است! ن شدهیومیل ۶ الی ۵ تهران،های شهر حاشیهحتی در 

برابـر   ٣حـدود  ثـروتش   اسـت، خانـه   ۲۰ الی ۱۰صاحب  و آن کسی که ؟چه کار کنیم

  هستیم.  گرفتارش ای است که الان ما  شود. این نکته می

افتـد و   مـی در اقتصـاد مـا   چرا چنین اتفاقاتی جناب آقاي دکتر واقعاً  مجلۀ پاسخ:

ي است که چنین آثار منفی را بر نحوه به چها  سیاست گذاري ش چیست و کلاًعلت

  ؟گذارد به جا می

  یکـی از  ، هـا را نـام ببـرم    ببینید اگر به حسب اولویت این .داردوجود دلایل مختلفی

نظـام بـانکی    ،امـروز ایـران   یاقتصاد عدالتی ایجاد شکاف طبقاتی و بی دروامل مؤثر ع

    است.

  ؟شود چنین اتفاقی بیافتد نظام بانکی چگونه باعث میسازوکار  مجلۀ پاسخ:

  ن است. همان طـور کـه عـرض    امیلیارد تومهزار هزار  ۲۰۰۰الان نقدینگی بیش از

در آبـان   و %۴۰ امسال، آذر ماهدر آمار تورم را کند. مرکز  رشد می %۲٨نقدینگی  ،کردم

  است. هاآمار  هایی است که در دنیا بالاترین تورم ءاعلام کرد. این هم جز ۳۹%

ی و تورم بفرمایید گبین نقدینتفاوت اگر یک توضیح مختصري در مورد  مجلۀ پاسخ:

   ؟شودتر  مباحث شما روشن ،بحث ۀو در ادام یمها را بهتر بدان که تفاوت این

   ش قسـمت اسـت. یـک    قسـمت سـه  شـامل  نقدینگی تعریف دارد. نقدینگی در واقـع

 دیگـرش  ءجـز  و دیـداری  هـای  های دسـت مـردم اسـت و یـک جـزئش سـپرده       سکه

که با هم جمـع   مورد. این سه استها  بانک که همگی نزداست  یهای مدت دار سپرده
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اگر مـا بـه ازای    ،یاد شودشود. هر چقدر که این نقدینگی حجمش ز نقدینگی می، شوند 

شـود.   تورم زا نمی ،سرمایه گذاری و اشتغال شودو تولید وجود داشته باشد  ،این افزایش

منجـر   زیاد شد و ها است. وقتی که نقدینگی افزایش مداوم سطح قیمت ؟تورم یعنی چه

شود. چون کـه بـا همـان     افزایش قیمت می باعثبه سرمایه گذاری و تولید نشود، این 

تر شـود   زیاد تان هر چقدر که پول دبخری دشما یک کالای مشخصی را که بخواهی ،پول

آن کـالا را بایـد بـا     ،باشد ثابتکالا  ۀمقدار عرضاگر  و و قدرت خرید مردم بیشتر شود

  د.یی بخررقیمت بالات

 ود؟ش می کمشود و عرضه  تقاضا زیاد می مجلۀ پاسخ:

  !ها افزایش  قیمتاست، تقاضا بالا رفته عرضه نشده و  یاچون عرضه کم شده بله

   .کند پیدا می

 شود؟ رشد نقدینگی میلی باعث معواچه  مجلۀ پاسخ:

 است. الان عامل اصلی در خلـق   یبانکسیستم عرض کردم یکی از این عوامل  بنده

    سیستم بانکی است. ،نقدینگی

تمام م که شنوی کند؟ ما مرتب می الان سیستم بانکی چگونه عمل می مجلۀ پاسخ:

بانکی ما بر اساس عقود اسلامی است و ما براساس طرح بانکداري  وکارهايساز

یید أیید مراجع دینی و مورد تأمورد ت ،ها این همۀکنیم و  بدون ربا حرکت می

 آثارها و این  ها هست ولی ما این عملکرد شود که این ادعا یمچگونه ، رهبري است

  ؟کنیم می نظام بانکداري مشاهده ةرا در حوز

 ها را با همدیگر خلط نکنیم. آنچه که  این .نید شما بحث رهبری را مطرح کردیدببی

دو تا موضوع جدا  ،ها نه اجرا. این ،قانون عملیات بانکی است ،یید رهبری استأمورد ت

 ،است یبانک اتیعمل قانون ،مورد تأیید مراجع دینی استاز همدیگر است، آن چه که 

   شود. می اجرا ملآنچه که در ع نه

هاي دینی و عدالت  یعنی این قانون را شما از لحاظ انطباقش با معیار مجلۀ پاسخ:

  ؟کنید یید میأاقتصاد ت ةاجتماعی در حوز

 توسـط   ۶۳، قـوانین پـولی و بـانکی سـال     است یید شدهأآن چه در شورای نگهبان ت

الان اگـر مـا در مـورد    اثبات شده است.  ،و این تطابقش با اسلام استشورای نگهبان 
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بحـث اجـرای قـانون اسـت.      ،بحث قانون نیسـت  مکنی بانکداری بدون ربا صحبت می

 ،نیسـت  بـه قـانون   طارتبا در موردمقام معظم رهبری به این موضوع داشتند نقدی که 

   .است ای قانونرارتباط با اجدر بلکه 

کـه بـه    بانکداري يافتد؟ فرایند الان این فرایند به چه شکل اتفاق می مجلۀ پاسخ:

  ؟شود خلق پول و افزایش نقدینگی و بالاتر رفتن شکاف طبقاتی منجر می

 توانست در سیستم بانکی موجود به درستی  اگر چنانچه قانون بانکداری بدون ربا می

این شکاف طبقـاتی کـه الان ناشـی از سیسـتم بـانکی اسـت و ایـن خلـق          ،اجرا شود

اما نکته این جـا اسـت    .افتاد اتفاق نمی ،ع تناسبی نداردنقدینگی که با رشد تولید در واق

در چارچوب نظام بانکی ربوی که در قبل از انقلاب بـه  را با رکه قانون بانکداری بدون 

 درها نتوانستند اجرایش کنند. حـالا دلایلـش خـاص اسـت و مـا       این بانک ،ارث بردیم

نشـده  ایـن طـور   چـرا   ،یمکـرد تبیین کامل » بانکی به سوی حذف ربا از نظام« کتاب

شد مردم پولشان را به صـورت   شد؟ اگر می د چه میش میفرمایید که اگر  است. حالا می

 ،البته غیـر از قـرض الحسـنه کـه قـرض اسـت       ،گذاشتند سپرده نزد سیستم بانکی می

بردند مثل مشارکت مدنی  ها این وجوه را تحت عنوان وکالت در عقود اسلامی می نکاب

 و تولیـد در امـر  یعنـی سـرمایه گـذاری     ،نی بخش واقعی اقتصاد اسـت که مشارکت مد

فروش اقساطی یعنی خرید اموال برای مردم، خرید کالا برای مـردم، جعالـه، مضـاربه،    

ش بخش واقعی کالاست. یعنـی شـما   قود اسلامی هستند که ما به ازایها در واقع ع این

 قالـب  هـا در  ه بانـک نچ ـا چنا. لـذ دکنی در بخش واقعی خرج می دکنی وقتی که خرج می

شـد لـذا    کردند این توازن بین نقدینگی و رشد تولید ایجـاد مـی   عقود اسلامی عمل می

اصلا امکان پـذیر نبـود. یعنـی در واقـع     % ۵رشد اقتصادی منفی و نقدینگی  %٢١رشد 

اگـر   .نـد نک حرکت مـی  یگربا همدیک پرنده رشد تولید ما و رشد نقدینگی مثل دو بال 

 ،کنـد  به درستی اجـرا منتهی بانک نتوانست این قانون را  !شد درستی اجرا می قانون به

چه اتفاقی افتاد؟ این ارتباط بین بخش واقعی و تولید از عملکرد بانکی کـه منجـر   حال 

 ،کننـد  لات مـی سـهی به دادن ت ها شروع لذا بانک .شود شود جدا می نقدینگی میخلق  به

ه و این به معنی خلق پول اسـت و  ردلات و سپسهیدوباره ت ،سپردهتسهیلات تبدیل به 

و به سـرمایه گـذاری منجـر    شود به تولید  از آن طرف چون این تسهیلاتی که داده می
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برد امـا سـرمایه گـذاری را افـزایش      نقدینگی را بالا میشود لذا این عملکرد بانکی   نمی

میلیـارد تومـان    هـزار  ۷۷۰دهد. سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نظام بـانکی   نمی

تسـهیلات بـانکی کـه داده بایـد بـه       تومانهزار میلیارد ۷۷۰این است،  تسهیلات داده

اسـت؟ چـرا سـرمایه گـذاری      %۵شد پس چرا رشد اقتصادی مـا منفـی    تولید منجر می

با بخـش   است به خاطر این که این هماهنگی در نظام بانکیه منفی شد% ١٢منجر به 

سفته بازی در شود  دهد اما وارد تولید نمی نظام بانکی وام میوجود ندارد.  واقعی اقتصاد

. خـرد  و سکه مـی  ارزرا اش  گیرد و بخش قابل توجهی پول را می شخص، ،رود بکار می

لـذا   ،کنـد  سفته بازی میبه جای اینکه تولید کند، دلالی و خرد  وقتی که ارز و سکه می

   زنند. را دامن می تورمها  این

 شـود،  این مسئله که این پول کجا خرج میبرد نتوا نظام بانکی نمیخود  مجلۀ پاسخ:

گیـرد   نباید به تدریج در اختیار کسی که تسهیلات میمگر نظارت کند و این پول 

بر اساس یک بخشی از تولیدي کـه  پرداختی،  قرار داده شود و هر قسمت از پول

  ؟شودداده  ،افتد اتفاق می

 گویید. اما در واقعیت ایـن اتفـاق نیافتـاده اسـت      ظاهر قصه همین است که شما می

هزار میلیارد تومان وام سیستم  ۷۷۰آمد،  پیش نمی واقعیاتافتاد این  چون اگر اتفاق می

تـا  هـا دادنـد    ها دادند، به بنگاه را سرمایه در گردش بنگاه آن %۵۰بیش از  ،نظام بانکی

اگر این گونه بـود چـرا    دارد کهاین سوال وجود  های تولیدی شان راه بیاندازند پس کار

 ۹۷کـرد، سـال   پیـدا   که نرخ ارز افـزایش  ۹۶از سال ؟ است %۵رشد اقتصادی ما منفی 

. یکـی از عوامـل   در حـال رشـد اسـت    تـورم هـم   این افزایش شدت پیدا کـرد و الان 

  .بحث نقدینگی است اش، اصلی

. یعنـی  بانک مرکزی اسـت  صحیحعدم سیاست گذاری ارزی  ،یکی دیگر از عوامل 

در ایـن مسـئله نداشـته اسـت. عـدم هـدایت        صـحیحی بانک مرکزی سیاست گذاری 

این اتفاقـات ایـن    ۀشود؟ نتیج این اتفاقات چه می ۀنقدینگی به سمت تولید است. نتیج

توزیـع درآمـد شـما هـر روز      (توزیع عادلانـه ثـروت) و  شود که شاخص عدالت شما  می

 ـ شود و فقرا فقیر وضعیتش بدتر می براسـاس    .ندوش ـ تـر مـی   منـدان ثروتمنـد   روتتر و ث

هـزار   ۲۰۰خط فقری که انجام دادیم، در خرداد پارسال بـرای خـوراک حـدود    ۀ محاسب
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بایـد  در یـک مـاه   حداقل کالری بدنش  نیازتومان است. یعنی چه؟ یعنی یک فرد برای 

ن هـزار تومـا  ٤٤٠یا ۴۳۰الان بیش از  فقط خوراک آن!کرد. هزار تومان هزینه می ۲۰۰

 ـ یهای خوارک نیازاگر بخواهد شده است یعنی یک فرد  یـا  ۴۳۰مین کنـد بایـد   أخود را ت

و  مـوارد دیگـر  های خوراک و  دهد که هزینه هزار تومان هزینه کند. این نشان می ٤٤٠

چـه   بنـابراین افزایش پیدا کرده است. به شدت ها و املاک  داراییت قیم دیگر از طرف

آن  ؟شود کسی منتفع می حقوقش ثابت است و چه شود؟ آن کسی که کسی متضرر می

گویید این عدالت چیسـت   این عدالتی که شما می !کسی که دارای ثروت و اموال هست

هـزار میلیـارد    ۷۷۰این قابل توجه دیگر این است که  رویم. نکته و ما به کجا داریم می

امسـال   ماهـه  هدبانک مرکزی اعلام کرده اسـت کـه در    ،ها وام دادند تومانی که بانک

که ایـن  تا پایان امسال شود  اند. پیش بینی می وام دادهمیلیارد تومان  ارزه ٧٠٠بیش از 

نی کـه  اهزار میلیارد توم ـ ۹۰۰. رشد کند %١٦و حدود  هزار میلیارد تومان ۹۰۰به مقدار 

؟ سـرمایه گـذاری   ده استشرشد اقتصادی باعث دهند کجا رفته است؟  ها وام می بانک

تولید را افزایش داده است؟ چه اتفـاقی   ؟م کرده استکتورم را دا کرده است؟ افزایش پی

اتفاقی نیافتاده و بیشتر در جهت قشر غنـی اتفـاق    !نه ،نیدک وقتی نگاه می ؟افتاده است

 ،تسـهیلات  %۵۷افتـد کـه بـیش از     یک اتفاق دیگر نیز میدر این کنار افتد و  میمثبت 

نی این پول را دادند به افراد و افـراد نتوانسـتند بـه    معوقات است. معوقات یعنی چه؟ یع

 ۲۰ یـد فـرض کن  کند. مـثلاً  ال میهآید استم برگردانند. سیستم بانکی این را میها بانک

و با افزایش  این خانه با پول بانک دای خریدی خانه دو رفتی دمیلیارد تومان دریافت کردی

 ـ نمـی  میلیارد را ٤٠میلیارد تومان شد. حالا  ۴۰ تورم،  ـ یـا نمـی   دبفروشـی  دخواهی د توانی

، یـک درصـد   کنـد  ال میهاین پولتان را استم بانک هم  .شود که این معوق می دبفروشی

دوباره بـه یـک تـورم     ،گذارد کشد و همان پولتان را پیش خودتان می می آن سود روی

میلیـارد تومـان    ٦٠ ،میلیـاردی ارزش سـاختمان   ٤٠خـورد و دوبـاره قیمـت     دیگر مـی 

بیند که چه چیز خوبی است مـن هرچـه پـول بـه      میها کلان  وام گیرندهشود. این  می

شود که این دارایی که با پول بانک خریدم چندین برابـر   بانک ندهم این تورم باعث می

و بـالاتر   بهتر است که من این پول بانک را ندهم کـه ارزشـش بـالا    ،افزایش پیدا کند

کننـد کـه پـول بانـک را بدهنـد پـس او بـا پـولش          دیگر رغبتی پیـدا نمـی   برود. اصلاً
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بـرای سـال آینـده     (مـثلا گیـرد   شود و آن کسی کـه حقـوق ثـابتی مـی     تر می ثروتمند

هـا   بـه حقـوق   %۱۵داریـم،   %۴۰الان تـورم   )نـد نها را اضافه ک حقوق %۱۵د نخواه می

و  خواهد بگوید که اوضاع عـدالت  این می .خواهد چه بگوید خب این می !شود افه میضا

این بحث سیستم بانکی که به صـورت خیلـی خلاصـه      .شود فقر از سال دیگر بدتر می

  یح دادم.ضبرای شما تو

یکـی  بودجـه   شاخص دیگری که در موضوع عدالت تأثیرگذار است، بودجـه اسـت.  

خـواهم خـدمت شـما     مـی بنـده  های دولت و سیاست گذاری دولت اسـت.   دیگر از ابزار

ای اسـت کـه در جهـت عـدالت      سـفانه بـه گونـه   أم متعرض کنم که ساختار بودجه ه

عملکرد بودجه در جهت عدالت اجتماعی نیست. این سیسـتم   . کند اجتماعی حرکت نمی

درآمـد،   شدر واقع دو بخش دارد. یک بخش درآمد و یک بخش هزینـه اسـت. در بخ ـ  

سـایر   های مالیاتی و های اخیر درآمد نفت بود و بعدش هم درآمد ها تا سال عمده درآمد

شود و ریـالش را   تبدیل به ریال می مرکزی  های نفتی در بانک ها است. این درآمد درآمد

بـا توجـه بـه ایـن کـه       دیگـر  ند. از طـرف نک ات کشورصرف امور تادهند  به دولت می

 صـرف هـا   ایـن درآمـد   شـود،  کمتر برای عمرانی صـرف مـی   ،عمومی دولتهای  درآمد

تبـدیل بـه ریـال    را فروشـیم و دلارش   ما نفت را میبنابراین  .شود حقوق میدستمزد و 

 دوبـاره  باعث ایجـاد نقـدینگی   اولاً ،ردخها را ب . اگر بانک مرکزی خودش دلارکنیم می

شـود و   مـی  زا شود یعنی خود بودجه تـورم  ی باعث ایجاد تورم میگشود و این نقدین می

و بانک  کند ینگی ایجاد نمیاگر بانک مرکزی بتواند در بازار ارزی این را بفروشد اثر نقد

یعنـی   ؛کنـد  نمیچنین کاری  کند معمولاًبالا حفظ نرخ  که دلار را در برای اینمرکزی 

هایی  پایین بیاید. یکی از بخشتا قیمت  هر چه دلار دارد را در بازار عرضه کندآید  نمی

وت در اقتصـاد و ثـر  هـا   تـر شـدن درآمـد    شود و باعـث ناعادلانـه   که منجر به تورم می

  های نفتی است. وضع درآمد ،شود می

صورت  اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزي پچاآیا ممکن است  مجلۀ پاسخ:

  بگیرد؟

  چیـزی  گویید نه، ولی خلق پول (خلـق اعتبـار)    اسکناس به این صورتی که میچاپ

 امـا ، اسـت  هضیگویید. این یک ق همان است که شما می است و که مصطلح بین مردم
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 کنیـد، نگـاه  وقتـی  شـما   ،مالیـات بحـث  . در است مالیات(شاخص بعدی) بعدی  یۀضق

بتواند توزیع درآمـد  دولت که برای این مالیات یک ابزار بسیار قدرتمندی است بینید  می

سفانه دولت یک نقص اساسی در بخـش مالیـات دارد. آن نقـص    أمتاما کند.  متعادلرا 

تـوانیم   یعنـی مـانمی   ؛ای اطلاعاتی اسـت ه اش پایگاه اساسی صاش چیست؟ نق اساسی

، گیـرد  مـی چه کسـی  کنیم. مالیات را از  احصاای  را به صورت گسترده اتیهای مالی پایه

آن کسـی کـه   امـا  کنـد.   کم می عنوان مالیات به %۲۰ الی %۱۰ابتدا از حقوق کارمندان 

ر باید بکننـد؟  ها دیگر چه کا آن ،میلیارد سود کرد ۲۰ ، ارز خرید، سکه خرید،خانه خرید

گویـد   کند. می که قاچاق کرد و پولشویی میآقایی را آن  .را نداریمآمار آنها ما : گوید می

گویـد یـک پایگـاه اطلاعـاتی      ب مـی ندارم. خُ (دولت)که اطلاعات او را که بالاخره من

هـای مـردم سرکشـی     آقا ما به حسـاب  !نهگوید: . میرصد کنید ها را این و یددرست کن

را آقـای رئـیس    ٩٤اصلاح مالیات های مستقیم سال  قانونمکرر ١٦٤ ماده !کنیم نمی

شـود کـه    شـود. ایـن باعـث مـی     اجرا نمی کامل هنوز که هنوز است ،جمهور امضا کرد

های انـدک در تـور    ن فرار مالیاتی داشته باشند و صاحبان درآمددرآمدهای کلاان صاحب

، هـای نفتـی   دولـت بـا درآمـد    اصـلاً  !این عـدالت نیسـت   بنابرایند. شون رفتارمالیات گ

کند و در نهایـت ایـن نقـدینگی     می زریقنقدینگی را از طریق بانک مرکزی به جامعه ت

از آن طرف مالیـات را   ر!من فقی ؟خورد می سیکچه شود و چوبش را  تورم میبه تبدیل 

گیـرد   یگیرد ولی از آن کسی که فرار مالیاتی دارد نم از من فقیر میاما گیرد  درست نمی

و  قرار شد کـه یـک   جاری در بودجه سالحالا  !من فقیر ؟خورد می چه کسیچوبش را 

اوراق بـرای  هـزار میلیـارد هـم     ٤٠و بـیش از   ؛نیم میلیون بشـکه در سـال بفروشـیم   

امسال قرار بود یک و نیم میلیـون بشـکه    ؛ یعنینتشر کندماوراق  دولتیعنی  ؛گذاشتیم

ستیم بفروشیم. حالا که نتوانستیم بفروشیم چگونـه ایـن   نتواناما  ،در روز بفروشیمنفت 

توانـد منجـر بـه افـزایش      می ؛ که در نهایتمین کنیم؟ از طریق فروش اوراقأپول را ت

از بانـک مرکـزی قـرض     دولـت ، ای یعنی به گونـه  شود؛ زیکبدهی دولت به بانک مر

ه از چـه کسـی   دوبـار دولـت  . این شود می افزایش نقدینگی و تورم باعثاین و کند  می

به جلسه سران سه قوه داد،  بودجه بعد دوباره دولت آمد یک اصلاحیه !گیرد؟ از فقرا می

اوراق قرضـه منتشـر کنـد. از آن طـرف      هـزار میلیـارد دیگـر   ٤٠مصوب کرد که حدود 
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هزار میلیارد تومان مـا بایـد    ٨٠بود. بنابراین حدود  ٩٨هزار میلیارد تومان در بودجه ٤٠

 رضه منتشر بکنیم.  امسال اوراق ق

   این اوراق دقیقاً کارش چه چیزي است؟ مجلۀ پاسخ:

 کند، پیمانکـارش طلـب دارد بـه     کند و اوراق منتشر می دولت کسری بودجه پیدا می

دهد و بخشی از ایـن اوراق   دهد.به جای اینکه پول بدهد، ورق می پیمانکارش اوراق می

 شود. قرضه، اسناد خزانه دولت می

  دهند؟ کاري انجام می هبا این اوراق چ :مجلۀ پاسخ

 گیرد. اش را می % تنزیل بفروشد و پول٣٠% یا ٢٠برند و با  اوراق را در بورس می  

خرد با ایـن اوراق چـه کـار     نهایتاً کسی که این اوراق را از پیمانکار می مجلۀ پاسخ:

  کند؟ می

  اش را از دولـت   لدارد تـا مـوقعی کـه سررسـیدش بشـود، پـو       این اوراق را نگه مـی

    کند. زیر قیمت خریده است به همان اندازه سود می %٣٠% یا ٢٠گیرد. منتهی چون  می

دهـد و   این سندي است که دولت بابت قرضی که به پیمانکار دارد، مـی  مجلۀ پاسخ:

گیرند؛ یعنـی سـند    خرند و سپس پولش را از دولت می افراد دیگر از پیمانکار می

  لان ندارد!؟براي پولی که دولت ا

 یـا   ٣٠های قبل این کار را کرده بود. سـال گذشـته   بله، همین طور است. دولت سال

ی اخیر این اوراق را منتشر کرده است. وقتی کـه  ها هزار میلیارد تومان بود. در سال ٤٠

دهـد،   شود، دولت برای پرداخت، یک بخشی را در بودجه قرار می سررسید این اوراق می

افتـد؟ ایـن جـا     کند. این جا چه اتفاقی می  لت، کل سررسید را تأمین نمیالبته بودجه دو

خـرد، وقتـی اوراق را    بانک مرکزی تحت عنوان عملیـات بـازار بـاز، ایـن اوراق را مـی     

دهد. وقتی پـول حجمـش افـزایش پیـدا      خرد؛ یعنی دوباره حجم پول را افزایش می می

شـود. دوبـاره از جیـب بنـده وشـما       مـی  کند و تورم زیاد کند، نقدینگی افزایش پیدا می 

  رود! می

دهنـد تـا جیـب فقـرا      عوامل دست به دست هم می همۀبا این حساب  مجلۀ پاسخ:

  تر و جیب اغنیا پرتر شود! خالی

  رسـید. از مسـیر سیسـتم     بله همینطور است. شما از طریق بودجه بروید به اینجا مـی
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ای اصلی که در اقتصـاد مـا هسـت، یکـی     ه رسید. الان کانال بانکی بروید به اینجا می

سیستم بانکی و دیگری بودجه است و اینها در واقع عملکردشان بـه چـه سـمتی بـوده     

رود. حال بعد از انقـلاب چـه اتفـاقی افتـاده اسـت؟       است؟ عملکردش به یک سمت می

الان نظام بانکی بر ضد عدالت اجتماعی و اقتصادی اسـت، نظـام بودجـه مـا بـر ضـد       

کنند فقرا فقیرتـر و اغنیـا    صادی است و تا مادامی که اینها اینطوری عمل میعدالت اقت

  برد. شوند و این ما را به یک جای خطرناکی می تر می غنی

کنند چـون   الان در سطوح کلان مدیریت، به این مسئله چطور نگاه می مجلۀ پاسخ:

هاي به مراتـب   فتنههاي آینده با  ها و سال این مسئله اگر ادامه پیدا کند ما در ماه

مواجه خواهیم شـد! بـه اصـطلاح مـا هـر       98تر از آبان  شدیدتر و تخریب کننده

شـوند و   اي از فقرا و کسانی که نارضایتی دارند اضافه می اي یک بخش عمده دوره

  برند. آیند و همه چیز را از بین می ها می شان به کف خیابان آنها براي مطالبات

 انـد.   دانند اما دچار روزمرگی شده دانند، این طور نیست، بلکه می  ها نمی این که دولتی

های جاری خـودش اسـت. سـر بُـرج بایـد       الان یکی از معضلات دولت پرداخت هزینه

رود، کسـری منـابع داریـد،      حقوق کارکنان و معلمان را بدهند. وقتی نفت فروش نمـی 

اقتصـادتان در مسـیر غلـط     ریزی ندارید چون مجبورید که یک کاری بکنید چون برنامه

آید، برای ایـن کـه    شود و هرچه جلوتر می افتاده است. مثل مریضی که پای او سیاه می

شوند دوبـاره   شود مجبور می جلویش را بگیرند باید پا را ببرند، دوباره پا دیگری سیاه می

ان را ببرند. برای اینکه این صدمه شدیدتری به کل بـدن نزنـد، مجبـور هسـتید یـک      

گوییـد:   بینید، خـوب شـما مـی    سمتی از خودش را ببرد. الان شما این آثار منفی را میق

گویند اگر این کار را نکنـیم حقـوق کارکنـان و معلمـان را      این کار را نکنید. اما آنها می

ریزند، حالا اگر حقـوق   افتد و بعد توی خیابان می شان عقب می توانیم بدهیم حقوق  نمی

کنیـد.   ورم ایجاد کنند که قدرت خرید شما کمتـر شـود تحمـل مـی    شما را بدهند ولی ت

  گوید من مجبورم این کارها را انجام بدهم. البته این راه و چاره دارد.   دولت می

تر و شدیدتر شود و مسکّنی به  شود که بیماري عمیق البته این باعث می مجلۀ پاسخ:

  شود تا دردش کمتر احساس شود. ه میاو زد

 خواهد منتشر کند یعنی چی؟ یعنی هزار اوراقی که می ٨٠فانه. دولت همین بله متأس 
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انـدازد، نفـت را کمتـر     اش را به تعویـق مـی   اش و مشکلات دولت دارد به نحوی بدهی

هـای اقتصـادی    کرده اما اوراق را بیشتر کرده است. هرچند آثـارش بـه لحـاظ تحلیـل    

شود، همان افزایش نقـدینگی اسـت.    یمتفاوت است اما آنچه الان در اقتصاد ما ظاهر م

کنـد و ایـن    الان دولت به لحاظ مالی از طریق افزایش نقدینگی دارد، تأمین مـالی مـی  

شـود، هـم بـه     افزایش نقدینگی درست است که باعث تأمین حقوق یکسری افراد مـی 

شود. منتهـی آن شـکافی کـه ایـن تـورم در       افراد فقیر و هم به افراد غنی پرداخت می

کنیـد   شود. بنابراین شما نگـاه مـی   کند، هر روز بیشتر می درآمد و ثروت ایجاد می توزیع

هـای کـه بـه شـدت غنـی و       های که فقیرند به شدت فقیر و فقیرتر و خـانواده  خانواده

بـرد و   شوند. در واقع این سیسـتم اقتصـادی، شـما را بـه نـا کجـا آبـاد مـی         تر می غنی

    است.سرمنشأش سیستم بانکی و بودجه دولتی 

تواند امنیت کشـور را در حـد بسـیار خطرنـاکی دچـار       این مسئله می مجلۀ پاسخ:

مشکل کند. این مسئله فقط مربوط به دولت نیسـت کـه بگـوییم دولـت، اینجـا      

تواند کلیـت نظـام را    کنیم و این می کند و ما اینجا دولت را نقد می اشتباهاتی می

ن مدیریت کشور نسـبت بـه ایـن    دچار مخاطره جدي کند. آیا الان در سطوح کلا

شود یا نـه؟ یـا در سـطوح کـلان      مسئله حساسیتی وجود دارد؟ وکاري انجام می

  ایم؟ مدیریت هم دچار روزمرگی شده

          متأسفانه در سطوح کـلان، کـه مجلـس و دولـت باشـند، در واقـع دچـار روزمرگـی

االله  یـت آهـا مثـل دفتـر     ایم. البته در مجمع تشخیص مصـلحت، بعضـی از بخـش    شده 

شـود،   لاریجانی، که تیم خیلی خوبی هم آنجا هست و کارهای خیلی خوبی انجـام مـی  

توانند مباحث را مطـرح کننـد و کـاری را جلـو ببرنـد       ولی بهرحال آنها تا یک حدی می

    م.ای ندار به غیر از این دیگر چارهگوید من  وگرنه خیلی مؤثر نیستند. دولت هم می

  ي در کشور وجود ندارد که جلوي این روند را بگیرد؟الان سازوکار مجلۀ پاسخ:

     مکـرر   ١٦٤بله حتماً وجود دارد. اول کاری که باید انجام دهند این اسـت کـه مـاده

های قانون مالیـاتی دقیقـاً شناسـایی     ی مستقیم اجرا شود و پایهها اصلاح قانون مالیات

هـای   کنـد، از طریـق پایـه    شود و دولت بجای اینکه از طریق انتشار اوراق تأمین مالی

هـای کلانـی    مالیاتی جدیدی که فرار مالیاتی دارند، همان افرادی که خریـد و فـروش  
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دهند و کسانی که ثروت هنگفتی بدست آوردند و فرار مالیـاتی دارنـد، دولـت     انجام می

تـر اسـت و    هایش را از آنها تأمین کند. هم به عدالت اقتصادی نزدیـک  توانند هزینه می

اش روی جامعه کمتر است. این راهی است که وجـود دارد. تنهـا    اینکه آثار منفیهمین 

راه دولت برای رفع مشکل اقتصادی برای هدایت نقدینگی و حرکت به سـمت عـدالت   

اقتصادی و کسری بودجه، فقط مالیات است و اجرا شدن مالیات هم امکان پذیر نیست 

ستقیم اجرا شود و اجرایی شدن آن هم ی مها اصلاح مالیات قانونمکرر ١٦٤ مگر ماده

برد. البته ایـن هـم راهکـار اجرایـی و       ماه بیشتر زمان نمی ٤یا  ٣اگر همّت ملی باشد، 

  عملیاتی دارد.

این راهکار الان هست و خیلی هم منطقی است اما علـت اینکـه ایـن     مجلۀ پاسخ:

  ؟چیست چه موانعی وجود دارددر این میان شود و   راهکار الان اجرا نمی

 تان را قوی کنید، ایـن   دهند که سیستم مالیاتی  (تعارض)منافع! چون منافع اجازه نمی

هـای کـلان مالیـات بگیریـد، منـافع اجـازه        دهد کـه از ثـروت   منافع به شما اجازه نمی

هـا   ی مسـتقیم را اجـرا کنیـد، ایـن    ها اصلاح مالیات قانونمکرر ١٦٤ دهد که ماده  نمی

در وزارت اقتصاد بودم با چشم خودم دیـدم   ٨٧قتی بنده در سال اش منافع است. و همه

شاءاالله  چه اتفاقی افتاد است. این مجموعه موارد بود که ما خدمت شما تقدیم کردیم ان

  که مورد استفاد قرار گیرد.

   ما اختصاص دادید سپاسگزاریم.مجلۀ از اینکه وقت خود را به  مجلۀ پاسخ:

  

  



 

 

 



 

  ییدر فقه و حقوق اسلامدر فقه و حقوق اسلام  الارضالارض  ییه و افساد فه و افساد فمحاربمحارب  ییشناسشناس    موضوعموضوع

  *يباقر یمابراه

   چکیده

، از جمله جرایم امنیتی اسـت کـه براسـاس مسـتندات     »الارض افساد فی«و » محاربه«

های سختی دارنـد؛ چـرا کـه حفـظ کیـان       متقن دینی از جمله آیات و روایات، مجازات

الایی برخوردار است. مجـازات  جامعه و وجود امنیت در قلمرو حکومت از اهمیت بسیار ب

این دو جرم، نیز به دلیل داشتن مصادیق گوناگون و گاه مشترک، ممکن است مشـترک  

و یا متفاوت باشد. قانون مجازات اسلامی نیز مبتنـی بـر مسـتندات قرآنـی و روایـی و      

هـای وحیـانی اسـتوار اسـت؛      فتاوای فقیهانی که با دلایل قوی، که برگرفتـه از آمـوزه  

ی در نظـر گرفتـه کـه در    یها مجازات ،و تصویب گردیده است؛ برای این دو جرمتدوین 

    رو به این مقوله اشاره شده است. تحقق پیش
  

  

  .امنیت، قانون اساسی الارض، یف محاربه، افساد :واژگان کلیدي

                                                   
  ebishirazi1345@gmail.comقم؛  یمهعل ۀسطح سه فقه و اصول حوز .*



 

 

 

ل
سا

 
ها

چ
م

ر
 

رة
ما

ش
ـ 

 
م

ه
زد

پان
 

م
ه

زد
شان

و 
 

یز
ای

ـ پ
 

زم
و 

ن
تا

س
 

1
3

9
8

 
  

22  

  مقدمه

از جمله واژگان کلیدی است که از دیرباز در جوامع بشـری مطـرح بـوده و از    » امنیت«

رود و از اصولی است که همواره مـورد تأکیـد اسـلام     ای اساسی آنان به شمار مینیازه

بوده و در آیات و روایات متعددی به اهمیت آن اذعان شده است. امنیت، گستره فـرد و  

های نظـامی، اجتمـاعی، قضـایی و اقتصـادی را شـامل       گیرد و حوزه اجتماع را در برمی

  شود.   می

ایران نیـز کـه برگرفتـه از تعـالیم عـالی اسـلام و        قانون اساسی جمهوری اسلامی

های پیشرو و پویای مذهب جعفری است، در اصول متعددی به این حقیقت مهـم   آموزه

کنـد:   این قانون چنـین بیـان مـی    بیست و دوم  اصلعنوان نمونه  اشاره نموده است. به

مگـر در    ،اسـت   مصـون   از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال ، جان حیثیت«

  .»تجویز کند  قانون  که  مواردی

 آنهـا ای دارد کـه در ادامـه بـه برخـی از      در آیـات و روایـات نمـود ویـژه    » امنیت«

   پردازیم:  می

سوره بقره:  ١٢٦در آیه 

 ابراهیم و؛ این !پروردگارا: کرد عرض 

 وحـدانیت  بـه  کـه  را کسـانى  آن، اهـل  از و فرما مقرّر امن شهرى را]  مکه= [ سرزمین

 خداونـد  !فرمـا  نصیب روزى و رزق ها میوه و ثمرات از ،دارند ایمان قیامت روز و خداوند

 ؛کـنم  برخـوردار ]  دنیایى های نعمت از[ اندکى] نیز[ را او ،شود کافر که کس هر :فرمود

  !است بازگشتگاهى بد واقعه ب]  دوزخ[ و سازم گرفتار دوزخش عذاب به سپس ولى

 دربـارۀ  شما از قطعاً آن روز ؛ درسوره تکاثر:  ٨آیه 

  پرسید! خواهند] نکردید شکرگزارى و نشناختید قدر و[ داشتید که هایى نعمت

انـد (شـبر،    را نعمـت امنیـت برشـمرده   » نعـیم «برخی از مفسران یکی از مصـادیق  

نیز آمده است که مقصـود از   ). در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین٥٦٥ق، ص١٤١٠

) و ٧٤٩، ص: ٥ ج ق،١٤١٦نعیم در آیه مذکور، امنیت، صحت و عافیت است (بحرانـی،  
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در روایت دیگـری فرمـود: مقصـود از نعـیم، صـحت، امنیـت، قـدرت و عافیـت اسـت          

  ).٣٨، ص١، جق١٤١٢یلمی،د(

 ـ«فرمود: بیان شده که حضرت  روایتی از امیرالمؤمنین وْلِ إِلَّـا مَـعَ   لَا خَیرَ فِی الْقَ

مَـعَ   الْعَمَلِ وَ لَا فِی الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ الْمَخْبَرِ وَ لَا فِی الْمَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ وَ لَا فِی الصِّـدْقِ إِلَّـا  

الْحَیاةِ إِلَّا مَعَ الصِّحَّةِ  الْوَفَاءِ وَ لَا فِی الْفِقْهِ إِلَّا مَعَ الْوَرَعِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّیةِ وَ لَا فِی

مگـر اینکـه عمـل     ،خیرى در گفتار نخواهد بود؛ »وَ لَا فِی الْوَطَنِ إِلَّا مَعَ الْأَمْنِ وَ الْمَسَرَّةِ

مـالى کـه در آن   ؛ مگر اینکه باطن او خـوب باشـد   ،ها خیرى نیست در چهره ؛هم باشد

خیـرى در آن   ،آن وفـا نباشـد   صداقتى که در ؛خیرى در آن وجود ندارد ،بخشش نباشد

 ؛صدقه بدون نیت ارزشى نـدارد  ؛فقه بدون ورع و پرهیزکارى سودى ندارد؛ نخواهد بود

وطنـى کـه در آن امنیـت و     ؛زندگى بدون سلامتى و تندرستى ارزشى نخواهـد داشـت  

  ).١٧١، ص٧ق، ج١٤٠٨(نوری،  آن وطن جاى زندگى نیست ،خوشى نباشد

شود که چه ضمانت اجرایی را بایـد   ن پرسش مطرح میبا توجه به اهمیت امنیت، ای

خطـر انـدازد، چیسـت؟ گـاه      برای حفظ آن در نظر گرفت و مجازات کسی که آن را به 

شـود و   زا بـا خطـر مواجـه مـی     امنیت شهروندان با کشیدن اسلحه و ابزارهای وحشـت 

 ـ شوند. در این صورت چه راه شهروندان از حق داشتن امنیت محروم می رای آن کاری ب

اندیشیده شده است؟ آیا نصیحت و اندرز چاره کار است یـا بایـد ضـمانتی اثـربخش در     

نمایـد و ضـرورت    مقابل آن قرار گیرد؟ با توجه به این نکته، بحث از محاربه مهـم مـی  

گردد؟ گاهی نیز چالش امنیتی بـا کشـیدن سـلاح و     پژوهش در خصوص آن هویدا می

شود، بلکه جـرایم اقتصـادی، اخلاقـی و اجتمـاعی در      دشنه و سرنیزه و قمه پدیدار نمی

آید و در واقع برخی از شـهروندان کیـان اقتصـادی، روانـی و      ای عظیم پدید می گستره

سازند. برای مثـال، بـا قاچـاق کالاهـای      رو می اجتماعی جامعه را با چالشی بزرگ روبه

امعه، کشـور و جامعـه را   مورد نیاز مردم و از جمله داروهای مورد نیاز، قشر عظیمی از ج

ای وسیع، جمعی زیـادی از   کشند و یا با تهیه و توزیع مواد مخدر در گستره به چالش می

کشـانند. در ایـن صـورت چـه تـدبیری بایـد        هموطنان را به ورطه خطرناک اعتیاد مـی 

اندیشید و چه مجازاتی را برای عاملان و مرتکبـان آن بایـد وضـع کـرد؟ همچنـین از      

باره در متون فقهی و حقوقی مطـرح گردیـده، مبحـث افسـاد      که در اینمباحث مهمی 

  رو را به خود اختصاص داده است. الارض است که بخشی از نوشتار پیش فی
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  الف. توضیح چند واژه

  . محاربه1

از کشیدن سـلاح بـه    است عبارت »محاربه«قانون مجازات اسلامی،  ٢٧٩ماده مطابق 

نحوی کـه موجـب نـاامنی در محـیط      ا ارعاب آنها، بهی ،قصد جان، مال یا ناموس مردم

سوی یـک یـا چنـد شـخص خـاص سـلاح        هرگاه کسی با انگیزه شخصی بهاما گردد. 

 نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشـد،  و بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد

  .گردد محارب محسوب نمی ؛اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشودبر 

محارب کسی است که برای ترساندن مردم اسلحه «نویسد:  میمرحوم محقق حلی 

 »کشیده است، در خشکی باشد یا دریا، شب باشـد یـا روز، در شـهر باشـد یـا غیـر آن      

  ]١[).١٦٧، ص٤ ق، ج١٤٠٨حلّى،  (محقق

هـای   هـا و عـداوت   ق. م. ا ؛ در صورتی که شخصی بـا انگیـزه   ٢٧٩مستفاد از ماده 

بکند، عمل وی محاربه محسوب نخواهد شد. مـثلاٌ  شخصی به کشیدن اسلحه مبادرت 

از دختری که به خواسـتگاری او پاسـخ منفـی داده، بـه روی او       چنانچه به خاطر انتقام

اسلحه بکشد و یا در صورتی که شخصی به روی صاحب مغـازه یـا همسـایه خـود بـه      

انگیزه خصومت شخصـی چـاقو یـا شمشـیر بکشـد؛ عمـل چنـین شخصـی چـون بـا           

ی شخصی است و قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت عمومی نداشته و ها انگیزه

  ناامنی در جامعه تحقق نیافته، از مصادیق محاربه نخواهد بود.

اعتبار قصد ترساندن: ... قصد ترسـاندن شـخص   «نویسد:  مرحوم صاحب جواهر می

 خاصی به خاطر دشمنی یا غرضی از اغراض، هرچند که شرعی نیسـت، بـرای تحقـق   

   ]٢[). ٥٦٩ص، ٤١جق، ١٤٠٤(نجفى، »کند محاربه کفایت نمی

گذار نیز به پیروی از دیدگاه بیشتر فقها، کشیدن سلاح را با انگیـزه شخصـی    قانون

به سوی یک یا چند شخص خاص به طوری که عمل او جنبه عمـومی نداشـته باشـد،    

  محاربه محسوب نکرده است.  

و آن   را در تحقق محاربه شرط ندانسـته  »سلاح«در مقابل، برخی از فقها، کشیدن 

دانند. از جملـه فقهـایی کـه وجـود اسـلحه را شـرط        قابل تحقق می» اخافه«را صرف 

ه؛ گـرفتن بـا   الأخـذ بـالقو  «داند، شهید ثانی است که محاربـه را بـا    تحقق محاربه نمی

). مرحوم صـاحب جـواهر نیـز    ٢٩٢، ص٩ق، ج١٤١٠داند(شهیدثانى،  محقق می» قدرت
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خلو من وجه؛ کلام ایشان خـالی از وجـه   یوهو لا «نویسد:  ز بیان کلام ایشان میپس ا

در » اسـلحه کشـیدن  «). طبـق ایـن دیـدگاه    ٥٦٦ص، ٤١جق، ١٤٠٤(نجفى، » نیست

  کافی است.  » ترساندن«تحقق محاربه دخیل نیست و مجرد 

است که بـا  ای که در این زمینه وجود دارد و باید در ادامه به آن بپردازیم، این  شبهه

کـار   بـه » یحاربون االله و رسول«توجه به مستند قرآنی جرم محاربه که در آن از عبارت 

رفته است و ستیز با خدا و رسول را معیار تحقق جرم محاربه دانسته، بـا چـه مسـتندی    

محاربه با خدا و رسولش به ستیز با مردم و ایجاد رعب و وحشت در میـان آنـان تغییـر    

و به کدام مجازات قانون مجـازات اسـلامی ایـران (کـه برگرفتـه از      مفهوم یافته است 

محاربه را به کشیدن سـلاح بـه قصـد جـان، مـال یـا        ٢٧٩متون فقهی است) در ماده 

 ها تعریف نموده است؟ ناموس مردم یا ارعاب آن

  الارض  . مفسد فی2

سـتم،   در لغت ضد صلاح و به معنی تباه شدن، نابود شدن، متلاشی شدن، بـه » فساد«

مال کسی را گرفتن، گزند و زیان، فتنه و آشوب، کینه و دشمنی، قحطی و خشـکی در  

ها (بحر)، شرارت و بدکاری و ظلم و ستم آمده است  بیابان(بر) و شهرهای کنار رودخانه

  ]٣[).٣٣٥، ص٣ق، ج١٤١٤منظور،  (ابن

عتـدال  فساد، خارج شدن چیزی از حد ا«نویسد:  راغب اصفهانی در تعریف فساد می

است؛ خواه به مقدار اندکی از اعتدال خارج شود و خواه به مقدار زیاد و متضـاد آن، واژۀ  

به تعبیر دیگر، به عقیده راغب، هر گونه خروج از حد اعتدال، فسـاد   ]٤[»باشد صلاح می

گیـرد و   رسد این تعریف تمامی معانی که در بالا ذکر شد، در برمـی  نام دارد. به نظر می

ای کـه   توان آن را تعریفی جامع نامید. در اهمیت این جرم و قیود ویـژه  ت میاز این جه

به  گناه و جرم است و ،ایجاد هر فسادی توان گفت:در آن لحاظ گردیده، به اختصار می

 ؛در پـی دارد برای مرتکب  شرعاز سوی استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را  طور طبیعی

کـه ضـرر آن تنهـا     استافساد خاصی  گویای» ضالار فی«و قید » یسعون«ولی کلمه 

و  زنـد  بلکه سلامت عادی مجتمع انسانی را بر هـم مـی   اشخاص خاصی نیست، متوجه

چرا که با تباهی و از بین رفتن سامانی کـه   سازد؛ ای را با چالش جدی مواجه می جامعه

ــا  رود و در زمــین وجــود دارد، قابلیــت زنــدگی شــرافتمندانه در آن یــا از دســت مــی  ی

شود و سلامت روانی جامعه با خطـری عظـیم مواجـه     دستخوش چالشی بس بزرگ می
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به این معنی نیست که مکان تحقق ایـن جـرم   » الارض فی«گردد. به دیگر سخن،  می

کره زمین است، بلکه کنایه از گستردگی و وسعت قلمـرو آن اسـت؛ زیـرا اگـر مـراد از      

شـوند. بـر    ان دریایی مشمول آیه نمیزمین خصوص خشکی در مقابل دریا باشد، راهزن

هاسـت و در   قید غالبی است و مراد از آن، مکان زنـدگی انسـان  » الارض فی«این پایه، 

  ).٣٧٨، ص٢٢، ج١٣٨٧آملی،  کند (جوادی ای از نظام کیهانی باشد، تفاوت نمی هر نقطه

 ـ ،برای افساد کوششبر تلاش و » سعی«ماده  ت فعـل مضـارع بـر اصـرار و     أو هی

 یگنـاه  دارد. آوردن قیود مزبور حاکی از آن است که این جرم، جـرم و دلالت آن  متداو

  طلبد.   جرم خاصی است که مجازاتی متناسب میبلکه  ،معمول نیست

طـور   هـرکس بـه  «گونه بیان کرده است:  را این الارض فیق. م. ا. افساد  ٢٨٦ ۀماد

لیـه امنیـت داخلـی یـا     گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسـمانی افـراد، جـرائم ع   

خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریـب، پخـش   

مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونـت در آنهـا   

ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت  گونه به ؛گردد

ت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشـاعه فسـاد یـا    عمده به تمامی

  .»گردد الارض محسوب و به اعدام محکوم می مفسد فی ؛فحشا در حد وسیع گردد

  الارض هاي محاربه و افساد فی ب. تفاوت

ای نقاط وجه اشتراک دارنـد (ماننـد    که در پاره الارض، با وجود آن . محاربه و افساد فی١

ر دو جرم هم به صورت فردی قابل تحقق است و هم به صورت گروهـی؛ در  که ه این

هر دو جرم میان زن و مرد، مسلمان و کافر تفاوتی نیسـت و هـر دو عنـوان مجرمانـه     

هـایی نیـز    ممکن است از طریق برهم زدن امنیت جامعه به وقوع پیوندد) ولـی تفـاوت  

رم محاربـه کشـیدن سـلاح لازم    که برای تحقق ج میان آن دو وجود دارد؛ از جمله این

لازم نیست تجرید سلاح صورت پذیرد. هـدف از محاربـه    الارض یفاست؛ اما در افساد 

 ـایجاد رعب، وحشت و ناامنی در محیط است؛ ولی هدف در افسـاد   ، عبـارت  الارض یف

است از اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمـده بـه تمامیـت    

 ـیا اموال عمومی و خصوصی؛ افزون بر آن، قلمرو جرم افساد  جسمانی افراد  الارض یف

هـا را نیـز در    های اقتصادی، فرهنگی ودیگـر حـوزه  نیز گستردگی بیشتری دارد و حوزه

  ).٧٠و  ٦٩، ص٣، ج١٣٩٢گیرد (ر.ک: شامبیاتی،  برمی
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قصـد  ق.م.ا مقرر گردیـده اسـت،   ٢٧٩. عنصر معنوی جرم محاربه، بنابر آنچه در ماده ٢

جان، مال یا ناموس مردم و یا ایجاد ناامنی در محیط و پیدایش رعب و وحشت و سلب 

، ١٣٧٩زاده،  ؛ حبیـب ٩، شمارۀ ١٣٨٥آزادی و امنیت مردم (سوء نیت خاص) است (بای، 

هـای   )؛ ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسـترده و شـدید در عرصـه   ٧٨ص

ت. البته گـاه عنصـر معنـوی در جـرم افسـاد      مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس

شود و آن، هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پـی   مفروض گرفته می

  ).٩، شمارۀ ١٣٨٥داشته باشد (بای، 

بـه  «ق. م. ا. عبـارت اسـت از    ٢٧٩. عنصر مادی جرم محاربه با توجـه بـه مـاده    ٣

گـر اسـت؛ لـذا مبـارزه      جلـوه  که به صورت فعل مادی مثبت فیزیکی» کارگیری سلاح

گیرد؛ زیرا در تحقـق   منفی یا فعل مادی گفتاری در ردیف عنصر مادی محاربه قرار نمی

؛ حجتـی و بـاری،   ٢٧٣، ص١٣٨٤ساریخانی،  ضروری است (» کشیدن سلاح«محاربه 

 ).٣٨٩، ص١٣٨٤

اما عنصر مادی جرم افساد، گاه به صورت فعل مثبت مادی اسـت؛ ماننـد احـراق و    

ای که موجب اخلال شـدید   ب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک؛ به گونهتخری

در نظم عمومی کشور یا باعث ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسـمانی افـراد   

یا اموال عمومی و خصوصی شود و نیز جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر؛ و گـاه  

ک و ترغیب نیروهای نظامی بـه فـرار و   به صورت فعل مثبت معنوی است, مانند تحری

تسلیم و گاه به صورت ترک فعل است، مانند اخلال در امر توزیـع مایحتـاج عمـومی از    

بـای،   :(ر.ک طریق عدم توزیع آن که موجب اخـلال در نظـام اقتصـادی کشـور شـود     

  ).٥٣، ص٩، شمارۀ١٣٨٥

 ٢٧٩در مـاده   قابل ذکر است در بخش تعزیرات ق. م. ا. در مواردی از تعریفـی کـه  

که در عنصر مـادی آن جـرم    عنوان گردیده است، تخطّی شده و برخی جرایم بدون آن

لحاظ گردیده باشد، محاربه قلمداد شده اسـت؛ ماننـد مـواد    » کارگیری سلاح«شرط به 

  ]٥[ق.م.ا. ٦٨٧ماده  ١و تبصره  ٦٧٥ماده  ١، تبصره ٥٠٤

  الارض  ج. رابطه منطقی میان محاربه و افساد فی

توان مورد بررسی قرار داد: از نگاه قـوانین و مقـررات و از    ین رابطه را از دو دیدگاه میا

  نگاه فقه و فقیهان.
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الارض را نپذیرفتـه و   تفکیک محاربه و افساد فی ١٣٧٠قانون مجازات اسلامی، مصوب 

 ایجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادی و     بـه قصـد  » به کاربردن اسلحه« ١٨٣در ماده 

الارض تلقی کرده بود؛ ولی با عنایت به این نکته که  را محاربه و افساد فی امنیت مردم

قانون کنونی این دو عنوان را تفکیک و برای هر یک معیار خاصی را ارائه کرده اسـت؛  

دانسـت؛ زیـرا چنانچـه     »مـن وجـه  عمـوم و خصـوص   « میان آن دو رارابطه توان  می

موس مردم یا ایجـاد رعـب و وحشـت    شخصی با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا نا

در میان مردم، موجب ناامنی در محیط گردد و این کار به طور گسترده صورت گیـرد و  

ای شدید باشد که موجب اختلال در نظم عمومی کشور گـردد و یـا   این ناامنی به اندازه

 ـ پیامد آن ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی شود؛ مـی  د توان

الارض باشد و هم از مصادیق محارب؛ به عبارت دیگر چنـین   هم از مصادیق افساد فی

فردی مرتکب هر دو عنوان مجرمانه است. از سویی ممکن اسـت کشـیدن سـلاح بـه     

قصد جان، مال، ناموس مردم و سایر موارد باشد؛ اما گسترده نبـوده و موجـب اخـتلال    

تـوان آن   ض محاربه صادق است، ولی نمـی شدید در نظم عمومی نیز نگردد؛ در این فر

الارض  الارض به شمار آورد. موردی نیز وجود دارد کـه مفسـد فـی    را از موارد افساد فی

رود و آن، در صورتی اسـت کـه جنایـت بـه      شود؛ اما محارب به شمار نمی محسوب می

دد؛ طور گسترده باشد و اختلال شدید در اقتصاد، نظم عمومی و مانند آن را شـامل گـر  

اما این امر با کشیدن اسلحه رخ نداده باشد، بلکه بـا نشـر اکاذیـب و امثـال آن انجـام      

الارض صادق است؛ اما محاربه نیست. بنـابراین میـان دو    گیرد؛ در این فرض افساد فی

عنوان یاد شده نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی دو مورد افتراق وجـود دارد  

  و یک مورد اجتماع.

توان نگرشی واحد را مشـاهده   نچه به این موضوع از نگاه فقهی بنگریم، نمیاما چنا

اندیشـند و در ایـن زمینـه دارای آرای     کرد؛ چرا که فقیهان در این زمینه یکسـان نمـی  

متفاوتی هستند. منشأ گوناگونی آرا نیز تفاوت برداشتی اسـت کـه از مسـتندات جـرایم     

طلبد، به اجمال  ای مستقل می لی مطالب، رسالهمذکور وجود دارد. از آنجا که بیان تفصی

  کنیم:   و اختصار بسنده می

  های فقیهان امامیه دیدگاه

  باره ابراز گردیده به شرح است: هایی که در این ترین اندیشه برخی از مهم
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  الارض دیدگاه نخست: یکسان بودن دو عنوان محارب و مفسد فی

 یـک  ایـن دو،  و اسـت » محاربـه « همان ،»الارض فی افساد«از  مقصودبرخی معتقدند 

الارض  مطابق این دیدگاه، مفهوم محارب با مفهوم مفسـد فـی   ]٦[.است مجرمانه عنوان

الارض نیـز   تفاوتی ندارد و شرایط لازم در تحقق عنوان محاربه، در عنـوان افسـاد فـی   

 سـؤال  قضـایی،  اسـتفتائات  گنجینـه معتبر است (ر.ک: آیات عظام بهجت و سیسـتانی،  

توان از برخی عبارات صاحب جواهر نیز استنباط کرد. ایشـان   این دیدگاه را می ).٦٤٨٤

نویسد: معیار آن است کـه بـا کشـیدن سـلاح و      پس از بحث تفصیلی در این زمینه می

نحـو کـه     مانند آن، به طور آشکار برای فساد در زمین سـعی و تـلاش کنـد؛ بـه ایـن     

یا شخصی را به اسارت و گروگان گیرد و ماننـد   مرتکب قتلی شود و یا مالی را بستاند و

، ٤١ق، ج١٤٠٤رود (نجفـی،   آن، از اموری که عیناً محاربه با خدا و رسول به شمار مـی 

  علاء الدین حلبی، از فقیهان قرن ششم نیز در این زمینه آورده است:   ]٧[).٥٧٠ص

برند،  رت میکه اموال مردم را به غاالارض مثل قطاع الطریق و کسانی مفسدان فی

اگر مرتکب قتل شوند، مجازات آنان قتل است و اگر افزون بر قتل، مال مردم را ببرند، 

گردند و اگر تنها مال را بردارند، دسـت راسـت و پـای چـپ      علاوه بر قتل، مصلوب می

شود و چنانچه فقط رعب و وحشت ایجاد کنند، از شهری به شـهر دیگـر    آنان قطع می

    ]٨[).١٤٤ق، ص١٤١٤حلبی،  شوند تا توبه کنند یا بمیرند ( نفی بلد و زندانی می

دهد کـه گوینـده آن یکسـانی واژگـان محاربـه و افسـاد        این گونه تعابیر نشان می

عبـارت  «نویسـد:   الارض را باور دارد. محقق اردبیلی نیز با تمایل به این دیدگاه مـی  فی

» بـرای تحقـق معنـای محاربـه     بیـان دیگـری اسـت    »وَ یسْعَوْنَ فِی الْـأرَْضِ فَسـاداً  «

  ).٦٦٥تا]، ص اردبیلی، [بی (محقق

  دیدگاه دوم: رابطه عموم و خصوص مطلق 

عنـوان  » فسـاد «شکی نیست کـه مقصـود از   «اند:  برخی از فقها چنین اظهار نظر کرده

شود، بلکه مقصـود از   عام و مفهوم وسیع آن نیست که ارتکاب هر معصیت را شامل می

وجب اختلال نظام جامعه شود؛ به طوری که ثبات و قرار و امنیت آن، عملی است که م

  ).   ٣١٦، ص٣ ق، ج١٤١٢(گلپایگانى، » را از مردم سلب کند

عمـوم  » الارض فسـاد فـی  «و عنـوان  » محاربه«بنابراین تفسیر، نسبت بین عنوان 

» محاربـه «الارض و  مفسد فـی » محارب«وخصوص مطلق است؛ زیرا شکی نیست که 
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محـارب  » الارضی مفسد فی«که هر  الارض است؛ در حالی مصداق فساد فیترین  روشن

  ]٩نیست.[

اند: کسـی کـه بـرای فسـاد در زمـین سـعی و تـلاش         برخی مفسران معاصر گفته

کند، اعم از محارب است؛ زیرا گاه فاسقی که فسـق را در میـان مسـلمانان آشـکار      می

راین رابطه این دو، عموم و خصـوص  کند، قصد محاربه با خدا و رسول را ندارد؛ بناب می

الارض اسـت. بـه همـین دلیـل      مطلق است و محارب از فاسدترین مصادیق مفسد فی

  ).٣١٤، ص٨ ، جق١٤٠٦ تهرانی، های شدید چهارگانه است (صادقی مستوجب مجازات

امّا هر گاه دو عنوان یاد شده، اعم و «نویسد:  یکی از معاصرین نیز در این زمینه می

جا از باب عطف عام برخاص باشد؛ به ناچار ایـن   باشند و عطف هم در این اخص مطلق

توان از موارد جمع میان دو امر به شمار آورد، بلکه از بـاب ذکـر عـام (کـه      مورد را نمى

علت حقیقى حکم است) بعد از ذکر یکى از مصـادیق خـاص آن خواهـد بـود. توضـیح      

هاى مذکور  رسول) براى بیان علّت مجازاتکه اگر چه عنوان اوّل (محاربه با خدا و  این

تر و براى مجازات و عذاب سزاوارتر است،  کافى است؛ چه کارى از محاربۀ با خدا زشت

جا که مخاطب آیه تودۀ مردم هستند و آنان به بزرگى این گناه توجه ندارند، با  امّا از آن

اوار انـواع  کـه در ارتکـاز عقـلاً جرمـى اسـت کـه سـز       » سعى در افساد زمـین «عطف 

هاى مذکور است؛ مردم خواهند پذیرفت که جرم این تبهکاران به حـدى اسـت    مجازات

گونـه   هاى یاد شده باشد. ما سرّ عطف عام برخاص را در آیـه ایـن   که مستحق مجازات

  ).٥٦، ص٣٥، شمارۀ١٣٨٢قمی،  (مؤمن» فهمیدیم

  دیدگاه سوم: رابطه عموم و خصوص من وجه 

فسادى است که از نوع ظلم و تجاوز به » فساد در زمین«صود از برخی نیز معتقدند: مق

جان و مال و حقوق و ناموس دیگران باشد و فساد در غیر از این موارد، اگرچه ممکـن  

ترین گنـاه، (شـرک بـه خـداى      اى مانند فحشا یا حتى بزرگ است خود از گناهان کبیره

هـا،   این همۀخطرناک است؛ با  تعالى) باشد که فسادى بزرگ بوده و براى جامعه بسیار

ق، ١٤١٩شـاهرودى،   شود (ر.ک: هاشـمى  شمرده نمى» الارض فساد فى«چنین فسادى 

  ).٢٤٠ص

  بر دو امر متوقف است:» افساد در زمین«بر اساس این تفسیر، صدق 

ای باشـد کـه زمـین دارد و آن     ه که جرم انجام شـده، اخـلال در صـفت ویـژ     . این١
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؛ نه اخلال در صـفتى  »نت و استقرار و آسایش انسان بودنمحل سکو«عبارت است از: 

از صفات مربوط به انسان یا جامعه. مثلاً ترویج عقاید باطل یا مجبور کـردن مـردم بـه    

پذیرفتن این عقاید، به خودى خود، مصداق افساد در زمین نیست؛ اگرچه مصداق فساد 

  جوامع انسانى است.  انسان و

یادشده ناشى از ظلم و تجاوز به دیگـران باشـد؛ نـه     که اخلال در خصوصیت . این٢

ها به اختیار و میل خود کارهایى انجام دهند که موجب اخلال در زنـدگى   که انسان این

و استقرارشان در زمین شود. مثلاًَ اگر مرتکب کارهـایى شـوند کـه بـه تـدریج موجـب       

ن نیسـت؛ هـر چنـد    گونه کارها مصداق افساد در زمـی  ضعف و نابودی ایشان گردد، این

نماید که در مفهوم فساد، وجـود   نتیجه آنها با افساد یکى است. بر این اساس، چنین مى

  ).٢٤١و  ٢٤٠ظلم و تجاوز اخذ شده است (همان، ص

قابل ذکر است بر اساس این تفسیر، شیوع و گسـتردگی فسـاد در میـان مـردم، در     

بنابراین اگر قتل و غـارت و   باشد. اخذ نشده است و شرط نمی» فساد در زمین«مفهوم 

شـود،  » محـل «اى باشد که موجب اخلال در امنیـت   تجاوز به حقوق یک فرد، به گونه

شـرط  » فسـاد در زمـین  «خواهد بود. آرى، در صدق عنـوان  » فساد در زمین«مصداق 

است که تجاوز جنبه شخصى نداشته باشد و متوجه شخصـى معـین و از روى دشـمنى    

ساکنان یک محل بوده؛ اگرچـه فقـط    همۀکه تجاوز باید متوجّه شخصى با او نباشد، بل

در مورد یک نفر عملى شده باشد. بدیهی است که اگر مراد از شـیوع یـا آشـکار بـودن     

فسـاد در  «تجاوز، عمومیت داشتن آن، بـدین معنـا باشـد، چنـین عمـومیتى در صـدق       

زمین، مناسبت نـدارد. از  معتبر است؛ زیرا در غیر از چنین حالتى، اضافه فساد به » زمین

این رو، به ناچار فساد باید بدین معنا جنبه عمومى داشته باشد تا مصداق فساد در زمین 

  ).٢٤١تلقی شود (همان، ص

، عمـوم و خصـوص   »محاربـه «و » افساد در زمین«مطابق این تفسیر، نسبت میان 

  ).  ٢٤٤من وجه است (همان، ص

بـودن رابطـه میـان ایـن دو جـرم       توجیه دیگری که در عموم و خصوص من وجه

 در ای گسـترده  فسـاد  منشـأ  که است کسی الارض فی مفسد«مطرح شده این است که 

 و مخـدر  مـواد  قاچاقچیـان  ماننـد  ،باشـد  اسـلحه  به توسل بدون هرچند ؛شود محیطی

شـیرازى،   (ر.ک: مكـارم  »کننـد  مـی  ایجـاد   طورگسـترده  بـه  را فحشا مراکز که کسانی
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بنابراین تفسیر، هر گاه شخص یا اشخاصـی   ]١٠[).١٤٤٣سؤال  ،٤٩٩، ص٢ ق، ج١٤٢٧

دزدیـدن  «، »آشوب و شـرارت «، »هواپیما ربایى«به خاطر تکرار برخی از جنایات نظیر 

و مانند آن، سـبب نـاامنى و خـوف اجتمـاعى شـوند،      » اسیدپاشى«، »کودکان خردسال

  ).٥٠٠مصداق مفسد هستند (همان، ص

دو عنـوان مسـتقل هسـتند و    » الارض فـی  افساد« و »محاربه«مطابق این تفسیر، 

 سـاعات  در کسـی  هرگـاه اسـت؛ زیـرا    وجـه  مـن  خصـوص  و عمـوم  ها آن بیننسبت 

 مصـداق  ولـی  ؛اسـت  محـارب  ،باشـد  مردم اخافه مصداق ،اسلحه کشیدن محدودی با

 سـلاح  کشـیدن  و اخافـه  بـدون  کـه  هستند کسانی بالعکس و نیست الارض فی مفسد

 فحشـا  مراکز دایرکنندگان و مخدر مواد قاچاقچیان مانند ؛کنند می ایجاد بزرگی مفسده

 که است مواردی و نیستند محارب ولی ند الارض فی مفسد ها آن که گسترده صورت به

 منطقـه  کـه  مسـلحی  سـارقان  انندم ،الارض فی مفسد هم و کند می محارب صدق هم

  ).٤٦٦(همان، سؤال  اند کرده ناآرام را وسیعی

، ]١١[فقیهانی ماننـد سـلار دیلمـی   ظاهر کلمات ین دیدگاه گفته شده است: در تأیید ا

است کـه موضـوع و مـلاک حکـم را افسـاد       آن ]١٣[و صاحب جواهر، ]١٢[محقق اردبیلی

در  ابیرگونـه تع ـ  . ایـن آورنـد  به شمار مـی و محارب را از مصادیق آن  دانستهالارض  فی

باشـد،   مـی  خاصی را که مورد ابـتلا  که موضوع ؛ بدان گونهعرف مردم بسیار رایج است

کنند و به دنبال آن موضوع عامی را که مـلاک و علـت حکـم اسـت ذکـر و       مطرح می

گویند: هرکس آب یـا غـذایی را مسـموم و     مثال می براید. کنن سپس حکم را بیان می

اتـلاف   دلیـل  پیداست که حکـم اعـدام بـه    .آن اعدام است کند، مجازاتجمعی را تلف 

  نه صرف مسموم کردن آب یا غذا.، نفوس است

» درء«از سویی و جریـان قاعـده   » دماء«رسد دیدگاهی که با احتیاط در  به نظر می

در حدود سازگاری بیشتری دارد، آن است که بگوییم هر یک از کشیدن سلاح و ایجـاد  

الارضی باشد کـه مجـازات آن    عنوان جزیی از موضوع جرم افساد فی فساد در ارض، به

است؛ زیرا قدرمتیقن از چنین جرمی آن است که هم تجرید سلاح در آن صـورت  اعدام 

 پذیرد و هم موجب فساد در جامعه شود.

  د) بررسی آیات

فرماید:  خداوند در قرآن می
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 *

  :کیفر آنها که ) «٣٤و  ٣٣(مائده

ایـن  ، زننـد  خیزند و در روى زمین به فساد دست مـى  به جنگ بر مى با خدا و پیامبر

دسـت راسـت و پـاى     ]چهار انگشـت از [است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا 

یى آنها در دنیاسـت و در  این رسوا .چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند

مگر آنها که قبل از دست یافتن شما بر آنـان توبـه کننـد،    . آخرت مجازات بزرگى دارند

  .»خداوند آمرزنده و مهربان است ]پذیرد خدا توبه آنها را مى[بدانید 

آیـات فـوق   : انـد  برخی گفته در مورد شأن نزول این آیه اختلاف دیدگاه وجود دارد؛

پیمـان خـود را    ، امـا شده است که با پیامبر خدا پیمان بسـته بودنـد   کسانى نازل دربارۀ

اهل شرک نازل شـده   دربارۀ ها اند این آیه بعضی گفتهزمین فساد کردند.  برشکستند و 

جمعى از مشرکان خدمت پیامبر آمدنـد و مسـلمان   اند که  برخی نیز بر این عقیده است.

نـگ آنهـا زرد و بدنشـان بیمـار شـد،      شدند اما آب و هواى مدینه بـه آنهـا نسـاخت، ر   

براى بهبودى آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خـوش آب و هـوایى از    پیامبر

بردنـد و ضـمن اسـتفاده از آب و     جا به چـرا مـى   که شتران زکات را در آن بروند صحرا

 ـ  هواى آن ودى جا از شیر تازه شتران به حد کافى استفاده کنند، آنها چنین کردنـد و بهب

هاى مسلمان را دست و پا بریده و چشمان  چوپان یافتند اما به جاى تشکر از پیامبر

دسـتور   حضرت !و از اسلام بیرون رفتند ندرا غارت کرد تزکادر آورده و شتران آنها را 

عنـوان   بـه  ،هـا انجـام داده بودنـد    را دستگیر کردند و همان کارى که با چوپان انداد آن

یعنى چشم آنها را کور کردند و دست و پاى آنها را بریدند  جرا شد؛ا اآنه دربارۀمجازات 

(ر.ک: کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال ضد انسانى نشـوند آنان را و 

  ]١٤[).٥٠٥، ص٣تا]، ج طوسی، [بی شیخ

در روایـات شـیعه و سـنّى و در    «یکی از فقیهان معاصر در این زمینه نگاشته است: 

یا قـومى  » عَرَنیین«تاریخ، ثابت شده است که شأن نزول آیه مبارکه، ماجراى  تفسیر و

آمدند. پیامبر به آنها فرمـود: نـزد    از بنى ضبّه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر

فرستم. ایشـان گفتنـد    اى مى ما بمانید و چون سلامت خود را بازیافتید، شما را به سریه
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ایشـان را بـه محـل نگهـدارى شـترهاى        دیگر بفرست. پیـامبر  ما را از مدینه به جایى

زکاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شیر آنهـا بـراى خـوراک خـود اسـتفاده      

کنند. چون شفا یافتند و قوّت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر بـه  

نـان فرسـتاد. آنهـا در بیابـانى     را از پـى آ  حضرت على رسید و پیامبر پیامبر

ایشـان را اسـیر    توانستند از آن خارج شوند، على نزدیک یمن سرگردان شدند و نمى

گاه این آیه نازل شـد:   کرد و نزد پیامبر آورد. آن

...     تفصـیل جزئیـات و    نویسـان در  روایات شیعه و سـنّى و نیـز سـخنان تـاریخ

خصوصیات این داستان مختلف است بعضى گـروه مـذکور را از بنـى سـلیم شـمردند و      

بعضى از عَریَنه (قومى در بجیله) یا در بعضى روایات آمده است که پیامبر آنها را بـه دار  

اند؛ زیرا آنان بـا نگهبانـان    آویخته و دست و پایشان را قطع و چشمانشان را نیز درآورده

همین کار را کرده بودند، و برخى دیگر از روایات اهل سنتّ و روایات مـا چنـین    شترها

اند که پیامبر هرگز دستور نداد چشمى را درآورند و فقـط   رفتارى را تکذیب کرده و گفته

دستور داد دست و پاى آنان را قطع کنند. با این همه، اصل این داستان و نزول آیـه در  

باشد و نیز اینکه محاربۀ این گـروه، از نـوع غـارت امـوال و     شأن آن، شاید از مسلّمات 

قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغى و قیـام علیـه حکومـت اسـلامى؛ از واضـحات      

است. بر این اساس، جاى تردید نیست که آیۀ مبارکه به قسم سـوم از اقسـام محاربـه    

ربـۀ بـه صـورت ارعـاب و     نظر دارد؛ زیرا قدر متیقّن در مورد آیه همین قسم سوم (محا

  ).٢١٣و  ٢١٢ق، ص١٤١٩ شاهرودی،  (هاشمی» تجاوز به مال و جان مسلمانان) است

  مقصود از عبارت محاربه با خدا و رسول

و » اللّـه «اضافه شدن لفظ محاربه بـه  «یکی از فقیهان معاصر در این باره نوشته است: 

حقیقى این کلمه مراد نیسـت؛   اى است بر اینکه معناى در آیۀ مبارکه، قرینه» الرسول«

زیرا محاربه به معناى حقیقى آن، با خدا ممکن نیست و با رسول اگرچه ممکـن اسـت؛   

جنگیدنـد،   قطعاً در این جا مراد نیست؛ زیرا خصوص کسانى که با شـخص پیـامبر مـى   

مقصود آیه نیست؛ چه اینکه در این صورت، آیه به زمان حیات پیامبر اختصاص داشـت؛  

کـه   جنگیدند، فقط کافران زمـان او بودنـد و چنـان    که کسانى که با پیامبر مىدر حالى 

خواهد آمد، کافران زمان پیامبر، قطعاً از مدلول این آیه بیرون هستند؛ بلکه نفس همراه 
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اى اسـت بـر اینکـه مـراد از آن، معنـاى       بودن لفظ محاربه با خدا و رسول، خود قرینـه 

  ى است و آن معنا، یکى از این دو امر است:ترى از جنگ مستقیم و شخص گسترده

گونه که در لسان العرب آمده، هر گونه عصـیان و مخالفـت    . مراد از محاربه همان١

همـین  » المیـزان   تفسیر«با حکم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علّامه طباطبائى در 

مخالفـت، از  رساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصـیان و   معنا را مى

  قبیل مجاز در کلمه است.

. مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است؛ ولى بـه منظـور بـزرگ    ٢

جلوه دادن آن و توجّه دادن به اهمّیت امّت اسلامى و اینکه جنگ بـا امّـت اسـلام بـه     

ه شـده  منزلۀ جنگ با خدا و رسول است و لذا لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضـاف 

است؛ زیرا امت اسلام به خدا و پیامبر و تحت ولایت آنها منتسب است. چنـین معنـایى   

به منزلۀ مجاز در اسناد است. فاضل مقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیـده اسـت   

  ]١٥[).٣٥١، ص٢ق، ج١٤٢٥مقداد،  (فاضل

رفته و مقتضـاى  در آیه به کار » حرب«ظاهراً، احتمال دوم متعین است؛ زیرا عنوان 

آن، این است که این کلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، 

تر و رساتر است؛ زیرا  وجهى ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادى در این جا روان

منتسب کردن امّت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربـه بـا خـدا و رسـول     

گویای نکتۀ عرفى روشن و رسایى است. بـر خـلاف احتمـال اوّل و اسـتعمال     دانستن، 

لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امـر و نهـى شـارع. بـر ایـن اسـاس، بایـد        

اى با مسلمانان لحـاظ شـده اسـت.     پذیرفت که در این معناى مجازى هر گونه محاربه

جنگنـد و گـاهى    مسـلمانان مـى   محاربه انواع گوناگونى دارد: گاهى اوقات کـافران بـا  

جنگنـد، و   کننـد و بـا آن مـى    گروهى از خود مسلمانان علیه حکومت اسلامى قیام مـى 

ریـزى، بـا    گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنى و ارعـاب و غـارت و خـون   

توان مجـازاً   را مى  ها پردازند. هر قسم از این محاربه گروهى دیگر از ایشان به جنگ مى

اربۀ با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیۀ کریمه دانست؛ امّا با توجّـه  مح

تـرین   به قراین متعدّد، بدون شک محاربۀ کافران با مسلمانان، مراد آیه نیسـت. روشـن  

إِلَّـا الَّـذِینَ تـابُوا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ       ها، استثنایى است که در آیۀ بعد آمده اسـت  این قرینه

) ظاهر این آیه آن است کـه مـراد از توبـه، توبـۀ از محاربـه      ٣٤(مائده:  وا عَلیَهِمْتَقْدِرُ
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اى است بر آنکـه ایـن محاربـان از مسـلمانان      است، نه توبۀ از شرک، و این خود قرینه

هستند و به مجرّد اینکه قبل از پیروزى بر آنها، از محاربه دست بردارنـد و توبـه کننـد؛    

کـه در دیگـر حـدود الهـى ایـن       شود؛ چنان ر مورد آنان اجرا مىسایر احکام مسلمانى د

چنین است؛ امّا اگر محاربان از کافران باشند و جنگ با آنها به سبب کفرشان باشـد، در  

شود که در حصن اسلام درآیند و صرف دست کشـیدن   صورتى عفو شامل حال آنها مى

ه آمده است، بـه خـودى خـود    که در آی» توبه«از جنگ کافى نیست؛ بلکه اساساً تعبیر 

شاهد بر آن است که منظور آیه، محاربان مسلمان است نه کافر؛ چـرا کـه توبـه بـراى     

مسلمان است نه براى کافر. در هر صورت، تردیدى نیسـت کـه آیـۀ محاربـه، محاربـۀ      

شود. البته اگر کافرى به  جنگندند شامل نمى کافرانى را که از روى کفر با مسلمانان مى

شـود؛ ولـى مصـداق     عاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیۀ محاربه مـى قصد ار

اى  قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود از بیان این نکته آن است که محاربـه 

که به خاطر اسلام و کفر، یا به قصد سرنگون کردن حکومت اسلامى، میان کـافران و  

ست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم گیرد؛ قطعاً مشمول آیه نی مسلمانان در مى

از محاربه است (یعنى محاربه مسلمانانى کـه از روى بغـى و سرکشـى علیـه حکومـت      

اند که همان محاربه با امام و حاکم اسلامى است) یا قسـم سـوم    شورش کرده  اسلامى

» از محاربه است؛ یعنى محاربۀ به صورت ارعاب و تجـاوز بـه مـال و جـان مسـلمانان     

  ).١٤٧ـ ١٤٤، ص١١ـ ١٢ ، ج١٣٧٦شاهرودی،  (هاشمی

  الارض . دلایل حکم افساد فی5

  . قرآن1

توان به آیات متعددی استناد نمـود کـه بـه     الارض می در اثبات استقلال جرم افساد فی

  کنیم: ذکر دو آیه بسنده می

فرماید:  خداوند در قرآن می

  :بر بنى اسرائیل مقرر داشـتیم کـه هـر     دلیلهمین ه ب) «٣٢(مائده
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 همۀمانند این است که  ؛کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد

چنـان اسـت کـه گـویى      ،ها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهایى بخشد انسان

 ـ  مردم را زنده کرده است، و ر همۀ سـوى بنـى اسـرائیل    ه سولان ما با دلایـل روشـن ب

  .»کردند تعدى و اسراف ،ها روى زمین اما بسیارى از آن ؛آمدند

گردد که در مقابـل صـلاح باشـد     فساد در ارض، عام بوده و هر چیزی را شامل می

). از سوی دیگر، هرچند آیه شریفه، بنی اسـرائیل را  ١٧٩، ص١١ق، ج١٤٠٩(سبزواری، 

 همـۀ ار داده است؛ لیکن مفاد آیه به آنان اختصاص نداشـته و در مـورد   مورد خطاب قر

  ]  ١٦[).٨، ص١، ج١٣٦٣ها جاری است (قمی،  انسان

الارض در ایـن آیـه    در برابر ایـن نظریـه، برخـی معتقدنـد، مقصـود از افسـاد فـی       

 عنوان افساد در آید. بنابراین، عنوان جدیدی به ای است که حکم آن در ادامه می محاربه

  ]١٧[).٥٠٢، ص٣ ، جتا] [بی باشد (شیخ طوسی، ارض مطرح نمی

الارض به منزلـه قتـل    که در آیه شریفه قتل در غیر از مورد قصاص و افساد فی این

ها تلقی شده و دو مورد مزبور استثنا گردیده؛ گویای آن اسـت کـه مجـازات     انسان همۀ

  .الارض دارای مشروعیت است قتل در مورد قصاص و افساد فی

یکی از فقیهان معاصر بر این عقیده است که با توجه به منحصر کردن قتـل دارای  

الارض، بایـد دیگـر جرایمـی را کـه دارای مجـازات قتـل        مجوز به قصاص و افساد فی

الارض به شمار آورد؛ مانند، زنای محصنه، زنا با محـارم   باشند، از مصادیق افساد فی می

ها در صورت تکرار در مرتبه سوم یا چهارم،  مجازات آنو لواط ایقابی، بلکه جرایمی که 

باشد، نیز در قلمرو این جرم قرار داد؛ زیرا وقتی صرف کشیدن سـلاح بـرای    می» قتل«

، زنای با محـارم و لـواط    آید، چرا نباید زنای محصنه ترساندن مردم افساد به حساب می

الارض را در ردیـف   یه، افساد فـی ایقابی و امثال آن را افساد دانست؟ و اگر فقیهان امام

اند، بدان لحاظ بوده است کـه ایـن مـوارد از مصـادیق      جرایم حدی موجب قتل نیاورده

عنـوان یـک حـد مسـتقل      شوند و لذا برای تلقـی آن بـه   الارض محسوب می افساد فی

  ).٦٣٩ق، ص١٤٢٢لنکرانی،  وجهی وجود ندارد (فاضل

داشـتن معنـاى فسـاد بـه مـواردى کـه       در مقابل، برخی براین باورند که اختصاص 

تجاوز و قتل و غارت، آشکار و مشهور و میان مردم گسترده باشد، نادرست است؛ بلکـه  

اى باشد کـه موجـب اخـلال در امنیـت محـل       تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونه
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» فسـاد در زمـین  «خواهد بود. آرى، در صـدق عنـوان   » فساد در زمین«شود، مصداق 

که تجاوز جنبۀ شخصى نداشـته باشـد و متوجـه شخصـى معـین و از روى      شرط است 

دشمنى شخصى با او نباشد، بلکه تجاوز باید متوجّه همۀ ساکنان یک محل بـوده، اگـر   

چه فقط در مورد یک نفر عملى شده باشد. اگر مراد از شیوع یـا آشـکارا بـودن تجـاوز،     

معتبـر  » فساد در زمـین «صدق  عمومیت داشتن آن بدین معنا باشد، چنین عمومیتى در

است؛ زیرا در غیر از چنین حالتى، اضافه فساد به زمین، مناسـبت نـدارد. از ایـن رو بـه     

ناچار فساد باید بدین معنا جنبۀ عمومى داشته باشد تا مصداق فساد در زمین واقع شـود  

  ).٢٤١ق، ص١٤١٩شاهرودی،  (هاشمی

  . سنت2

در روایـات نیـز آمـده اسـت. بـرای مثـال،       الارض  مجازات قتل برای جرم افسـاد فـی  

  به مأمون آمده است: شاذان نقل کرده است که در بخشی از نامۀ امام رضا بن فضل

کـه قاتـل باشـد یـا در      کشتن ناصبى و کافر در دارالتقیه جایز نیست، مگر ایـن «... 

فساد تلاش کند. این حکم در صورتى است که بر جان خود یا اصـحابت بـیم نداشـته    

همـین مضـمون را اعمـش از امـام      ]١٨[)،١٢٤، ص٢ ق، ج١٣٧٨صـدوق،   (شـیخ » شىبا

  ).٦٠٧، ص٢، ج١٣٦٢صدوق،  نیز نقل کرده است (شیخ صادق

دربارۀ چگونگی دلالت این روایت بر موضوع مورد بحث چنین، گفتـه شـده اسـت:    

سـرزمین  دلالت روایت مبنى بر آن است که مراد از استثنا، اجازه قتل قاتل و مفسد در «

که مجازات سعى کننده در فساد، قتـل اسـت و    کفار باشد تا در نتیجه دلالت کند بر این

» اى از شـدت رسـیده کـه اجـراى آن در دارالتقیـه نیـز جـایز اسـت         این امر به مرتبـه 

)؛ به عبارت دیگر، قبح عمل قتل عمـد و افسـاد   ٦١، ص٣٥، شمارۀ ١٣٨٢قمی،  (مؤمن

تـوان مرتکـب آن را بـه قتـل      در دارالتقیه نیـز مـی   الارض به حدی شدید است که فی

الارض در دارالتقیه جایز باشد، در دارالامـن   رساند. روشن است وقتی که قتل مفسد فی

  ).٤٥، ص٧، شمارۀ ١٣٨٤به طریق اولی جایز خواهد بود (بای، 

  . حکم عقلاء3

فسـاد  الارض بـراى دفـع    به نظر ما حکـم قتـل مفسـد فـى    «اند:  برخی معاصرین گفته

ای عقلایى است؛ هر چند سیره عملى نیست که بتوان به آن اسـتناد کـرد، بلکـه     مسئله

حکمى عقلایى است و هرگاه شرع، و لو اجمالاً با آن موافـق باشـد، عـرف از موافقـت     
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  فهمد؛ چرا که حکم خود عرف نیز مطلق بوده است. شارع، اطلاق این حکم را مى

م، مفاد این آیه کریمـه اسـت کـه خداونـد از     از جمله شواهد عقلایى بودن این حک

کند:  فرعون حکایت مى

  :فرعون در مشورت براى قتل ٢٦(غافر (

کنـد.   یم دگرگون شدن دین مردم و ایجاد فساد در زمین بیان مىموسى، دلیل خود را ب

این توجیه در صورتى تمام و مفید است که ذهنیت مخاطبین ـ که از عقلا بودنـد ـ بـر     

این معنا مبتنی باشد که هر کس در زمین باعث فسـاد شـود، مسـتحق مجـازات قتـل      

بـراى حفـظ اجتمـاع از    است و حتى در صورتی که بیم ایجاد فساد وجود داشته باشـد،  

کند کـه ایـن    توان او را کشت. پس، آیه دلالت مى خطر چنین فردى و دفع فساد او مى

ارتکاز نیز مانند دیگر ارتکازها از قدیم براى عقلا ثابت بوده است. البته ایـن ارتکـاز، تـا    

زمانى که به امضاى شارع نرسیده است، قابل استناد نیست و زمانى کـه شـارع خطـاب    

گوید:  قلا مىبه ع

  :شود که شارع ارتکاز آنان را امضا و مجوز قتل مفسد  ) مشخص می٣٢(مائده

  ).٥١و  ٥٠، ص٣٥، شمارۀ ١٣٨٢قمی،  (مؤمن» الارض را صادر نموده است فى

 ،گونه که پیدایش یک غده سرطانی در بـدن  همانتوان گفت:  یگر میدر توجیهی د

ای  آن چـاره و قطـع  کنـد و جـز تخلیـه     امنیت و سلامت بدن را به طور کلی تهدید می

 ،امنیـت  ،عفـت  ،اعتقـادات  ،گناهان بـزرگ نیـز فرهنـگ   جرایم و گونه  این ؛وجود ندارد

 ـ جامعه را از مسیر صحیح منحـرف مـی  و نظم عمومی اقتصاد  د و در عمـل موجـب   کنن

کن کردن آن اجتناب ناپـذیر اسـت و خردمنـدان     ؛ بنابراین ریشهدنگرد می جامعهسقوط 

سـتایند، از بـین بـردن چنـین      که قطع کـردن غـده سـرطانی را مـی     گونه جامعه نیز آن

 کنند. مفسدانی را نیز تأیید می

  . ضرورت حفظ مصالح4

حفظ مصالح پنجگانـه (مصـلحت دیـن،     اند: با توجه به ضرورت برخی نویسندگان گفته

مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال) آنچه موجب تهدیـد و  

از بین رفتن تمام یا یکى از آنها شود، نوعى عامل فسـاد و تبـاهى اسـت و چنانچـه آن     
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و از مصـادیق  » حـد «عامل عنوان خاصى داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، 

باشـد. حـال اگـر     مـى » تعزیر«رض است و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد، الا افساد فی

عملى به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار، یکى و یا چندین مصـلحت مـذکور را   

تهدید کند و از بین ببرد؛ یعنى اگر عملى باشد که دیـن، عقـل، نفـس، نسـل، عـرض،      

ریب و فساد این مصالح بـه وسـیله آن   اى که تخ ناموس و اموال را تهدید کند؛ به گونه

عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخـى از جـرایم حـدى (کـه مصـداق      

اند) بیشتر باشد؛ باید آن عمل را تحت جـرم حـدى افسـاد     الارض معرفى شده افساد فی

است بـراى آن  » قتل«الارض را که همان  الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی فی

  ).١٤٥، ص٣٥، شمارۀ ١٣٨٢ظر گرفت (سلمانپور، در ن

  . لزوم داشتن قصد افساد5

لـه باشـد، معنـای     مفعول در جمله » فساداً«بنابراین که 

، ٢٢، ج١٣٨٧آملـی،   کوشـند (جـوادی   جمله آن خواهـد بـود کـه بـه قصـد فسـاد مـی       

رحله نیت و قصد فعل نیز نظر دارد. از این رو به م» سعى«به علاوه، واژۀ  ]١٩[).٣٧٨ص

اسـت و  » و یبغون فِی الْأَرضِْ فَسـاداً «همانند تعبیر » وَ یسْعَوْنَ فِی الْأرَْضِ فَساداً«تعبیر 

ق، ١٤١٩شــاهرودی،  افســاد اســت (هاشــمی» قصــد«در افســاد بــه معنــاى » ســعى«

  ).٢٤٤ص

  الارض در متون فقهی اي از مصادیق افساد فی و. پاره

انـد کـه ممکـن اسـت فاقـد       الارض قلمـداد نمـوده   فقیهان مواردی را از باب افساد فی

  هایی از آن به قرار زیر است: گستردگی نیز باشد. نمونه

  . فروش انسان آزاد (تجارت انسان)1

براساس دیدگاه جمعی از فقیهان امامیه، که اگر کسی انسان آزادی را بفروشـد، دسـت   

طوسـی،   شـود (شـیخ   ه به جهت افساد در زمـین قطـع مـی   وی نه به خاطر سرقت، بلک

    ]٢٠[).٧٢٢، ص ق١٤٠٠

همچنین گفته شده است که اگر کسـی صـغیری را کـه آزاد اسـت (بـرده نیسـت)       

ادریـس حلـی،    بفروشد، مجازات وی قطع دسـت اوسـت و دلیـل آن فسـاد اسـت.(ابن     

: أن یکـون مـالا،   الأوّل«نویسد:  باره می علامه حلی در این ]٢١[).٤٩٩، ص٣ق، ج١٤١٠
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فلا یقطع سارق الحرّ الصغیر حدّا إذا باعه، بل لفساده؛ شرط اول سرقت حدی آن اسـت  

که شیء مسروق، مال باشد. بنابراین کسی که صغیر آزادی را برباید و آن را به فـروش  

شود، بلکه بـه جهـت ایجـاد فسـاد قطـع       رساند، دست او به جهت حد سرقت قطع نمی

  ).٥٥٥، ص٣ق، ج١٤١٣لی، ح (علامه» گردد می

بـه امـام   «سنان که چنین نقـل کـرده اسـت:     بن شیخ طوسی در ذیل روایت طریف

گفتم: حکم مردى کـه زنـش را فروختـه اسـت، چیسـت؟ حضـرت فرمـود:         صادق

مجازات مرد آن است که دستش قطع و مجازات زن آن اسـت کـه سنگسـار شـود و     «

آمیزش کـرده و محصـن هـم بـوده و      مجازات کسی که زن را خریده است ـ اگر با او 

دانسته ـ این است که سنگسار شود و اگر محصن نبوده، صد تازیانـه    موضوع را هم مى

شـود؛ در صـورتى کسـی کـه او را خریـدارى نمـوده، بـا او         خورد و زن سنگسار مى مى

شود، بـه   که در روایت آمده است دست مرد قطع می نویسد: این می» آمیزش کرده باشد

رق بودن وی نیست؛ زیرا، موضوع سرقت بایـد از مـواردی باشـد کـه قابلیـت      جهت سا

تملک داشته باشد و از جای مخصوص (حرز) ربوده شود و دارای نصـاب معینـی باشـد؛    

در حالی که انسان آزاد به هیچ وجه قابل تملک نیست. بنابراین، دلیل مجـازات مزبـور   

خ طوسـی، تهـذیب الأحکـام،    شود (شـی  الارض محسوب می آن است که وی مفسد فی

  ]٢٢[).٢٤، ص١٠ج

  . اعتیاد به کشتن کافر ذمی2

الأرض در برخی کتب فقهی ذکر گردیـده، مـوردی    مصداق دیگری که برای مفسد فی

  ]٢٣[).٤٠٧ق، ص١٤١٧است که شخصی به کشتن کافران ذمی اعتیاد پیدا کند (حلبی، 

  . اعتیاد به قتل بردگان3

ده است که اگر شخصی به کشتن بردگان اعتیاد پیدا کنـد،  ای از متون فقهی آم در پاره

  ]٢٤[).٣٨٤ق، ص١٤٠٣شود (حلبی،  به دلیل فساد در زمین کشته می

  . آتش زدن خانه4

الارض به شمار آورده، ایـن   مصداق دیگری که علامه حلی آن را از مصادیق مفسد فی

نـه و آنچـه را در آن   است که اگر شخصی به عمد آتشی را به خانه دیگری بیندازد و خا

باشـد   الارض اسـت، واجـب مـی    است بسوزاند، قتل او به ایـن جهـت کـه مفسـد فـی     



 

 

 

ل
سا

 
ها

چ
م

ر
 

رة
ما

ش
ـ 

 
م

ه
زد

پان
 

م
ه

زد
شان

و 
 

یز
ای

ـ پ
 

زم
و 

ن
تا

س
 

1
3

9
8

 
  

42  

). محقق حلی معتقد است، در صورت اعتیاد به این ٣٦٤، ص٩، ج ق١٤١٣حلی،  علامه (

حلـی،   عنوان مفسـد اعـدام کرد(محقـق    توان او را به امر و در صورت صلاحدید امام، می

جواهر نیـز بـه ایـن نظریـه تمایـل نشـان داده اسـت         ) صاحب٤١٩، ص٣ق، ج١٤١٢

  ).١٢٥، ص٤٣ق، ج١٤٠٤(نجفی، 

  . قتل ساحر5

شیخ طوسی ابتدا روایتی را از اصحاب نقل نموده است که مجازات سـاحر قتـل اسـت.    

که در روایت مـذکور مجـازات سـاحر،     نویسد: دلیل این وی پس از نقل روایت مزبور می

الارض تـلاش   احر با عمل خویش در جهت افساد فـی قتل دانسته شده، آن است که س

، ٥، ج ق١٤٠٧طوسـی،   کرده و به این جهت استحقاق کشته شدن را یافته است (شـیخ 

). امین الاسلام طبرسی نیز همین وجه را در تعلیـل قتـل سـاحر بیـان داشـته      ٣٣١ص

ه ). صاحب جواهر نیز به این نظری ـ٣٧٦، ص٢ ق، ج١٤١٠امین الإسلام طبرسی،  است (

  )٣٥، ص٤٢ق، ج١٤٠٤تمایل نشان داده است.(نجفی، 

  . سرقت کفن6

برخی فقیهان معتقدند در صورتی که سرقت کفن تکرار شـود قطـع دسـت سـارق بـه      

  پذیرد نه به جهت سرقت. الارض انجام می جهت افساد فی

شـود   هنگامی که عمل سـرقت کفـن تکـرار مـی    «نویسد:  باره می ادریس در این ابن

شود که در ایجاد فساد بر روی زمین سعی و تلاش دارد و  محسوب میسارق، مفسدی 

چهـارم دینـار را سـرقت      گردد، نه به این سبب که یک به این دلیل دست وی قطع می

همـین     علامـه حلـی نیـز    ]٢٥[)٥١٢، ص٣ق، ج١٤١٠ادریـس حلـی،    (ابـن » کرده است

  ]٢٦[).٢٣٩، ص٩، ج ق١٤١٣حلی،  استدلال را آورده است (علامه

   هاى دروغ و مدارك کاذب . ربودن اموال به وسیله نامه7

شیخ طوسى در کتاب استبصار و در ذیل روایتى در باب سرقت از طریق ارسـال نامـه و   

فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله على أنّ من یعرف بذلک بـأن  «نویسد:  مدرک دروغ می

د فی الأرض لا لأنّه سارق یحتال على أموال المسلمین جاز للامام أن یقطعه لأنّه مفس

لأنّ هذه حیلة وَ لیَسَتْ بِسَرِقَةٍ یجِبُ فِیهَا الْقَطْعُ؛ این روایـت را بایـد بـه مـوردی نـاظر      

خواسته نسبت به اموال مسلمانان مرتکب فریب و حیلـه شـود و    دانست که شخص می
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و قطع  الارض است تواند دست او را قطع کند؛ زیرا وی مفسد فی در این فرض امام می

» دست او به جهت سرقت نیست، زیرا او مرتکب سرقت مستوجب قطع نگردیده اسـت 

    ]٢٧[).٢٤٣ص ،٤ج ق،١٣٩٠طوسى،  (شیخ

  . تکرار قتل8

در برخی موارد ممکن است تکرار یک جرم مثل قتـل، موجـب رعـب و وحشـت جمـع      

آنـان را بـه    ای با سوء ظن نسبت به افراد قبیله، که رئیس قبیله بسیاری گردد مانند این

قتل رساند و یا فرمان قتل آنها را صادر کند و با تکرار این عمل موجب هراس و دلهره 

اهل قبیله را فراهم سازد؛ برخی مراجـع تقلیـد تکـرار چنـین عملـی را موجـب عنـوان        

  اند. دانسته» الارض افساد فی«مجرمانه 

اسـتان خوزسـتان از   رساند: در  احتراما به عرض می«در این زمینه سوال شده است: 

کننـد، معضـل    ای و قومی مثل اعراب قدیم زنـدگی مـی   آن جا که هنوز به شکل قبیله

بزرگی که باعث سلب آرامش و آزادی مردم و تا حدی ایجاد خـوف و ارعـاب عمـومی    

شده و حتی سبب بدنام کردن چهره مقدس اسلام ناب محمدی گردیـده اسـت؛ وقـوع    

افتد که پدری نسـبت بـه دختـرش یـا بـرادر بـه         می های ناموسی است. بسا اتفاق قتل

خواهر، شوهر به همسر، عمو به برادرزاده، دایی به خواهرزاده، و یا یکی از افراد فامیـل  

ظن به ارتباط نامشروع وی با نـامحرمی و   نسبت به یکی از دختران فامیل به علت سوء

لـوم نباشـد کـه بـا رضـایت      یا بعضاً یقین به ارتباط نامشروع وی با نامحرم هر چند مع

کامل زن انجام گرفته یا با اکراه و اجبار زانی صورت گرفته است بدون تحقیق از اصل 

قضیه اقدام به قتل دختر یا همسر یا افراد نام بـرده دیگـر نمـوده و ایـن کـار را سـبب       

افتخار و سربلندی خود و قبیله خود دانسته و بـا ایـن کـار ننـگ را از قبیلـه خـود دور       

کنند و این کار به صورت امری عادی در آمده است؛ ضمن این که خانواده یا قبیلـه   می

مقتوله با مصالحه و توافق از خانواده زانی (در صورت وقوع زنا) یا شـخص مظنـون بـه    

کنند. حال با توجه به مطالب فوق  زنا وجه و مبلغی را تحت عنوان خون بها دریافت می

  بفرمایید:

ظـن) در بـین مـردم     گناه به صرف سوء ن که این عمل (قتل زن بیبا توجه به ای  .١

دم هـیچ شـکایتی    این استان عادی و متعارف و از باب افتخار است و در نتیجـه اولیـای  

مبنی بر قصاص یا اخذ دیه از قاتل ندارنـد و قاتـل صـرفاً بـه لحـاظ جنبـه عمـومی و        
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ائم نقدی یا اشتغال به کـار  های کوتاه مدت یا جر کیفری به حبس تعزیری مانند زندان

هـای   شود (که در این صورت یا مـورد عفـو در مناسـبت     در بیرون از زندان محکوم می

گردد یا توسط حمایت خانواده و قبیله قاتل جریمه نقـدی پرداخـت شـده) و     مختلف می

کند و این کار باعـث جـری شـدن ایـن      قاتل با سربلندی و افتخار در جامعه زندگی می

گردد؛ حال با توجـه   اد شده و سبب ناامنی و ایجاد نگرانی سایر افراد جامعه میگونه افر

الارض وجـود   به این مسئله آیا امکان تعقیب این افراد (قاتل) تحت عنـوان مفسـد فـی   

  دارد یا خیر؟

الارض قابل تعقیـب نباشـند، آیـا     . در صورتی که این افراد تحت عنوان افساد فی٢

هـا را مـورد تعقیـب و مجـازات قـرار       توان آن یل محارب میتحت عناوین دیگری از قب

  )٨١٧٠همان، سؤال داد؟(

در   .١«انـد:   از مراجع معظم تقلید در پاسـخ نوشـته   االله سیدمحمد شاهرودی آیت

کند، مگر این که به ناحق تکرار بنماید  الارض صدق نمی فرض مسئله عنوان مفسد فی

 ».کند . در فرض مذکور محارب صدق نمی٢

  . جاسوسی9

است، مشروط بر ایـن کـه بـه حـدی از     » جاسوسی«الارض  یکی از مصادیق مفسد فی

االله مکارم شیرازی در پاسـخ بـه    گستردگی برسد که امنیت کشور را به خطر اندازد. آیت

در صورتی که جاسوسی او گسترده باشد و مصـداق  «اند:  چنین مرقوم نموده ]٢٨[پرسشی

 .»شـود  تعزیر شدید مـی  ،در غیر این صورت ؛و اعدام استحکم ا ،الارض شود مفسد فی

مجازات جاسوس در اسـلام برحسـب   «اند:  االله موسوی اردبیلی نیز چنین پاسخ داده آیت

الارض صدق  ای نباشد که عنوان محارب و یا مفسد فی اگر به گونه ؛کند موارد فرق می

االله نـوری   . آیـت »نمـود  باید طبق نظر حاکم شرع تعزیـر  )که مستحق اعدام باشد(کند 

اگـر جاسوسـی بـه     ؛موارد جاسوسی و مجازات آن متفاوت است«اند:  همدانی نیز نوشته

های حکومت اسلامی یا احکام آن را متزلزل نماید یا باعـث شـود    صورتی باشد که پایه

کـه  (که جان مسلمانان به خطر بیفتد یا موجب گسترش فساد در مقیاسی وسیع گـردد  

هـای   صورت  همجازات آن اعدام است و اگر ب )الارض بر آن صدق کند یعنوان مفسد ف

شود و مقدار تعزیر باید با میزان ضرر جاسوسـی متناسـب باشـد     مذکور نباشد، تعزیر می

  .  »گردد وسیله حاکم شرع مشخص میه که ب
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هـای  که در حد وسیع بوده و اختلال در پایه ناگفته نماند صرف جاسوسی، بدون آن

تـوان از مصـادیق    یا اختلال شدید در نظم عمومی کشور موجب شود را نمی حکومت و

نویسـد:   کـه شـیخ طوسـی در ایـن زمینـه مـی       الارض بـه شـمار آورد؛ چنـان    افساد فی

ها را از خبرهاى مسـلمانان آگـاه    اگرمسلمانى به نفع کافران حربى تجسّس کند و آن«

بلتعه براى مکیـان   ابى بن که حاطب شود؛ چرا سازد، تنها بدین سبب، کشتن او جایز نمى

، قتـل او را مجـاز   ها را از تصمیم مسلمانان با خبرکند، امـا پیـامبر   نامه نوشت تا آن

کـه او را   تواند مسلمان جاسوس را مورد عفو قرار دهـد یـا آن   ندانست. امام و حاکم مى

 ]٢٩[).١٥، ص٢ ق، ج١٣٨٧طوسـى،   (شـیخ » تعزیر کند؛ چرا که پیامبر حاطب را بخشـید 

ق، ١٤١١بـراج،   ابـن  مشابه این سخن در برخی متون فقهی دیگر نیز آمده است (قاضی

  ]٣٠[).٥١ص

  دائر کردن مراکز فساد و فحشا. 10

ر کردن مراکز فساد و فحشا به قصد تباهی، پخش مواد مخدر در سطح وسـیع و  یآیا دا

ت قضـایی، سـؤال   گنجینـه اسـتفتائا   (باشـد؟  الارض مـی  مانند آن، از مصادیق افساد فی

٦٦٥١.(  

االله مکارم شـیرازی در پاسـخ    اند. آیت برخی از مراجع تقلید به این پرسش پاسخ داده

الارض  مصـداق افسـاد فـی    ،هرگاه سبب اشاعه فساد در سطح وسیعی گردد«اند:  آورده

انـد:   االله موسوی اردبیلـی نیـز نوشـته    آیت». ١٥/١٠/١٣٨٣ است و حکم آن اعدام است

مگر این که موجب اخـلال نظـم مجتمـع و حـرج و      ،الارض نیست د فیمصداق افسا«

  ».٠١/١١/١٣٨٣ مرج و سلب امنیت جامعه شود

مرد فاسدی به علـت  «االله مکارم شیرازی همچنین در پاسخ به این پرسش که:  آیت

و فحشـا قـرار داده    آلودگی به مواد افیونی (مخدّر) منزل مسکونی خود را مرکـز فسـاد   

تمکـین بـه زنـا را بـه      کنـد و موجبـات    ر اینکه برای زن خود قوّادی میعلاوه ب ؛است

مردان و زنان فاسـد   صورت مکرّر در خانه و خارج آن برای ایشان فراهم نموده و برای 

مـردی تنهـا مجـازات     آیا بر چنـین   .نیز در خانه خود موجبات فساد را ایجاد کرده است

 ١٣٨قـوّادی مـاده    و  ٦٣٩اد و فحشـا مـاده   قانونی (با عناوین دایر کردن و ترویج فس ـ

الارض  مفسـد فـی   تـوان از مصـادیق    یا مـی  ؛قانون مجازات اسلامی) اعمال خواهد شد

هرگاه فسـاد  «اند:  )؛ نوشته٣٣٩همان، سؤال » (دانسته و وی را محکوم به اعدام نمود؟
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در غیـر   .شـود  الارض شمرده می فی او سبب شود که منطقه وسیعی را آلوده کند مفسد

توان او را بـه   شود و به خاطر گناهان اضافی می حد قوادی بر او جاری می ،این صورت

  ».٠٤/٠٤/١٣٨٣ اندازه کافی تعزیر کرد

در پاسـخ بـه اسـتفتایی مشـابه، انطبـاق       االله اراکی در مقابل دیدگاه مزبور، آیت

ــی ــکل دانســته  مفســد ف ــواردی مش ــین م ــر چن ــی، الارض را ب ــد (اراک  ،١، ج١٣٧٣ ان

  ]٣١[).٢٢٧ص

  . نشر اکاذیب11

بـه  » کـذب «) و از مـاده  ٥٣١، ص٤ق، ج١٤٠٣جمع اکذوبه است(الخوری، » اکاذیب«

، ٢، ج١٣٧٧معنای دروغ، خبر واهی و خبر خـلاف واقـع گرفتـه شـده اسـت (دهخـدا،       

بـه تعبیـر برخـی     ).٥١٨، ص٢؛ فیومی، المصباح المنیر، ج١٨٢٢٢، ص١٢و ج ٣١٣٣ص

اخبـار   انتشار و اشـاعه بـا   (publication de faussenouvelle)ر اکاذیبدانان، نش حقوق

  ).  ٧١٤، ص١٣٧٦لنگرودی،  (جعفری وقایع خلاف واقع سوء نیت است دروغ و

سوره نور دانسـت:   ١٩توان آیه  مبنای شرعی جرم نشر اکاذیب را می

 »ها در میان مـردم بـا ایمـان     دوست دارند زشتی کسانى که

دانـد و شـما    شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت اسـت و خداونـد مـى   

  .»دانید نمى

به این منحصر نیست کـه انسـان    »اشاعه فحشا«است که ذکر این نکته نیز لازم  

 ـ  تهمت و دروغ بى را بـه عمـل    اناساسى را در مورد زن و مرد با ایمانى نشر دهـد و آن

این تعبیر مفهوم وسیعى دارد که هر گونـه نشـر فسـاد و     بلکهمنافى عفت متهم سازد، 

ن مفهوم، مصـادیق و  ای شود. ح و کمک به توسعه آن را شامل مىیها و قبا اشاعه زشتی

تحقـق   و بازگو کـردن آن  دروغ و تهمتا دامن زدن به دارد: گاه ب گوناگونی های شکل

بـا در اختیـار   گـاه   ؛مراکزى که موجب فساد و نشـر فحشـا اسـت    با ایجادگاه  یابد؛ می

 ـ  تشویق مردم به گنـاه و یا  و گناهل معصیت یوسا گذاشتن حاصـل  امـر  ایـن   او گـاه ب

 اینهـا مصـداق   همـۀ  .یا را بدرند و در ملاء عام مرتکب گنـاه شـوند  شود که پرده ح مى

  ).٤٠٤و  ٤٠٣، ص١٤، ج١٣٧١ر.ک: ناصر مکارم شیرازی،  ( است »اشاعه فحشا«
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  در پاسخ به شبهه تعادل بین جرم ارتکابی و مجازات آن نیز باید گفت:  

فرمایـد:  سوره مبارکه مائده، خداوند متعال می ٣٣مطابق آنچه در آیه 

 خیزند و در روى  کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ بر مى«؛

چهـار  [این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ، زنند زمین دست به فساد مى

دست راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خـود تبعیـد گردنـد،     ]انگشت از

  .  »نیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارنداین رسوایى آنها در د

های ذکر شده به حسب مصادیق جرم محاربه متفاوت خواهـد بـود؛ بـرای     مجازات

تـوان از مجـازات نفـی بلـد      مثال، چنانچه جرم محاربه برای اخذ مال بوده اسـت، مـی  

تـوان   استفاده کرد و اگر به قصد ربایش مال، قصد جان و ناموس مردم بوده است، مـی 

  زات اعدام را برای مجرم در نظر گرفت.مجا

الارض، علاوه بـر آنچـه در آیـه محاربـه آمـده       حکم اعدام در جرم افساد فی دربارۀ

توان به استناد آیه مزبور بـه مجـازات اعـدام بـرای مفسـد       است که با گستره فساد می

اسـت  توان به حکم عقلا که مورد تنفیذ شارع نیز قـرار گرفتـه    الارض قائل شد، می فی

استناد کرد. از جمله شواهد عقلایى بودن این حکم، این آیه است که خداوند از فرعون 

کند:  حکایت مى

راى قتل موسى، دلیـل  ؛ فرعون در مشورت ب

کند. این توجیـه در   خود را بیم دگرگون شدن دین مردم و ایجاد فساد در زمین بیان مى

صورتى تمام و مفید است که در ارتکاز مخاطبین ـ که از عقلا بودند ـ ایـن معنـا باشـد      

که هر کس در زمین باعث فساد شـود مسـتحق مجـازات قتـل اسـت؛ بلکـه حتـى در        

توان او  ساد، براى حفظ اجتماع از خطر چنین فردى و دفع فساد، مىصورت بیم ایجاد ف

کند که این ارتکاز نیز مانند دیگر ارتکازها از قـدیم بـراى    را کشت. پس، آیه دلالت مى

عقلا ثابت بوده است. البته این ارتکاز، تا زمانى که به امضاى شارع نرسیده است قابـل  

گوید:  به عقلا مى استناد نیست؛ اما زمانى که شارع خطاب
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گردد که شارع ارتکاز آنان  ؛ روشن می

، شـمارۀ  ١٣٨٢قمـی،  (مؤمن» الارض را صادر نموده است را امضا و مجوز قتل مفسد فى

  ).٥١و  ٥٠، ص٣٥

گونه که پیدایش یـک غـده سـرطانی در نظـام      توان گفت: آن در توجیهی دیگر می

و قطـع  ای جـز تخلیـه    کند و چاره امنیت و سلامت بدن را به طور کلی تهدید می ،بدن

 ،امنیـت  ،عفـت  ،اعتقـادات  ،گناهان بزرگ نیز فرهنگجرایم و گونه  این ؛آن وجود ندارد

د و در عمـل موجـب   نسـاز  جامعه را از مسیر صحیح منحرف مـی و نظم عمومی اقتصاد 

کـن کـردن آن. خردمنـدان     ای نیست جـز ریشـه   ؛ بنابراین چارهدنگرد میجامعه سقوط 

سـتایند، از بـین بـردن چنـین      که قطع کردن غـده سـرطانی را مـی    گونه  جامعه نیز آن

  نمایند. مفسدانی را هم تأیید می

  گیري نتیجه

تندات قرآنـی و روایـی   دو جرمی است که براساس مس» الارض افساد فی«و » محاربه«

به زمان معصوم اختصاص ندارد و برای جرم مقابله با فساد و تباهی و اسـتقرار امنیـت،   

هایی متناسب در شریعت مقرر شـده اسـت. ایـن دو جـرم ضـمن اینکـه دارای        مجازات

توانند مصادیق متفاوتی داشته باشند کـه برخـی صـرفاً از     مصادیق مشترکی هستند؛ می

الارض باشد. در تعیـین مجـازات نیـز     و برخی صرفاً مصداق افساد فیمصادیق محاربه 

توان مشاهده کرد؛ به ایـن معنـی کـه برخـی مصـادیق آن       این اشتراک و تفاوت را می

 مجازات اعدام را خواهند داشت.

  نوشت پی 

]. همچنین ر.ک: علامه حلّى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، مؤسسـه  ١[

؛ شیخ طوسى، المبسوط فـی  ٣٧٩، ص٥ ق، ج١٤٢٠، قم، چاپ اول، امام صادق

فقه الإمامیـة، المکتبـة المرتضـویة لإحیـاء الآثـار الجعفریـة، تهـران، چـاپ سـوم،          

؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، دفتر انتشـارات  ٤٧، ص٨ ق، ج١٣٨٧

لوسـیله،  ، تحریرا؛ امـام خمینـى  ٥٩، ص٢ ق، ج١٤١٧اسلامى، قـم، چـاپ دوم،   

  .٤٩٢، ص٢تا]، جمؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول، [بی

ـ   هلنکرانى، تفصیل الشریعة فی شـرح تحریـر الوسـیل    ر.ک: محمد فاضل ینهمچن]. ٢[
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جـواد تبریـزى، أسـس الحـدود و التعزیـرات، دفتـر        یخ؛ ش٦٤١ص یشین،الحدود، پ

  .٣٨٢ق، ص١٤١٧مؤلف، قم، چاپ اول، 

عبـاد، المحـیط    بـن  ؛ اسماعیل٢٣١، ص٧احمد فراهیدی، العین، ج بن ]. همچنین خلیل٣[

اکبـر   ؛ علـی ١٦٤، ص٥؛ واسـطی زبیـدی، تـاج العـروس، ج    ٢٨٨، ص٨فی اللغة، ج

 ٢٥٤٥، ص٢؛ محمد معین، فرهنـگ فارسـی، ج  ١٧١٥٠، ص١١نامه، جدهخدا، لغت

  .٩٥٤و حسن عمید، فرهنگ فارسی، ص

قلیلا کان الخـروج عنـه أو کثیـرا، و یضـادّه     ء عن الاعتدال،  الفَسَادُ: خروج الشی]. «٤[

  ).٦٣٦(راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص» الصّلاح

هرکس نیروهای رزمنـده یـا اشخاصـی را کـه بـه نحـوی در       «ق. م. ا:  ۵۰۴ماده ]. ٥[

ثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجـرای  ؤخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک م

که قصد برانـدازی حکومـت یـا شکسـت نیروهـای       تیدر صور ؛وظایف نظامی کند

والا چنانچـه   ؛شـود  محـارب محسـوب مـی    ،خودی در مقابل دشمن را داشته باشد

به حبس از دو تا ده سـال و در غیـر ایـن صـورت بـه       ،ثر واقع شودؤاقدامات وی م

 اًهـرکس عمـد  « ق.م.ا:۶۷۵مـاده  ؛ »شـود  ماه تا سه سال حـبس محکـوم مـی    شش

 ـ   عمارت یا بنا یا  طـور کلـی هـر محـل     ه کشتی یا هواپیما یا کارخانـه یـا انبـار و ب

 یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یـا اشـجار   امسکونی یا معد برای سکن

بـه حـبس از دو تـا پـنج سـال       ،های متعلق به دیگری را آتش بزنـد  مزارع یا باغ یا

ه قصـد مقابلـه   اعمال فوق در این فصل در صورتی که ب: ۱تبصره  شود. محکوم می

  ؛  »مجازات محارب را خواهد داشت ،با حکومت اسلامی باشد

از  ،هر کس در وسایل و تاسیسـات مورداسـتفاده عمـومی   «ق .م. ا: ۶۸۷ماده 

، مرتکـب  ... های آب و فاضلاب، برق، نفت، گـاز، پسـت و تلگـراف و    قبیل شبکه

گـر شـود بـدون    اد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکـاری دی جتخریب یا ای

امنیت عمومی باشد بـه حـبس از سـه مـاه تـا ده       آنکه منظور او اخلال در نظم و

در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخـلال  : ۱تبصره  سال محکوم خواهد شد.

مقابلـه بـا حکومـت اسـلامی باشـد مجـازات محـارب         در نظم و امنیت جامعـه و 

  »راخواهد داشت

ثمّ : «٤٩٨، ص٣ اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ج ]. ر.ک: سید عبدالکریم موسوى٦[
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، و کـذا عنـوان الإفسـاد فـی     الکلام فی أنّ عنوان محاربة االله تعالى و رسـوله  

الأرض المذکورین فی الآیة الشریفة، هل هما موضوعان مستقلّان، و الجزاء یتعلّـق  

کرنا أنّ المقصود منهما بکلّ واحد منهما أو الثانی تفسیر للأوّل؟ أقول: قد علم ممّا ذ

»» و: « هو أمر واحد یعبّر عنه بتعبیرین کما هو الظاهر من عطف الثانی على الأوّل ب

 و آموزشـی  مؤسسـه  قضایی، استفتائات گنجینهاالله موسوی اردبیلی،  و نیز ر.ک: آیت

حسن شـیبانی، نهـج البیـان عـن کشـف       بن محمد ؛٦٠٧ سؤال قم،ـ   قضا پژوهشی

؛ سـید  ٥٠، ص٣؛ محمدجواد مغنیـه، تفسـیر الکاشـف، ج   ٢١٨، ص٢معانی القرآن، ج

عطیـه اندلسـی،    ؛ ابن٣٥٤، ص٤عبدالحسین طیب، اطیب البیان فی تفسیرالقرآن، ج

  .١٨٥، ص٢المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج

و بالجملة فالمدار على التجاهر بالسـعی فـی الأرض بالفسـاد بتجریـد السـلاح و      ]. «٧[

أو سلب المال و الأسر و نحو ذلک مما هـو بعینـه محاربـة الله و رسـوله      نحوه للقتل

بخلاف الأخذ خفیة أو اختطافا ثم الهرب بعده و غیر ذلک مما لا یعد محاربة بل هو 

سرقة أو نهب و إن جرحوا أو قتلوا حین اختطفوا أو سرقوا للـتخلص مـن القـبض و    

  »نحوه

و الواثبین على نهب الأموال یقتلـون إن  و المفسدون فی الأرض كقطاع الطریق ]. «٨[

قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم، و یقطعون من خـلاف إذا  

تفردوا بالأخذ دون القتل و إن لم یحدث منهم سوى الإخافة و الإرجـاف نفـوا مـن    

ی، مسـالک  نیز ر.ک: شهید ثان» بلد إلى بلد و أودعوا السجن إلى أن یتوبوا أو یموتوا

  .٢٧٥، ص١٠؛ محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج٨٤، ص٦الأفهام، ج

و لــیعلم أنّ النسـبة بــین المحاربـة و الفســاد فـی الأرض هــو العمــوم و    «]. همـان:  ٩[

الخصوص فإنّه لا شـك فـی أنّ المحـارب مفسـد فـی الأرض، و المحاربـة أجلـى        

  »مصداق له فی حال أنّه لیس كل مفسد محارب

 در را مهمـی  خـلاف  کـار  کـه  است کسی الارض فی مفسد«ز فرموده است: ]. و نی١٠[

 سـؤال  ،پیشـین  قضایی، استفتائات گنجینه؛ ر.ک: »دهد می انجام وسیعی منطقه

٨١٧٠.  

و المجرد للسلاح فی أرض الإسلام، و الساعی فیها فسادا: ان شاء الإمام قتلـه،  ]. «١١[ 

خـلاف، و إن شـاء نفـاه مـن      و ان شاء صلبه، و إن شاء قطع یده و رجلـه مـن  
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  ).٢٥١سلار دیلمی، المراسم العلویة، ص » (الأرض

کأنّه بیان لتحقّق معنى المخاربـة، و تأکیـد لثبـوت    » وَ یسْعَوْنَ فِی الْأرَْضِ فَساداً«]. ١٢[

یحتمل کونه علّة و مصدرا أیضا بغیـر لفظـه، لأنّ السـعی فـی     » فسادا«حقیقته و 

قیل: و یفسدون فی الأرض فسادا، و فیه أیضا إشارة  الأرض للمحاربة فساد فکأنّه

محقق اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن،  » (إلى أنّ الفساد موجب لجواز القتل

  ).٦٦٥ص

المحـارب كـل مـن جــرد    : «٥٦٤، ص٤١]. محمدحسـن نجفـی، جـواهرالکلام، ج   ١٣[

 ـ ه صـدق إرادة  السلاح أو حمله لإخافة الناس و لو واحد لو احد على وجه یتحقق ب

  ».الفساد فی الأرض

الـدین   ؛ جـلال ٢٩١، ص٣]. همچنین: امـین الإسـلام طبرسـی، مجمـع البیـان، ج     ١٤[

احمـد واحـدی، اسـباب نـزول      بـن  ؛ علی٢٧٨و  ٢٧٧، ص٢سیوطی، الدرالمنثور، ج

  .٣٥٩و  ٣٥٨، ص٤؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج١٩٦القرآن، ص

اربة المسلمین، جعل محـاربتهم محاربـة اللّـه و رسـوله     محاربة اللّه و رسوله مح]. «١٥[

  ».تعظیما للفعل

هاشـم   ؛ سـید »فلفظ الآیة خاص فی بنی إسرائیل و معناها عام فی الناس كلهم]. «١٦[

 ؛ ملامحسـن فـیض کاشـانی،   ٢٧٥، ص٢ البرهان فی تفسـیر القـرآن، ج   بحرانی،

؛ ١٦، ص٢٩؛ شــیخ حــر عــاملی، وســائل الشــیعة، ج٣٠، ص٢ تفســیر الصــافی، ج

  .٦١٧، ص١الحویزی، تفسیر نور الثقلین، ج

و فسادها فی الأرض إنما یكون بالحرب للَّه و لرسوله و اخافة السبیل ـ على مـا   ]. «١٧[

؛ امـین الإسـلام   »سنبینه فیما بعـد ـ و هـو قـول الضـحاك و جمیـع المفسـرین       

؛ ســید محمدحســین ٢٨٩، ص٣ مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، جطبرســی، 

  .٣١٦، ص٥طبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، جطبا

فِی فَسَـادٍ    فِی دَارِ التَّقیِةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ  وَ لَا یجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّابِ]. «١٨[

  »وَ ذلَِكَ إذَِا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسكَِ وَ عَلَى أَصْحَابِكَ

؛ سـید  ٣٦، ص٦ن طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیرالقرآن، ج    ]. نیز: سید محمدحسی١٩[

؛ ســید محمــود هاشــمی ١١٩، ص٢٨عبــدالأعلی ســبزواری، مهــذب الأحکــام، ج

؛ محمـد صـادقی تهرانـی،    ٣٨٥، ص١، قـراءات فقهیـة معاصـرة، ج   شاهرودی
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ــالقرآن، ج مصــطفی مراغــی،  بــن ؛ احمــد٣١٩، ص٨الفرقــان فــی تفســیرالقرآن ب

  .٣٢٤، ص٢ القرآن، ج محمد یزدی، فقه؛ ١٥٥، ص٦تفسیرالمراغی، ج

، ٢ادریـس حلـی، السـرائر، ج    ؛ ابن٤١٢]. نیز: ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص٢٠[

الـدین راونـدی،    ؛ قطـب ٥٢٥الـدین کیـدری، اصـباح الشـیعة، ص     ؛ قطب٤٩٩ص

؛ احمـد  ٢٢٤، ص١؛ محقـق حلـی، المختصـر النـافع، ج    ٣٨٨، ص٢القـرآن، ج  فقه

  .٦٥، ص٣ لنجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، جکاشف الغطاء، سفینة ا

، ٤؛ فخـرالمحققین، ایضـاح الفوائـد، ج   ٥٥٥، ص٣]. علامه حلی، قواعد الأحکام، ج٢١[

؛ ٥٠٩، ص٢یاسـین، ج  الـدین فـی فقـه آل    شجاع قطان حلی، معـالم  ؛ ابن٥٩٤ص

  .٢٤٣، ص١٣محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج

عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى الْعبَُیـدِی عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ       مُحَمَّدُ بْنُ]. «٢٢[

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاویِةَ عَنْ طَریِفِ بْنِ سِنَانٍ قَـالَ قُلْـتُ   

تَهُ قَالَ عَلَـى الرَّجُـلِ أَنْ تُقْطَـعَ یـدُهُ وَ     أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ عَلَى الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطئَِهَا إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَنْ یـرْجَمَ إِنْ عَلِـمَ وَ   

الَّـذِی اشْـتَرَاهَا   إِنْ لَمْ یكُنْ مُحْصَناً أَن ْ یجْلَدَ مِائةََ جَلدَْةٍ وَ تُـرْجَمُ الْمَـرْأَةُ إِنْ كَـانَ    

  »وَطئَِهَا

؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ٥٩٤، ص٤]. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج٢٣[

  .٤١٣، ص٣؛ همو، الشرح الصغیر، ج٢٢٠، ص١٦ج

الـدین کیـدری، اصـباح الشـیعة،      ؛ قطـب ٤٠٧زهره حلبـی، غنیـة النـزوع، ص    ]. ابن٢٤[

علـی طباطبـایی،    ؛ سید٥٥٨، ص؛ سبزواری قمی، جامع الخلاف و الوفاق٤٩٤ص

الدین مرعشی نجفی، القصـاص علـی    ؛ سید شهاب٢٢٠، ص١٦ریاض المسائل، ج

  .٢٢٠، ص١ضوء القرآن و السنة، ج

لمّا تكرر منه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الأرض فسادا فقطعناه لأجل ذلـك، لا  ]. «٢٥[

  ».لأجل كونه سارقا ربع دینار

؛ ١٠٧، ص٥ ب البارع فـی شـرح المختصـر النـافع، ج    ]. نیز ر.ک: اسدی حلی، المهذ٢٦[

  .١٣٢، ص٣سید محمدرضا گلپایگانی، الدر المنضود، ج

عَلِی بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُیرٍ عَـنْ حَمَّـادٍ   «]. متن روایت چنین است: ٢٧[

 ـ  الَ: فِـی رَجُـلٍ أتََـى رَجُلًـا فَقَـالَ      عَنِ الْحلََبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّـهُ قَ
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أرَْسلََنِی فُلَانٌ إلَِیكَ لِتُرْسِلَ إلَِیهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِی صَاحِبَهُ فَقَـالَ لَـهُ   

یـكَ وَ مَـا أَتَـانِی    إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِی فبََعثَْتُ إِلیَكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أرَْسلَْتُهُ إِلَ

ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرسَْلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إلَِیهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیهِ بیَنَةَ أَنَّـهُ لَـمْ    بِشَی

مِـنَ   یرسِْلْهُ قُطِعَ یدُهُ فَإِنْ لَمْ یجِدْ بَینَةً فیَمیِنُهُ بِاللَّـهِ مَـا أَرسَْـلتُْهُ وَ یسْـتَوْفِی الْـآخَرُ     

الرَّسُولِ الْمَالَ قلُْتُ أَ رَأیَتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ الْحَاجةَُ قَالَ یقْطَعُ لِأَنَّهُ 

؛ همـو،  ٣٠٥، ص٩نیـز، ر.ک: شـهید ثـانی، الروضـة البهیـة، ج     » سَرَقَ مَالًا لِرَجُـلٍ 

  .٢١، ص١٥مسالک الأفهام، ج

بلتعـه(وی بـرای اهـل     ابـی  بن با توجه به قضیه حاطب«]. متن پرسش چنین است: ٢٨[

را به آنان خبر دهـد ولـی بـا توجـه بـه       مکه نامه نوشت تا تجهیز پیامبر اکرم

و زبیر از زنـی کـه حامـل نامـه بـود، حاطـب        کشف نامه توسط حضرت علی

عذر آورد و حضرت نیز عـذر او   موفق به ارسال نامه نشد، لکن وی نزد پیامبر

، ٢ ؛ شرح الاخبـار، ج ٥٥٧ ، ص٩ ؛ تبیان، ج٣٦١ تند. (ر.ک: تفسیر قمی، صرا پذیرف

داود،  ابـی  ) و روایاتی که بر قتل جاسوس دلالت دارد(مانند آنچـه در سـنن  ٣٠١ ص

ــی  ٥٩٨ ص ،١ ج ــام حســن مجتب ــده) و نحــوه برخــورد ام ــان  آم ــا جاسوس ب

لعین اذا ظفـر  الجاسوس وا«گوید:  ) و روایتی که می١٨٨ معاویه(ر.ک: الارشاد، ص

، بـاب  ٩٩ ، ص١١ مستدرک الوسایل، ج » (البیت بهما قتلا کذلک روینا عن اهل

الف. مجازات جاسوس در شرع مبـین اسـلام    بفرمایید: ؛)١٢٥١٨، شماره ٢، ح ٣٩

چیست؟ ب. آیا با توجه به مراتب جاسوسی و شدت خطری که برای کیـان امـت   

 اعدام و کم تر از آن مختلف دانسـت؟ توان مجازات آن را بین  اسلامی داشته، می

ج. آیا مجازات جاسوس واجب است یا اختیار مجازات یا عفـو او بـه امـام واگـذار     

  ).٥٦٠(گنجینه استفتائات قضایی، سؤال شده است؟

إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، و كتب إلیهم فأطلعهم علـى أخبـار المسـلمین    ]. «٢٩[

عة كتب إلى أهل مكة كتابـا یخبـرهم   لم یحصل بذل قتله لأن حاطب بن أبی بلت

بخبر المسلمین فلم یستحل النبی قتله و للإمام أن یعفو عنه، و له أن یعـزره لأن  

  »عفى عن حاطب النبی

و لـو تجسـس مسـلم لأهـل     : «٥٠٥، ص١]. ونیز: علامه حلی، قواعد الأحکـام، ج ٣٠[

؛ »ء الامـام الحرب و أطلعهم على عورات المسلمین، لم یحل قتله بل یعزر ان شـا 
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؛ فخـرالمحققین،  ٤٠٩، ص: ١٤ همو، منتهـى المطلـب فـی تحقیـق المـذهب؛ ج     

، ٣ ؛ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعـد، ج ٣٧٩، ص١ایضاح الفوائد، ج

  .٢٨٢؛ شهید ثانی، فوائد القوائد، ص٤٣٧ص

 کنند، به نحوی که چه بسا افرادی که اقدام به پخش مواد مخدر می: «١٢سؤال ]. ٣١[

کشند و یـا فحشـا و    کنند و جوانان را به فساد می افراد منطقه وسیعی را مبتلا می

دهند، که چه بسا فساد و مضرات آن بـالاتر از حملـه نظـامی     منکرات را رواج می

الارض اعدام نمود و آیا عنوان مفسـد را   شود آنها را بعنوان مفسد فی است، آیا می

محل اشکال است، بلکه االله اراکی:  آیت انید؟د قطع نظر از محاربه مجوز اعدام می

الارض فسادا) بیان باشد بـرای (الـذین یحـاربون     ظاهر آن است که (ویسعون فی

  .»االله)
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  فهرست منابع

  کریم قرآن    

چاپ دوم، قم: دفتـر انتشـارات    ،السرائر ،احمد منصوربن محمدبن ادریس حلی،  ابن .١

 ق.١٤١٠اسلامی، 

  ق.١٤١٤چاپ سوم، بیروت: دارالفکر،  ،العرب لسان منظور، ابن .٢

  .١٣٧٣، قم: معروف،استفتائات علی، اراکی، محمد .٣

، المؤتلـف مـن المختلـف بـین أئمـة السـلف       ،حسـن  بـن  فضل امین الإسلام طبرسی، .٤

 ق.١٤١٠مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 

فصـلنامه فقـه و    ،؟الارض چیسـت  الارض چیست، مفسد فـی  افساد فی حسینعلی،، بای .٥

  .١٣٨٥، ٩شمارۀ  حقوق،

 ق.١٤١٦، تهران: بنیاد بعثت، البرهان فی تفسیر القرآن هاشم، بحرانی،سید .٦

افزار)، قم: مرکز  (نرم گنجینه استفتائات قضـایی بهجت، محمدتقی و سیدعلی سیستانی،  .٧

 .٦٤٨٤تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، سؤال 

هران: گنج دانش، ، چاپ هشتم، تترمینولوژی حقـوق  لنگرودی، محمدجعفر، جعفری .٨

١٣٧٦. 

 .١٣٨٧، قم: اسراء،تفسیر تسنیم آملی، عبداالله، جوادی .٩

، تهران: دانشگاه تربیت مـدرس،  محاربه در حقوق کیفری ایـران زاده، محمدجعفر،  حبیب .١٠

١٣٧٩. 

، تهران: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی حجتی، سیدمهدی و مجتبی باری، .١١

  .١٣٨٤میثاق عدالت، 

  ق.١٤١٧، ، قم: مؤسسه امام صادقغنیة النزوعزهره،  نحلبی، اب .١٢

ــه   حلبــی، ابوالصــلاح،  .١٣ ،اصــفهان: كتابخانــه عمــومى امــام    الکــافی فــی الفق
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 ق.١٤٠٣، نیرالمؤمنیام

، قـم: دفتـر   إشـارة السـبق إلـى معرفـة الحـق      ،المجـد  ابى ابن نحس بن حلبی، على .١٤

 ق.١٤١٤انتشارات اسلامی، 

 ق.١٤٠٣، االله مرعشی نجفی : مکتبة آیت، قماقرب الموارد الخوری، سعید، .١٥

  .١٣٧٧، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، نامهلغت اکبر، دهخدا، علی .١٦

 ق.١٤١٢، قم: الشریف الرضی، ارشاد القلوب ،الحسن یاب بن حسن دیلمی، .١٧

 .١٣٨٤، قم: دانشگاه قم، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ساریخانی، عادل، .١٨

مؤسسه : بیروت، چاپ دوم، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن ،سبزواری، سیدعبدالأعلی .١٩

  ق.١٤٠٩، البیت اهل

مبانى فقهى حرمت اسـتعمال و قاچـاق مـواد مخـدر و جـرایم      سلمانپور، محمدجواد،  .٢٠

 .١٣٨٢، ٣٥(فارسی)، شمارۀ  بیت مجله فقه اهل ،مربوط به آن

 .١٣٩٢هران: مجد،، تجزای اختصاصی، جرایم علیه آسایش عمومیشامبیاتی، هوشنگ،  .٢١

 ق.١٤١٠، چاپ دوم، قم: دارالهجره، الکریم تفسیر القرآن شبر، سیدعبداالله، .٢٢

 ـ بـن  ینالد ینزیدسعشهیدثانى،  .٢٣ ، قـم:  الروضـة البهیـة فـی شـرح اللمعـة الدمشـقیة       ی،عل

  ق.١٤١٠کتابفروشى داورى، 

تهـران:  ، الرضـا  أخبـار عیون  ،بابویه قمی بن حسین بن علی بن محمد صدوق، شیخ .٢٤

  ق.١٣٧٨ان، جه

 .١٣٦٢، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخصال ،_________ .٢٥

 ق.١٣٩٠تهران: دارالکتب الاسلامیة، ، استبصار ،حسن بن محمد طوسى، شیخ .٢٦

 ق.١٣٨٧ة، یچاپ سوم، تهران: المكتبة المرتضو ،المبسوط ،_________ .٢٧

 . ق١٤٠٧قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ،الخلاف ،_________ .٢٨

 . ق١٤٠٠،  یچاپ دوم، بیروت: دارالكتاب العرب ،نهایةال ،_________ .٢٩
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 ق.١٤٠٧، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تهذیب الأحکام ،_________ .٣٠

 تا]. ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بیالتبیان فی تفسیرالقرآن ،_________ .٣١

قـم: فرهنـگ    ، چـاپ دوم، الفرقـان فـی تفسـیرالقرآن بـالقرآن     صادقی تهرانی، محمد، .٣٢

 ق.١٤٠٦اسلامی، 

، قـم: دفتـر انتشـارات    قواعد الأحکام ،علی بن یوسف بن حسن ابومنصور حلی، علامه .٣٣

 ق.١٤١٣اسلامى، 

 . ق١٤١٣چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ،مختلف الشیعة ،________ .٣٤

ــز فقهــی ائمــه  )تفصــیل الشــریعة(الحدودلنکرانــی، محمــد،  فاضــل .٣٥ ، قــم: مرک

 .ق١٤٢٢، اطهار

، قم: مرتضوی، القـرآن  کنز العرفان فی فقه سیوری، محمد حلیّ بن عبدااللهمقداد،  فاضل .٣٦

 ق.١٤٢٥

 ق.١٤١١، قم: دفتر انتشارات اسلامی، جواهرالفقه، ابوالقاسم  سعدالدین براج، ابن  قاضی .٣٧

 .١٣٦٣، چاپ سوم، قم: دارالکتاب، تفسیر القمیابراهیم،  بن قمی، علی .٣٨

 ق.١٤١٢الکریم،  ، قم: دارالقرآنالدرالمنضود فی أحکام الحدود ،گلپایگانى، سیدمحمدرضا .٣٩

 ةیالمرتضو تهران: المکتبة ،القرآن زبدة البیان فی احکام ،محمد احمدبن اردبیلی، محقق .٤٠

 تا]. لاحیاء آثارالجعفریة، [بی

، چاپ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،یحیی بن حسن جعفربن حلىّ، محقق .٤١

  ق. ١٤٠٨سسه اسماعیلیان، دوم، قم: مؤ

 ق.١٤١٢قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، نکت النهایة ،_________ .٤٢

، چــاپ دوم، قــم: انتشــارات مدرســه امــام اســتفتائات جدیــد شــیرازى، ناصــر، مکــارم .٤٣

 .ق١٤٢٧، طالب ابى بن على

 .١٣٧١، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیة، تفسیر نمونه ،_________ .٤٤
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، مجلـه فقـه   الارض کاوشـی در مجـازات محـارب و مفسـد فـی      قمـی، محمـد،   مؤمن .٤٥

 .١٣٨٢، ٣٥(فارسی)، شمارۀ  بیت اهل

، چـاپ هفـتم، بیـروت:    جواهرالکلام فی شرح شـرائع الإسـلام  نجفى، محمدحسن،  .٤٦

  ق.١٤٠٤دارإحیاء التراث العربی، 

 ق.١٤٠٨، البیت بیروت: موسسة آل، مستدرک الوسائل ،نوری، میرزا حسین .٤٧

 ق.١٤١٩، تهران: دادگستر، اهاى فقه جز بایسته دى، سیدمحمود،شاهرو هاشمى .٤٨

  .١٣٧٦، (فارسى)بیت مجله فقه اهل ،_________ .٤٩

  

 



 

اسلام و اسلام و   یدگاهیدگاهاز داز د  ییو گناه ذاتو گناه ذات  ييآزادآزاد  ييهاها  انگارهانگاره  ییبررسبررس

  یحیتیحیتمسمس

  *یزابل یعیرف یدااللهحم

  چکیده

 تأکید داشـته؛ امـا   بر شریعت حضرت موسی حضرت مسیح ،بنابر نقل اناجیل

 ،از آیـین مسـیحیت  و شریعت را  اش منحرف ت را از مسیر اصلیمسیحی ،پولس یهودي

در مقابـل کلیسـاي    »نهضـت لـوتري  «. ه اسـت دکـر نفـی  پرستان رومی  وفق مراد بت

کاتولیـک بیشـتر    ،اگر از مـذهب  ،کاتولیک به وجود آمد و خشونت و تعصب این مذهب

بـا  (از ایـن گنـاه   هـا   انسانبخشوده شدن گناه ذاتی و نیز اعتقاد به تر نیست.  نباشد، کم

کنـد، داراي   آلـود مـی   افزون بر اینکه جامعـه را گنـاه   )حضرت مسیح شدن قربانی

گناه ذاتی وجود ندارد تا بشر نیز در دین اسلام  .است یتوجیه  قابل اشکالات عقلی غیر

 دارد مـی دورنگـه  انسان را از گناه  ،به شریعت پایبندي ا وو؛ زیرا تقآلود باشد همیشه گناه

    شود. بند می و قید ارتکاب گناه بینسبت به و با نبود شریعت است که انسان 

  

  .اسلام، مسیحیت، لوتر، آزادي، بندگی، پولس :واژگان کلیدي

                                                   
 zabuli55@yahoo.comدررشته کلام اسلامی؛  ی موسسه امام صادقدکتر .*
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  مقدمه

دیـن  «کـه مسـیحیت،    انـد  مـدعی مسیحیان و هواداران آیین مسیحیت رایـج در دنیـا   

برتـری دیـن مسـیحیت     ،ز ایـن مقایسـه  ا و است »دین بندگی«و دین اسلام  »آزادی

آزادى در اروپـا آزاد شـدن فـرد از    گوینـد   . آنـان مـی  گیرند مینسبت به اسلام را نتیجه 

ــذهب   ــت م ــتقیومی ــکفتن  اس ــه زدن و ش ــى «. جوان ــیون دین ــدایش  »رفرماس و پی

 گـاه  آن ؛نتیجه منطقى بازگشت به ذات مسیحیت بوده اسـت  ،در اروپا »پروتستانیسم«

تجسـد   شود تا گناه آدمى بخشوده گـردد.  کند و به صلیب كشیده می ار میکه عیسى ایث 

جسم شدن پیـام ازلـی و   تر  یا به بیان فنی )در جسم عیسی خداوند(تجلی در مسیحیت 

از بیخ و بن بـا وحـى    ؛)۶۶غیر مخلوق خدا به شکل عیسای انسان (کلام مسیحی، ص

گی اسـت. اسـلام بـرخلاف    بنـد  وحـى اسـلام دسـتورالعمل   زیـرا   ؛اسلام متمایز اسـت 

؛ سـى بخشـوده شـد   گناه انسان با به صلیب كشیده شـدن عی معتقد است مسیحیت كه 

. برخلاف مسیحیتِ بنیاد نهاده شـده  است همواره گناهكار و در حال كفاره دادن  انسان

به عـدم نیـاز بـه میـانجی      كه یشده و پروتستانیسم لوتر پولسى كه شریعت در آن نفی

نیازمنـد   اسلام دینى مبتنى بر شریعت و غیـر  ؛ای مسیحی معتقد استمیان انسان و خد

یعنـى مسـیحیت    ،تـرین تمـایز میـان ایـن دو دیـن      تـرین و اساسـی   . مهماصلاح است

مسـیحىِ   .نبـود آزادى فـرد، اختیـار و واسـطه اسـت      و پروتستان و اسلام، بر سـر بـود  

کـه در اسـلام    درحالی ؛دتواند باخدای خود مرتبط باش پروتستان بدون واسطه كلیسا می

با مقایسه بین  ،در این شبهه دارد. نیازبه پیامبر  ، انسانبه دلیل احتیاج انسان به هدایت

و دیـن   »بنـدگی و اسـارت  «دیـن   ،شـریعت، دیـن اسـلام    ۀاسلام و مسیحیت در حوز

معرفی گردیده و حقانیـت مسـیحیت پولسـی از آن     »دین انسانیت و آزادی«مسیحیت 

سـعی   وقرارگرفتـه  نقـد  و  بررسی ده است. در این مقاله این شبهه موردگیری ش نتیجه

   که به این شبهه پاسخ مناسب و مقتضی داده شود. است هشد

  گر الهی نیاز بشر به هدایت

دار  است که خود انسان عهـده  »نیازهای مادی«یک نوع،  :بشر دارای دو نوع نیاز است

اسـت کـه بـه سرنوشـت انسـان و       »عنـوی م هاینیاز«هاست. و نوع دوم،  برآوردن آن

خـدادادی توانسـته    و ابزارهـای  شود. انسان با ادوات سعادت دنیا و آخرت او مربوط می
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و نیازهـای خـود را در ایـن     ردبو قوانین حاکم بر مادیات پی ب تواند به رموز و میاست 

نیـاز   مانیویژه در رستگاری ابدی بـه معلـم آس ـ   به ،عد معنویاما در بُکند؛ عرصه تأمین 

پیامبرانی همراه با شـریعت   وی،رو خداوند که خالق بشر است، برای هدایت  دارد. ازاین

بـه   .رقم بزندها سعادت دنیوی و اخروی خود را  با عمل به آن است تا بشر دهکرارسال 

دلایل متعددی ثابت شده که انسان بدون هدایت آسـمانی از عهـده هـدایت خـود کـه      

  آید.  ، برنمیاو را تضمین کند سعادت دنیوی و اخروی

حکـم    بعد از پذیرش خدای متعال و لزوم ارسال دین آسمانی برای هدایت بشر، بـه 

اثبـات اسـت کـه اولاً اتصـال آن بـه مبـدأ        حقانیت دین آسمانی در صورتی قابل ،عقل

کننـده تمـام نیازهـای بشـر در      هـای آن وحیـانی و تـأمین    و ثانیـاً آمـوزه   باشـد روشن 

رو با توجه به آیه  از اینی باشد که از قدرت بشر خارج است. های عرصه

   :؛)٨٩(النحـل 

 ۀدر ظـاهر، هم ـ  »ءٍ لِكُلِّ شَی«كتاب هدایت براى عموم مردم است و مراد از كریم قرآن

از قبیل معارف حقیقى مربوط بـه مبـدأ و    ؛یزهایى است كه برگشتش به هدایت باشدچ

معاد و اخلاق فاضـله و شـرایع الهـى و قصـص و مـواعظى كـه مـردم در اهتـدا و راه         

در حقیقـت   .)۳۲۵ــ  ۳۲۴، ص۱۲ق، ج۱۴۱۷(طباطبایی، ند.هست  یافتنشان به آن محتاج

اسـت كـه    هـایی  و دستورالعمل سازی های آسمانی برای انسان دین الهی و نزول کتاب

کـریم در ایـن    قـرآن کند و  هاى معنوى تضمین می جنبه ۀدر هم تكامل فرد و جامعه را

  .)۳۶۲ـ۳۶۱، ص۱۱، ج۱۳۷۴مکارم شیرازی،  ک:.(رزى را فروگذار نكرده استزمینه چی

  ، بهرا رقم بزندگرایی و اومانیسم حقانیت یک دین آسمانی  که انسانمعیار بنابراین این 

تنها حقانیـت مسـیحیت در     نه ،پذیرش نیست؛ زیرا با پذیرش این معیار حکم عقل قابل

بلکه اصلاً به علت تنـافی بـین دیـن و اومانیسـم، دیـن       ،اثبات نیست  برابر اسلام قابل

گردد و با پذیرش اومانیسم به دین مسیحیت حتـی بـه نـوع     آسمانی از ریشه منتفی می

  . گردد اس نمیاحس هیچ نیازی پولسی آن

کـه در ایـن    بلکه سه مطلـب  ،درصدد بیان معیارهای حقانیت دین نیست این مقاله

گیرد؛ یکی اینکه مسـیحیت پولسـی بـا نفـی      بررسی و نقد قرار میبحث و  شبهه مورد

دوم اینکـه   ؛مسیحیت اصـیل و ذات مسـیحیت پنداشـته شـده اسـت     عنوان  بهشریعت، 
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از قید شریعت انسان شده و  ودهت مسیح بخشصلیب کشیده شدن حضر گناهان بشر با

نیـاز دارد و   اما در اسلام، بشر پیوسته گناهکار بوده و همیشه به فدیه است؛ آزاد گردیده

و  کرده محتاج اسلام آزادی را از انسان گرفته و او را به پیامبراز منظر آنان، سوم اینکه 

  است. در آورده عبد خدا بند شریعت و در قید

  ر مسیحیتشریعت د 

هـیچ   مسیحیت بدون شـریعت بـا حضـرت مسـیح     در نقد شبهه اول باید گفت که

صـورت    بـه  ؛ارتباطی ندارد؛ زیرا شریعتی که در دین یهود نقش بسـیار پررنگـی داشـته   

صـراحت    بـه  ،قرارگرفته است. او بنا بر نقل انجیـل  کلی مورد تأیید حضرت عیسی

ام تـا تـورات    گمان مبرید كه آمـده «ت ندارد: گوید که تصمیمی بر رد تورات و شریع می

بلكه تا تمام كنم * زیـرا هرآینـه    ،نمایم  ام تا باطل نیامده ؛یا صحف انبیاء را باطل سازم

از تـورات هرگـز زایـل     ای همزه یا نقطه ،گویم تا آسمان و زمین زایل نشود به شما می

ترین را بشكند و  كوچک نخواهد شد تا همه واقع شود * پس هر كه یكی از این احكام

به مردم چنین تعلیم دهد در ملكوت آسمان كمترین شمرده شود؛ امّا هركـه بـه عمـل    

: ۵(انجیـل متـی،    »او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهـد شـد   ؛آورد و تعلیم نماید

    .)۱۹ـ ۱۷

تنهـا دسـت رد بـر شـریعت       بر همین مبنا بوده و نه ،حواریون و پیروان اولیه ایشان

ای بـرادران  «گویـد:  اند. یعقوب یکی از حواریان مـی  زدند، بلکه به احکام پایبند بوده مین

تواند او  که عمل ندارد؟ آیا ایمان می وقتی ،دارم  چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان !من

نه از ایمـان   ،شود بینید كه انسان از اعمال، عادل شمرده می را نجات بخشد. ... پس می

 (رسـالۀ  »ایمان بدون اعمال نیز مرده اسـت ؛ كه بدن بدون روح مرده است تنها و چنان

بنـدی بـه   به وجود شریعت و پای وضوح  این تعبیر و موارد مشابه به .)۲۶ـ۱۴: ۲یعقوب، 

  د.  نآن در مسیحیت دلالت دار

و برائـت در پیشـگاه    بنابراین تفکر پولس که آزاد شدن از قید شریعت موسـی  

بـا آیـین    کـاملاً  ؛)۷۰۵، ص۱۳۸۶(بوش، ریچـارد،   ان مذهبی باشدخداوند از طریق ایم

دانـد کـه    ای رایگان مـی  نجات را هدیه ،در تضاد است. اینکه پولس حضرت مسیح

تواند با هیچ وسـیله و عمـل صـالحی    کند و بشر نمیخدا با خواست خود آن را عطا می

 ؛)۷۰۵، ص۱۳۸۷د، ؛ بـوش ریچـار  ۵۷و ۵۶، ۱۳۸۷(میشل، توماس،  آن را به دست آورد



 

 

63  

س
رر

ب
 ی

ره
گا

ان
 

ها
 ي

اد
آز

 ي
ذات

ه 
گنا

و 
 ی

 د
از

اه
دگ

ی
 

س
 م

 و
م

سلا
ا

ت
حی

ی
  

در همین دنیا کسی عامل را بـا غیـر عامـل و     و با هیچ معیار عقلی قابل پذیرش نیست

  داند. انسان صالح را با انسان بدکار یکی نمی

نفی شریعت در مسیحیت توسـط پـولس، مسـیحیت را مسـخ کـرده و آثـار منفـی        

مادیات و حیوانیت به  گرایشو امروز  است مسیحی به وجود آورده ۀبسیاری را در جامع

از همین انحراف پولس ناشی شده و تمدن عصر حاضر که انسانیت را به نابودی تهدید 

    .)۵۱۰، ص۳ق، ج۱۴۱۷(طباطبایی،  تمدن پولسی است نه تمدن مسیحی ،کند می

 ـ ؛)۱۰۰، ص۱۳۸۷(نیچه، توز ترین حواری کینه عنوان بزرگ پولس به ،ازنظر نیچه  رب

و را برای مأموریـت تبلیـغ الوهیـت عیسـی بـه نـزد یهودیـان        این باور بود که خداوند ا

    )۴۴، ص۱۳۸۷(ناردو، دان، ه است.ستادفر

گـذار   پـولس را بنیـان   ،)The Antichrist(» دجّـال «نیچه در آخرین اثر خود به نام 

کنـد و بـا قـرار    آن توصیف مـی  ۀکنند ترین تخریب حال بزرگ واقعی مسیحیت و درعین

ضـد  «سازد و پولس را فردی  را متوجه او می یجدی هاینقد دادن او در برابر عیسی

 ،نظـر نیچـه   از ).۱۷و  ۱۶ ص ،۱۳۸۶(کونـگ، هـانس،    خواند می »جو کینه«و » انجیل

 اینکـه آن ویـژه   بـه  ؛آور تباهی است که اموری را قربـانی نفـرت خـود کـرد     پولس پیام

از سر نفـرت   (پولس)گرمسیح را به صلیب خود کشید. این تحریفیعنی  ،رستگار کننده

دریافت که به واقعیت و حقیقت تاریخی نیازی ندارد و جنایت بزرگ یهودیان را در حق 

و خود تـاریخ جدیـد بـرای مسـیحیت جعـل و       گذشته را کنار گذاشت .تاریخ تکرار کرد

 . بعـدها تا خود را محِق بر این کار بشناساند کردبار تحریف  حتی تاریخ اسرائیل را دیگر

 و ۹۲، ص۱۳۸۷(نیچـه،   تاریخ بشر را برای پیشینه مسـیحیت تحریـف کـرد    ،یزکلیسا ن

نمـایی  کژو پـس از مـرگ عیسـی نخسـتین تقلـب و       ؛)۹۳، ص۱۳۸۸یاسپرس، کارل، 

کـه عیسـی   (هـای شخصـی پـولس     آموزه به مرور زمان ایجاد گردیدرا عیسای واقعی 

  .)۹۵، ص۱۳۸۸ارل، یاسپرس، ک ( محور مسیحیت قرار گرفت )یکسره با آن بیگانه بود

(نیچـه،   تمسـاوی اس ـ  خـدا با نفی است،  خدایی که پولس آفریده ،از دیدگاه نیچه

مبتنی اسـت  ها  عرفان و مذاهب اسرارآمیز یونانی بر ،این اعتقاد پولس ).۱۰۳، ص۱۳۸۷

توان جنبـه الـوهی و    عبادت روحانی می وسیله  پنداشتند جسد و جسم فاسد را به که می

دهـد   کـریم خبـر مـی    افزون بر اینکه قرآن .)۶۱۷، ص۱۳۸۳جان بایر،  (ناس، ازلیت داد

 ۀلازم ـ .)۱۱۶(مائـده:  نـه پسـر خـدا     خوانـده اسـت و  نه خود را خدا  حضرت مسیح
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انقلاب قـدیم بـه حـادث یـا      اسلامطبق فرمایش پیامبر الوهیت حضرت مسیح

ایـن   .)۲۴ص ،۱ج(طبرسی، بیتا، هر دو محال است که البتهانقلاب حادث به قدیم بوده 

را از  بودن عبودیت و بشری وربوبیت  تفاوتاست که او اصلاً  ، گویای آنپولس ۀعقید

  .)۱۴۲ص (جاحظ، بیتا، الاهیت ندانسته است

نه مسیحیت پولسی مسیحیت اصیل است و نه پروتستانیزم  ،آنچه بیان شد براساس

  است. لوتری بازگشت به مسیحیت حضرت مسیح

  یتگناه ذاتی در مسیح

افزون بـر اینکـه بـه آیـین      ،آموزه بخشیده شدن بشر از گناه ذاتی در مسیحیت پولسی

  :اشکالات متعدد عقلی بر آن وارد است ؛هیچ ارتباطی ندارد حضرت مسیح

شـده  دچـار  گـویی   تناقضبه ن است که پولس خودش در این مسئله آ اول: اشکال 

که تعلیم دهد یـا بـر شـوهر مسـلط      دهم زن را اجازه نمی«گوید:  میزیرا او خود  ؛است

بلکه زن فریب خورد و در تقصـیر   ،بلکه در سکوت بماند؛ زیرا ... آدم فریب نخورد ،شود

قـدم    اگر در ایمان و قدوسیت و تقوا ثابـت  ؛گرفتار شد؛ اما به زاییدن رستگار خواهد شد

 ضـرت آدم ح ،. بنـابراین گفتـه پـولس   )۱۵ـ ۱۳: ۲(رساله پولس به تیموتائوس،  »بماند

بشر سـرایت   همۀعنوان گناه ذاتی به  به ،مرتکب گناه نشده تا چه رسد که گناه او اصلاً

در تـورات کـه    ،نیازی باشد. افـزون بـر ایـن    به قربانی ،شدن آن بخشودهو برای  کند

حضـرت آدم و حـوا هرکـدام در     مـار، ، باشـد  مـی جزئی از کتاب مسیحیان پولسی نیـز  

و نیـازی   )۱۹ــ  ۱۴: ۳ک: سفر پیـدایش،  .(ر اند ان رسیدههای خود به جزای عملش نسل

  کسی و یا پیامبری و یا پسر خداوند قربانی شود. ،نیست که برای رفع گناه بشر

 ،و در ذات تمام افـراد بشـر  بوده گناه ذاتی  گناه آدم ،با وجود این، از نظر پولس

و پـاکی و   اسـت  شـده شـان آلـوده    شده و همگی به گناه پدر اولی نسل به نسل منتقل

ای از بین برده که همگـی بایـد بـه خـاطر آن عقـاب       گونه معصومیت را از نسل آدم به

  ).۱۲: ص۵(رساله پولس به رومیان، شوند و به هلاک ابدی برسند 

آثـار تکـوینی    دارای این آموزه است. با وجوداینکه گناه »عقل ستیزی« :اشکال دوم

آثـار   ،حکـم عقـل    کنـد؛ ولـی بـه    ایجـاد مـی  فرد و جامعه  برو تشریعی ناخوش آیندی 

 ؛شـود  ات و کیفر دنیوی و عقاب اخروی مـی که مشتمل بر سرزنش و مجاز تشریعی آن 

گونـه آثـار گنـاه از امـور تکـوینی و       کند؛ زیرا این تجاوز نمی دیگراناز مرتکب گناه به 



 

 

65  

س
رر

ب
 ی

ره
گا

ان
 

ها
 ي

اد
آز

 ي
ذات

ه 
گنا

و 
 ی

 د
از

اه
دگ

ی
 

س
 م

 و
م

سلا
ا

ت
حی

ی
  

گـر کسـی   از پدر به فرزند منتقـل شـود. مـثلاً ا   از طریق ژن  ـ مثلاًـ  طبیعی نیست که

تنها هـیچ    اعدام باشد، نهمستلزم مجازات مرتکب گناه و جنایتی شود که حکمش مثلاً 

چه  ؛کند نمیبه قتل محکوم  فرزندان و اولاد او را در کنار پدر ،عاقلی بلکه هیچ انسانی

کـه آثـار تشـریعی و قـانونی یـک گنـاه از شخصـی         . وقتینسل بعدی وی رسد به آن

  اسـت کـه در مـدت   در واقع فعلـی   انتقال نیست، خود گناه که بلگناهکار به اولاد او قا

محال است که به فرزندان و اولاد  ؛گیرد در فضای خارج از انسان انجام می زمان کوتاه

  او منتقل شود. 

با فرض پذیرش اینکه گناه آدم وارد جهان شده و عصـمت را از بـین    ،افزون بر آن

نقـل   های رسولان از زبان حضـرت مسـیح   مهدر اناجیل و یا حتی در نا ؛برده است

کشـته  مبعوث شـده و بـه همـین منظـور     نشده است که او برای از بین بردن این گناه 

  هایی در اناجیل بـه او نسـبت داده  گوییپیش کشته شدنش زمینۀبلکه فقط در  ؛شود می

: ۱۸؛ انجیــل مــرقس، ۱۹ ـــ۱۷ص: ۲۰و  ۱۲ص: ۱۶ک: انجیــل متــی، .(ر شـده اســت 

زیـرا در   های دیگر عهد جدید منافـات دارد؛  همچنین این عقیده با آموزه .بعد) به ۳۱ص

م وجود گناه حتی در میان پیـروان مسـیح مسـلّ    ،های دیگر عهد جدید اناجیل و قسمت

در آمـوزش دعـا بـرای بخشـش گنـاه بـه        از حضرت مسیحرو  این شده و از  گرفته

روز  گویید: ... نان کفاف ما را بـه  ،نیدهرگاه دعا ک«... است:  نقل شدهچنین شاگردانش 

بخشـیم و مـا را در    گناهان ما را ببخش؛ زیرا ما نیز هر قرض دار خود را مـی  !به ما بده

اگـر گناهـان   . )۲ـ ـ۱ص: ۱۱(انجیل لوقا،  »!بلکه ما را از شریر رهایی ده ،آزمایش میاور

ابـل بخشـش   ق با قربانی شدن حضرت مسـیح  ،اعم از ذاتی و غیر ذاتی ،مسیحیان

دیگر نیازی نبوده که آن حضرت به شـاگردان و پیـروانش دعـای آمـرزش      ؛بوده است

  گناه بیاموزد.  

 بخشیده شده اسـت؛  گناه غیرذاتی نیز با قربانی حضرت مسیح ،دیدگاه پولساز 

طبق ادعای خودش روشن شده بود که حقیقت مسیح در باطن فرد مؤمن ، زیرا برای او

 مـاً و برای او ضرورت ندارد کـه دائ  کند میری رهبری منزل رستگاتجلی و او را به سر 

حـلال و حـرام را از روی آنهـا     هـای رسـمی و قـوانین دینـی رجـوع کنـد و       به دستور

را رها کند و طلبکـار آزادی روح و   شریعت موسی شخیص دهد، بلکه باید بندهایت

وجـوبی   (ختنه کـردن) کند که دیگر عمل ختان اعلام می از این رو صریحاً .ضمیر شود
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را بـه   ب ضـرورت نخواهـد داشـت و افـراد    ندارد و رعایت حلال و حرام در طعام و شرا

منفـی   ، شریعت جنبـۀ ). از نظر او۶۱۶ص، ۱۳۸۳، نباید تقسیم کرد(ناسنجس و طاهر 

گیرد کـه بـر ایمـان بـه خـدا       دارد و بخشایش گناهان از روی فیض محض صورت می

عایـت امـور شـرعی و پیـروی از آن و علـت آن را مـرگ       نه بـا ر  ،مبتنی است (مسیح)

داند که به نام شـریعت و بـه دسـت نگهبانـان آن اعـدام       بر روی صلیب می عیسی

ه خـدا بـا   رایگـان اسـت ک ـ   ای نجات هدیه ،نظر اوم). از ۲۸ص ،۱۳۸۶ ،کونگگردید (

را بـه  تواند با هیچ وسیله و عمل صالحی آن  کند و بشر نمی خواست خود آن را عطا می

نبایـد بـه شـریعت     ،و خـواه غیـر یهـودی   نابراین مسیحیان خواه یهـودی  دست آورد. ب

). پـولس در مـوارد   ۷۰۵ص، ؛ بوش۵۷ و ۵۶، ص۱۳۸۱ ،(میشل بند باشندپای موسی

مـا نسـبت بـه    گویـد:   و مـی  کنـد  ی شریعت در دین مسیحیت تاکید مـی متعددی بر نف

بایـد خـدا را بـه وسـیله      ،ایـن پـس  ایـم و از   مـرده  ،شریعت که موجب بردگی مـا بـود  

نیز  کردیم. نه مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می ،القدس خدمت کرد روح

لکـن   ؛بودم بدون شریعت گناه مرده است و من از قبل بدون شریعت زنده می گوید: می

: ۷؛ ۱۲ص: ۴(رسـاله پـولس بـه رومیـان،      ردمگناه زنده گشت و من مُ ،چون حکم آمد

شـریعت باعـث غضـب     گوید: ت را مستلزم گناه دانسته و می). پولس شریع۹و ۶و ۵ص

: ۴ ،(رسـاله پـولس بـه رومیـان     سـت تجاوز هـم نی  ،زیرا جائی كه شریعت نیست ؛است

فـیض   ،گشت لكن جائی كه گناه زیاد ؛شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود و )۱۵ص

 ،شـود  گناه محسوب نمـی و  )۲۰ص: ۵ ،(رساله پولس به رومیان نهایت افزون گردید بی

و شـریعت مـرگ و    )۱۳ص: ۵ ،(رسـاله پـولس بـه رومیـان     در جائی كه شریعت نیست

  ).۹ ـ ۸ص :۳کند(رساله دوم به قرنتیان،  محکومیت را نصیب انسان می

 ودگیو بخش ـ اشکال دیگر این است که بـین قربـانی شـدن حضـرت مسـیح      

بلکه ایـن عقیـده،    ،علمی و شرعی وجود نداردنه تنها هیچ رابطه منطقی،  ،گناهان بشر

  کند.   گناه تشویق می به ارتکابمردم را 

خداونـد   در نهایت اگر راه بخشیده شدن گناه، دادن قربانی از سوی خدا بود، قطعـاً  

تا نوع بشر از همان ابتدا از  داد مرتکب گناه شد،قربانی می اینکه آدمدرنگ بعد از بی

  گردید.  به گناه ذاتی آلوده نمی شد و دنیا گناه پاک می
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  نهضت لوتري و آزادي

، ۱۳۸۹(آندرو والز فینلی،  است نیز یاد شده »سنّت شمالی«که به نام  »نهضت لوتری«

با هدف اصلاح دینی و اعتراض بر کلیسای کاتولیک بـه علـت پدیـد آمـدن      ؛)۱۶۴ص

زات اجتمـاعی و  مبنـی بـر امتیـا   (مطالبـۀ  هـا   سـقف ها و اُ انحرافات در عملکرد کشیش

به وجـود آمـد و بـا عمـل کشیشـان در خریـد و        )جویی آنان بر دیگر مسیحیان برتری

های فراوان مذهب و کلیسای  از کشمکش و بعد کردفروش و آمرزش گناهان مخالفت 

همـین   .)۹۲ ـ ـ۹۱، ص۱۳۸۱(میشـل مـالرب،    به وجود آمـد  »پروتستان«جدید به نام 

هـا،   هـا، کـالونی   های متعددی مانند نوسـامان  گروهاصلاحات مارتین لوتر باعث شد که 

درنتیجـه  ها، پیرکشیشان و انگلیکن به وجود بیاینـد و   ها، متدیست ها، اناباپتیست لوتری

  .)۹۰(همان، ص دشومسیحی مضاعف  ۀمشکلات در جامع

هـا در مقابـل    پروتسـتان  .چندان بهتر نبوده است ها ها از کاتولیک کرد پروتستانعمل

هـا را تصـرف   كلیساها و صـومعه  کو املا له به مثلو با آنان مقاببرخاستند ا ه کاتولیک

هـا را   کرا از بین بردند، و كاتولی کا و شمایل مذهبی كلیساهای كاتولیهمحراب ؛كردند

امـوال كلیسـاهای    ،از شهر بیرون راندنـد. پـس از آن  آنها را و یا  ندتحت فشار قرار داد

هـایی كـه در   سـرزمین  ۀهـا، در هم ـ کاسم آیینی كاتولیمروبرگزاری  مصادره کكاتولی

بنـابراین   .)۵۰۳ ـ  ۵۰۲ ص ،۴ج ،۱۳۷۰(ویل دورانت،  شدلغو ها بودند، تصرف پروتستان

 ،مسـیحیت پولسـی  خود بـه  د و کرهای مختلف تقسیم  پروتستان، مسیحیان را به گروه

معقـول در ایـن مـذهب    بند هستند و نه تنها آزادی ها پای ها و ارتودوکس مانند کاتولیک

  بیش از مذهب کاتولیک است. ، مقوله تعصببلکه در مذهب پروتستان ،وجود ندارد

   اسلام و شبهه گناهکار بودن انسان

انسان همواره گناهکار و در حال فدیه دادن است به هیچ  ،این ادعا که از دیدگاه اسلام

ناه ذاتی وجود ندارد تا بشر گ ،نیست؛ زیرا در دین اسلام های اسلام همسو با آموزه وجه

ایـن مسـیحیت پولسـی     و برای بخشوده شدن آن به فدیه نیاز باشـد.  ودشبه آن آلوده 

غیرمعقولی  بخشوده شدن آن به امرآلوده پنداشته و برای  است که بشر را به گناه ذاتی

گـردد و   مـی هر انسانی بـا عملکـرد خـودش ارزیـابی      ،از دیدگاه اسلام .است پناه برده

هم با توبه و پشیمانی در برابر خداونـد قابـل     ش است که آنیخو کس مسئول گناههر
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فرماید:  رو خداوند می از این بخشش است.

  :اى  توبـه  ؛دسوى خدا توبه كنی ـه ب !اید ؛ اى كسانى كه ایمان آورده)۸(تحریم

هـایى از   پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ ]با این كار[امید است  .خالص

    .»وارد كند ،بهشت كه نهرها از زیر درختانش جارى است

  گاه اسلامآزادي و بندگی از دید

آزادی باید گفت که با توجه به آیـه   ۀدربار

  :و جملـۀ   شده است  نفی »دین اجبارى«اسلام،  از منظر ؛)۲۵۶(بقره

د از بیان و روشن شدن یعنی بع زند؛ ؛ فرایند انتخابی آزادانه را رقم می

را  راه اکراه نیازی نیست و انسان خودش باید یکـی از دو   بدی از خوبی و شر از خیر به

و حاکمیت مطلق الهی بـا آزادی انسـان   ) ۵۲۴ص، ۲، ج۱۳۷۴(طباطبایی،  انتخاب کند

حكومـت و مـدیریت جامعـه تنهـا از آن مـدیر و مـدبّر        ،منافات ندارد. که از منظر دین

دار این سمت شـوند كـه از سـوی     توانند عهده ی است و نیز تنها كسانی میمطلق هست

و در مسـیر حكومـت الهـی     گردند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده ،پروردگار

الهـی كـه حـافظ     هایگام بردارند و در پرتو تحقق این اصل، مردم از قوانین و دسـتور 

انسان تكوینـاً آزاد آفریـده شـده اسـت و      ا؛ امّوندمند ش بهره ،مصالح واقعی انسان است

رو، بـه   مجبـور نیسـت. از ایـن    ،اعم از الهی یا غیـر آن  ،هرگز بر پذیرش هیچ حاكمیتی

نه در اصل دین، تحمیل رواست و نه حكومـت دینـی     حکم آیه

 ؛لهـی را بپـذیرد  هر چند كه انسان تشریعاً باید دین و حاكمیت ا و تواند اجباری باشد می

تصمیم اجرا یا عدم اجرای دستورها و قوانین الهی در جامعـه بـه دسـت مـردم اسـت و      

دهند تا چنین  آنانند كه ارادۀ خود را برای تشكیل حكومت دینی و زندگی الهی بروز می

  .)۲۳ ـ۲۰ص ،۱۳۹۱(جوادی آملی،حكومتی ایجاد شود و با حمایت آنها برقرار بماند

آن ذات یگانـه  رابر خدای متعال که مسیحیت و اسلام به الوهیت مسئله بندگی در ب

در لغـت بـه   » عبد«کلمه نیست؛ زیرا  از نظر عقل هیچ اشکالی بر آن وارد ؛عقیده دارند
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. )۲۷۰، ص۳ق، ج۱۴۱۴منظـور،   ابـن ( معنای شخصی است که به ملکیت در آمده است

و  اسـت  مـذموم  ها باشـد، قطعـاً   این عبد و بنده بودن، اگر برای فرد یا افرادی از انسان

انسـان آزاد   ،های ادیان آسمانی ؛ زیرا بر طبق حکم عقل و آموزهمورد پسند نخواهد بود

   آفریده شده است و هیچ انسانی حق مالکیت انسان دیگر را ندارد.

اما با توجه به اینکه انسان مخلوق خدا است و هر مخلوقی به حکم عقـل مملـوک   

بلکـه   ،نه تنها اشکال عقلی و عرفی نـدارد  بودن انسان برای خدابنده  ؛خالق خود است

  برای ارزش گذاری انسان است.   یمعیار

  فرمایند:   گونه تقریر می خداوند را ایندر برابر در حدیثی بندگی  امام صادق

یكى این كه بندگان آنچـه را خداونـد بـه آنهـا      :حقیقت عبودیت به سه چیز است«

از خـدا   ،نیستند و هر چـه دارنـد   مالکزیرا بندگان خدا  ؛ندانندملك خود  ،بخشیده است

اى هرگز قدرت ندارد با فكـر   دوم اینكه بنده ؛باید خرج كنند ،و هر جا خدا امر كند است

سوم اینكه هر چه خداوند به او امر كرد و یـا از آن   ؛خود را اداره كند امورو اندیشه خود 

اى  این هرگاه بندهو نواهى خدا سر باز نزند. بنابر امربه كار گیرد و از او ،ه استکردنهى 

اى امور خود را به  هرگاه بنده و كند انفاق مىبه راحتی مال را  ،چیزى را ملک خود نداند

توانـد امـور خـود را آن طـور كـه       خداوند واگذارد و بفهمد كه با عقل و تـدبیرش نمـى  

علاوه بـر   .گردد آن بر او گوارا مى هاى دنیا و مصائب گرفتارى ؛اداره كندشایسته است، 

دیگر با مردم جدال و مناقشه  ،گذارد  اى به اوامر و نواهى خداوند گردن هرگاه بنده ،این

  .  )۳۲۷، ص۱۳۸۵(طبرسی،  »دهد كند و آنها را آزار نمى نمى

بـه   ،شـود  هم آثار مثبتی که بـر آن مترتـب مـی   و بندگی هم فلسفه  ،در این حدیث

ه است. این گونه عبودیت هم در دین اسلام مورد تأیید و تأکید قـرار  خوبی بیان گردید

انسـان در قالـب پیـروی از     و بندگی بودن گرفته و هم در دین مسیحیت و نه تنها عبد

بلکه مقام بسیار با ارزشی است که  ؛شود شمرده نمی انسانشریعت خداوند نقصی برای 

هـزاران بنـدگی دیگـر نجـات پیـدا      گی از به انسان عنایت گردیده است؛ زیرا با این بند

 )که برتـرین مخلـوق خداونـد اسـت    ( اسلامبه پیامبر کریم در قرآنرو  کند. ازاین می

: بر شرافت او دلالت دارد این صفت که نسبت داده شده» عبد«صفت 

 ...  :به انبیای دیگری )۲۳(بقره .
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اطلاق شده است:  مذکورنیز صفت 

  :۴۵(ص( .  

و مـورد قبـول آنهـا اسـت. آیـات       دارداین معنای بندگی، در مسیحیت نیـز وجـود   

  اند:  عنوان بنده و خادم خداوند خوانده ی را بهعیس ،متعددی در عهد جدید

روح  ؛بیب من که خاطرم از وی خرسند استح و برگزیدم، را او که من اینک بنده«

: ۱۸متـی،   ،(انجیـل  »هـا اشـتهار دهـد    خود را بر وی خواهم نهاد تا انصاف را بر امـت 

تاد تـا شـما را   خود عیسی را برخیزانیده، فرس ـ  بنده ،خدا ،برای شما« :همچنین .)۱۲ص

  .)۳ص: ۲۶(اعمال رسولان،  »برکت دهد

دارنـد کـه   دیدگاه کریم و کتاب عهد جدید مسیحیان بر این مطلب اتفاق  قرآن پس

 وعنوان صفتی ارزنده از آن یاد شده  بلکه به، نه تنها معنایی منفی ندارد ،بنده خدا بودن

  .  شوند می به آن متصف ها انسانبهترین 

  گیري نتیجه

بـر شـریعت خداونـد و     ،اولاً دین اصـلی مسـیحیت   از نظر گذشت،مطالبی که  سبراسا

ن ، طبـق اهـداف مشـرکا   عمل به آن تأکید داشته و نفی شریعت توسط پولس یهـودی 

نه تنها آزادی را بـرای انسـان بـه     یونانی صورت گرفته است. رهایی از شریعت خداوند

خـود  هـای حیـوانی و شـیطانی     هواسترا بنده هوا و هوس و خاو بلکه  ،آورد ارمغان نمی

مبانی قرآنی، انسان در این صورت بنده بلکه طبق  ،کند و چنین چیزی آزادی نیست می

 ،ربطـی نـدارد   اصلاحات لوتری نیز به دین حضرت مسـیح هوا و هوس خود است. 

هـای دیگـر مسـیحیت، فرقـه      بلکه همان مسیحیت پولسـی اسـت کـه در کنـار فرقـه     

 دارای دسـتاورد چنـدانی نبـوده   ایـن اصـلاحات   د. افزون بر اینکه رکپروتستان را ایجاد

همچنین ثابت گردید نیست. بهتر از فرقه کاتولیک  نیزکرد این فرقه روش و عمل .است

بلکه گناه هرکسـی   ،بشر به گناهی آلوده نشده تا در آن باقی بماند ،که از دیدگاه اسلام

قابل بخشش است. این مطلـب   ،گاه خداوندشود و با توبه در پیش او ناشی می داز عملکر

آزادی انسـان را  ، نـه تنهـا   خداونـد و بندگی انسان در برابر  نیز ثابت گردید که عبودیت

  دهد.   بلکه به او ارزش و شخصیت می ،کند نفی نمی
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  اهل تشیع و تسنن اهل تشیع و تسنن وضو از نگاه وضو از نگاه   یۀیۀآآ  یقییقیتطبتطب  ییبررسبررس

  *يسجاد یمصطف یدس

  چکیده

 آیـۀ  ،ورزند میمنابع علمی خود تلاش  ، براساسسنت هر کدام از دو مذهب شیعه و اهل

متفاوت وضو را بـر اسـاس آن توضـیح     ابق دیدگاه خود تفسیر کنند و شیوۀوضو را مط

 »الـی المرافـق  «، یکـی  )٦مربوط (مائده:  محل اختلاف در آیه ،سه عبارت مهم دهند.

کنـد.   می ها (از پایین به بالا یا از بالا به پایین) را مشخص است که جهت شستن دست

شستن پاها را و عده دیگر مسح کشیدن ای  است که بر این اساس عده  »ارجلکم «دوم 

ی پـا و  هـا  است که برخـی آن را قـوزک    »الکعبین «کنند. سوم  می را در معنای آن بیان

سنت و شـیعه از   تفاوت تفسیر اهل ،در این مقاله دانند. می عده دیگر برآمدگی روی پاها

سنت در هـر کـدام از    و با رد برخی اشکالات اهل هبه اختصار مورد بحث قرار گرفت ،آیه

    شد.داده تطبیق شریفه  ۀآی را باوضو گرفتن شیعه  ۀشیو ؛این سه مورد

  

  سنت، فقه. وضو، آیۀ وضو، شیعه، اهل :واژگان کلیدي

                                                   
  sms_554@yahoo.comقم؛  یۀعلم ۀفقه و اصول حوز یدکتر .*
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  مقدمه 

اسـت کـه از    »وضو گـرفتن  شیوۀ«سنت و شیعه در  ی مهم بین اهلها یکی از اختلاف

شـرعی   عبادات بوده و روزانه اهل این دو مذهب با آن سر و کار دارند تا بتوانند طهارت

  .برای نماز و دیگر عبادات فراهم آورند را

 شـیوۀ )، ٦: تنها در یـک آیـه (مائـده    ،که مورد قبول هر دو مذهب است کریم قرآن

  وضو گرفتن را بیان کرده است:

 

 ]1[   

بـه یـک صـورت     ، همـۀ مسـلمانان  تردیدی نیست که در زمان پیامبر گرامی اسلام

ابوبکر و عمـر نیـز    ۀدر دور ]٢[ .شریفه داشتند ۀاز آیگرفتند و برداشت یکسانی  می وضو

 شـیوۀ ای  ؛ ولی پس از مـدتی عـده  وضو گرفتن هیچ دوگانگی نقل نشده است شیوۀدر 

تسنن و علمای شـیعه    لام دچار اختلاف شدند. علمای اهلوضو را تغییر داده و امت اس

اسـت و   االله لرسو شیوۀهمان  در وضو گرفتن آنان شیوۀمدعی هستند که  گروههر 

  دهد. می وضوی آنها را توضیح شیوۀد که کنن می تفسیری متفاوت از آیه ارائه

  .کند را ارائه می تري نگاه دقیق ،شریفه ۀبه آی رو پیش نوشتار

  آیه وضو

که هر جمله با یـک فعـل    ،دو جمله وجود دارد ، درعبارات مربوط به وضوشریفه آیۀدر 

  متمایز شده است:  

  ؛ )الف

  ؛) ب

خـورد کـه    مـی  ایـن آیـه بـه چشـم    مورد سه اختلاف عمده در بین شیعه وسنی اما 
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  :وضو گرفتن شده است شیوۀموجب تغییر اساسی در 

   »الی المرافق «معناي . 1

در قسـمت اول آیـه     »الی المرافـق  «ی مهم، در معنای جار و مجرور ها ی از اختلافیک

 ،سـنت  برخی از اهل .در وضو شده است ها شستن دست شیوۀاست که موجب تفاوت در 

گوینـد در وضـو    و ایـن را مـی   دانند می  »انتهای شستن «را برای تعیین   »الی المرافق «

را تنهـا بـرای تعیـین      »الـی المرافـق   «اما شیعه  ؛شست را از پایین به بالا ها باید دست

  .شویند میرا از بالا به پایین  ها دانند و در وضو دست می  »محدوده شستن «

  گویند: می سنت برخی از اهل

 خداونـد  ،مثـال  یبـرا . اسـت  قـرآن  ظـاهر  خلاف عهیش یب شستن، وضویدر ترت«

 ـی ؛ :دیفرما یم  یعن

 یول ؛شست آرنج تا را دست دیبا پس .دیبشوی ها آرنج تا را تانیها دست و تانیها صورت

   ]٣[ .»دهد صورت می دست طرف به آرنج ازاین کار را  عهیش

  کند: می استدلال چنین شیعه در مقابل

عنـای آیـات قـرآن،    بـرای فهـم م   ،و صـحابه  بیت رجوع به احادیث و بیان اهل

سـنت و شـیعه اسـت و اگـر بخـواهیم در ایـن آیـه         روشی معمول در میان فقهای اهل

و روایـات را در نظـر    دهـیم  برخلاف معمول عمل کنیم و فقـط قـرآن را مـلاک قـرار    

  آید:   می نگیریم، چند ابهام و سؤال جدی در معنای آیه به وجود

اسـت و چـرا    »غایـت «به معنای   »مرافقالی ال «در   »الی «اول اینکه به کدام دلیل 

 مرتضـى،  فیو همراهی باشد که در قرآن و ادبیـات عـرب (شـر     »مع «نتواند به معنای 

 ســنت معمــول و مشــهور بــوده و برخــی علمــای اهــل کــاملاً )٢١٤ص ،١ ج ،ق١٤٠٥

 ضـــاوى،یب ؛٣٧٢ص، ١ ج ،ق١٤١٦ ســـمرقندى، ؛ ٤٤ص ،٣ ج ،ق١٤١٩ ر،یـــكث ابـــن(

  باشند؟ می ، نیز بدان معتقد)٣٥٠ص، ٢ج تا]، [بیبرسوى، قىحو ١١٦ص، ٢ ج ،ق١٤١٨

د ورغایت چه چیز م ـ ،به معنای غایت باشد  »الی المرافق «در   »الی «اینکه اگر  :دوم

غایت غَسل یا غایت مغسول؟ به عبارت بهتر آیـا منظـور کیفیـت شسـتن و      ؟نظر است

و یـا مقصـود تنهـا     )ن یابـد و به کجا پایاشود که از کجا شروع (انتهای مسیر آن است 

   ]٤[ ؟دکنبدون اینکه کیفیت و جهت شستن را بازگو  ،مشخص کردن محدوده آن است
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 ،ی دسـت ها قسمت است، بین همۀ در کلام عرب، مشترک لفظی  »ید «اینکه  :سوم

الـی   «یعنـی   ؛و اگر بـه همـان معنـای ادعـایی قائـل شـویم       ]٥[یعنی انگشتان تا کتف 

آیـد و   پیش مـی جوابی  بیسؤال مهم و ،و انتهای شستن باشد غایت به معنای  »المرافق

انتهای شستن محسـوب   ها و حال که قرار است آرنج ؟ابتدای شستن کجاست آن اینکه

را در وضـو از بـازو یـا     هـا  چرا ابتدای شستن از سر انگشتان باشد و نشود دست ،ددنگر

    .بالا به پایین استاز  معمولاً ی مردمها که شستن خصوصاً ؟!بالاتر شستش

 ،سنت نیز دیدگاه واحـدی ندارنـد و مشـهور آنـان     مفسران و فقهای اهل ،از این رو

بلکـه برخـی چنـین     ؛قائـل نیسـتند  را از پـایین بـه بـالا     ها لزوم و وجوب شستن دست

) و ٩٦، ص٧ج ،]تـا  [بـی ، یحـزم الأندلس ـ  ابن( دانند می اشتباه و فاسد ،از آیهرا برداشتی 

 هسـتند  قائـل  سنت، به استحباب شسـتن از بـالا بـه پـایین     علمای اهل حتی بعضی از

 .کند) می (درست مانند آنچه شیعه در وضو عمل

  گوید:   می کثیر در تفسیر خود ابن

] از بازو شروع کنـد و  ها برای وضو گیرنده مستحب است که [هنگام شستن دست«

خاری و مسلم روایت کـرده  به دلیل حدیث نعیم المجمر که ب ؛آن را هم با ساعد بشوید

  ).  ٤٤ص ،٣ ج ق،١٤١٩ ر،یكث (ابن »اند

  گوید:  می رازیفخر 

سنت این است که هنگام شستن دست در وضو، آب روی کف دسـت ریختـه و از   «

شو با ریخـتن آب بـر   و  گرچه ممکن است که شست ؛جا به سمت آرنج شسته شود آن

اند کـه ایـن شـکل     ه برخی گفته. البتو به سوی کف دست انجام گیردود آرنج شروع ش

و    ایت چرا که خداوند متعال فرموده ؛اخیر شستن جایز نیست

خـلاف   ،از این رو اگر آرنج ابتدای شستن باشد .را انتهای شستن قرار داده است ها آرنج

کار به صحت وضو خللی ین که ا  اند جایز نیست و غالب فقهاء نیز گفته آیه بوده و حتماً

 ،ق١٤٢٠ رازى، (فخـر  »اسـت  ]عمـل مسـتحبی  [کند و تنها ترک یک سـنت   وارد نمی

  ).  ٣٠٤ص ،١١ج

کـه دلیـل صـحت وضـو در       انـد  کردهسنت نیز به صراحت بیان  برخی مفسران اهل

اسـت   صدد بیان اصـل شسـتن  شیوۀ شیعه) این است که آیه درشستن از آرنج به پایین(

  :(و نه ترتیب شستن)
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د به شکلی کـه  ت باششو کف دسو  ند که واجب است ابتدای شستا هبرخی قائل شد«

شـو  و   در آیه، حـد پایـانی شسـت    ها چرا که آرنج ؛آب از کف به سوی آرنج جریان یابد

از آرنج به سمت کـف  (ند که عکس این ترتیب یعنی ار گرفته است و عموم فقها قائلقر

نـه   ،چون منظور آیه بیان شسـتن اسـت   ؛کند میخللی وارد ن رستی وضودر دُبه دست) 

    .)٥٥٦ص، ٢ ج ،ق١٤١٦ الاعرج، نظام(» ترتیب اجزای شستن!

  گوید:   می سنت از فقهاء و مفسران معاصر اهل ]٦[وهبه الزحیلی 

سنت، واجب است کـه   از جمله امامان مذاهب چهارگانه اهل ،نزد غالب دانشمندان«

که برای انتهای غایـت    »الی «ین دلیل که حرف ا هب ؛دنهم، در وضو شسته شو ها آرنج

همان طور که در آیات  ؛باشد می  »مع «در آیه وضو به معنای  ،است

 )و ٥٢: هود ( )بدین معناسـت و  ٢: النساء (

اما محدود کـردن حکـم شسـتن     .شامل کف تا ساعد است اصالتاً  »ید «نیز برای اینکه 

(آرنج) موجب ساقط شدن پس از آن شده اسـت و نیـز سـنت      »مرفق «با بیان  ها دست

 شـیوۀ  ۀهریره دربـار است: مسلم از ابـو  نبوی، مطلوب را واضح و مجمل را تبیین کرده

ت را خـوب شسـت و   روایتی نقل کرده است که او ابتدا صور االله وضو گرفتن رسول

و نیـز   ؛سپس شستن دست راسـت را از بـازو شـروع کـرد و همچنـین دسـت چـپ را       

 :وضـو بگیـرم   خـدا  ، مانند رسولدارقطنی از عثمان روایت کرده که بیایید برای شما

. و همچنین دارقطنی از شست ها را با لمس نواحی بازو پس ابتدا صورت و سپس دست

خواسـتند وضـو بگیرنـد آب را روی دو     می زمانی که االله جابر روایت کرده که رسول

  ).  ٣٧٠ص، ١، ج]تا [بی(الزحیلی،  »ریختند می آرنج

از بـالا بـه   در وضـو  به درستی گفته است که  ،صاحب تفسیر مجمع البیان رو،بدین 

 ؛به اجماع شیعه و سنی صـحیح اسـت و در عکـس ایـن حالـت      ها، پایین شستن دست

 ،٣ ج ،١٣٧٢ وی آرنج، اختلاف نظر وجـود دارد (طبرسـى،  یعنی شستن از انگشتان به س

    ).٢٥٤ص

امـا قبـل    ؛رجوع به روایات لازم است ها بنابراین برای فهم درست آیات و رفع ابهام

  :  استمفید  از مرور روایات بیان چند نکته

سـنت،   علمای اهل ، بلکه قاطبۀمشهوردیدگاه جا روشن شد که مطابق  تا این) الف
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ای تنهـا آن را سـنت    و شوی دست واجـب نیسـت و عـده    شتان در شستشروع از انگ

را مسـتحب   )روش شـیعه (شسـتن دسـت از بـالا بـه پـایین       نیز دیگری ۀدانسته و عد

  . اند دانسته

شریفه وضو و حتی روایـات   توان نتیجه گرفت که آیۀ می از این شهرت فتوایی )ب

چـرا   ؛وضو، دلالت واضحی ندارنـد  از پایین به بالا در ها سنت بر لزوم شستن دست اهل

 گرفت.  ، شهرتی بر خلاف آن شکل نمیکه اگر چنین دلالتی وجود داشت

توانـد   نمی سنت از نظر مشهور اهل »المرافق الى«با توجه به مباحث پیشین، عبارت 

 »الی المرافـق «در عبارت   »الی «باشد و نیز اگر  »فاغسلوا«به معنای غایت و قید کلمه 

؛ و همراهـی باشـد    »مـع  «سنت بـه معنـای    اه بسیاری از علمای شیعه و اهلطبق دیدگ

دسـت داشـته باشـد و جایگـاه     و شـو   تواند نقش خاصی در تعیین محدوده شسـت  نمی

شـامل   اسـت و مطلـق    »یـد  «چـون کلمـه    ؛شـود  نمی مشخصی برای آن در آیه تصور

این اگر بخواهیم نقش بنابر .)١١٦ص، ٢ ج ق،١٤١٨ ضاوى،ینیز خواهد شد.(ب  »مرافق «

بهتر است آن را بـه معنـای غایـت و     ،وضو قائل شویم ۀمؤثری برای این کلمات در آی

بدانیم تا محدوده مغسول را از کل نـواحی دسـت بـرای مخاطـب      »ایدیکم«قید کلمه 

 د.کنروشن 

از شستن  شیوهسنت و شیعه را که به این  در ادامه برخی روایات از منابع روایی اهل

 مبنـی بـر   ،مأخذ و منبع فتوای فقهای شیعه کنیم. این روایات بعضاً می ذکر ،ه دارنداشار

  :باشد می از بالا به پایین در وضو ها لزوم شستن دست

 
ه ی ـمرفق علـى  الماء أدار توضأ إذا االله رسول كان: قال عبداالله بن جابر عن روى. ١

    ).١٤٢ص ،١ج م،٢٠٠٤ ،ق١٤٢٤ ،ی(الدارقطن

سنت این روایت را به جهت حضـور   دارقطنی و خیلی از علمای اهلاز لحاظ سندی 

حبان او را از ثقـات دانسـته    ابنالبته  ]٧[. اند محمد در میان راویان، ضعیف دانسته بن قاسم

 ،٥ج م،١٩٩٥ ـ ـ ق١٤١٥ (الالبـانی،  و برخی هم در رد دیدگاه دارقطنی توجیهاتی دارند

    ).٩٩ ص

از ضـعف سـند صـرف نظـر      ،اضد و مؤید (همـان) اما اگر به جهت وجود روایات مع

سنت تنها برای لزوم شستن مرافق بـه همـراه    از لحاظ دلالت، عموم علمای اهل ،کنیم
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در حالی که در روایت نیامده است کـه    اند؛ در وضو به این روایت استدلال کرده ها دست

یـت، برداشـت   هنگام وضو شستند تا تنها ایـن نکتـه از روا  نیز مرافق را  اکرم رسول

 ـیعنـی آب را   ؛»ادار المـاء  «بلکه آمده اسـت   ؛شود ره وار و چرخشـی) روی مرافـق   (دای

 شسـتن نیـز  جا  از همان ریزد معمولاً می و کسی که آب را برای شستن جایی ]٨[ریخت

بدن چنـین اسـت و شـیعه هـم هنگـام        همان طور که معمول شستن ؛کند می شروعرا 

تـوان از ظهـور    ، مـی از ایـن رو  .کند می مشابه عملدر وضو به صورت  ها شستن دست

  برداشت کرد. نیزالفاظ روایت، نقطه شروع شستن را 

 تـا آن (سنت  است که اهل ، آنشود می دیگری که موجب تقویت این برداشت کتۀن

ریزنـد   می ، آب را روی کف دستدارند میدست را به سمت بالا نگه  )ایم جا که ما دیده

امـا اگـر کسـی بخواهـد سـنت       ؛کننـد  آغاز می رو به بالا را دست جا شستن و از همان

تواند دست را رو بـه   نمی را اجرا کند و روی مرفق (برآمدگی آرنج) آب بریزد، پیامبر

 در واقـع  حضـرت آب را چرخاندنـد و   آمـده اسـت  بالا نگه دارد (به ویژه که در روایـت  

زیـادی از آب روی زمـین خواهـد    مقدار  ،) و اگر هم چنین کنده استریختن ساده نبود

بنابراین دست بایـد در ایـن هنگـام رو بـه      .ریخت و در وضو از آن استفاده نخواهد شد

توان شستن را  نیز نمیدر این صورت  کهروی آرنج ریخته شود  پایین باشد تا آب دقیقاً

  در حالی که آب روی آرنج ریخته شده است! ؛از سر انگشتان شروع کرد

وضـو گـرفتن    شیوۀ ۀکثیر) دربار ابنسنت ( د دیدگاه مفسر معروف اهلرس می به نظر

چرا که پس از نقل روایت،  ؛تحلیل پیش گفته موافق باشد با و برداشت او از این روایت

  است: چنین گفته

برای وضو گیرنده مسـتحب اسـت    ،به دلیل روایت بخاری و مسلم از نعیم المُجمِر «

 ،ق١٤١٩ ر،یكث (ابن »آن را همراه دو ساعد دست بشویدکه شستن بازو را شروع کند تا 

   ).٤٤ص ،٣ ج

 :  روایت کامل نعیم المُجمِر. ٢

 :گرفـت  مـی  وضـو این گونـه  اباهریره را دیدم که  :گوید می المجمر بن عبداالله بن مینع

ابتدا صورت را خوب شسـت و سـپس شسـتن دسـت راسـت را از بـازو شـروع کـرد و         

 گرفـت  مـی  چنـین وضـو   ایناالله  س گفت که دیدم رسول.... سپ همچنین دست چپ را

   ]٩[ .)٢١٦ص ،١، ج]تا [بی(النیسابوری، 
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یعنـی شـروع از    ،شسـتن شـیعه   شیوۀمؤید  ،اگر روایت را بدین صورت ترجمه کنیم

خـلاف ظـاهر روایـت اسـت و ترجمـۀ       ،رسد این مفهـوم  می اما به نظر ؛بالا خواهد بود

شـروع  را ست راست را شست تا اینکه شستن بـازو  سپس د «تر چنین خواهد بود:  دقیق

همـان   ؛ »کـرد  شـروع  راحتی به شستن بـازو   ،سپس دست راست را شست  »یا   «کرد 

 ) و اهــل لغــت٣٧٦ص ،١، جم٢٠٠٤ ،ضــةیعو( طــور کــه برخــی از شــارحان حــدیث 

توانـد   نمی این روایت ،که در این صورت  اند معنا کرده )٢٦٨، ص٢١، ج]تا [بی، یدی(الزب

  شاهدی بر مدعای گذشته باشد.

ه دش ـ گونه توصـیف   این اکرمکیفیت وضوی پیامبر در روایتی از امام باقر. ٣

 :است

 آرنـج  بر سپس آن را .برگرفت آب پر کف یک و برد فرو آب در را خود چپ دست«

تـا   راسـت  دست  بر آب اینکه تا کشید ساعد بر را خویش دست کف و نهاد راست دست

 آرنـج  بـر  آن را و برگرفـت  آب پـر  کف یک با دست راست گاه آن .شدانگشتان جاری 

تـا   چـپ  دسـت   بـر  آب اینکـه  تا کشید ساعد بر را خویش دست کف و نهاد چپ دست

  ) . ٣٦ص ،١ج ق،١٤١٣ه،یبابو ابن» (انگشتان جاری شد

 ایشان ؛شد سؤال ها دست شستن کیفیت و وضو آیۀ ۀدربار نیز صادق امام از. ٤

 : ودفرم پاسخ در

 از را خـود  دست سپس ،»بشویید مرفق تا را یتانها دست و صورت« است: این آیه«

    .)٢٨ ص ،٣ ج ق،١٤٠٧ نى،ی(كل »کشید انگشتان تا آرنج

  ، مسح یا غَسل  »ارجلکم . «2

آیـه،   اساس. بر است  »ارجلکم «کلمه  آیۀ وضو دربارۀ در معنای ها یکی دیگر از اختلاف

خداوند در وضو معرفـی  عده دیگر مسح کشیدن آنها را مقصود ای شستن پاها را و  عده

  کنند. می

به معنای دو شسـتن،   ،ند که این دو جملها همعنای آیه گفت دربارۀ سنت برخی از اهل

کـه طبـق قرائـت مشـهور و       »ارجلکـم  «و کلمه است  یک مسح کشیدن و یک شستن

 ،و این شستن آخری باشد می  »اغسلوا «مفعول  است،مورد قبول شیعه و سنی، منصوب 

   ]١٠[ بعد مسح قرار گرفته تا ترتیب وضو را نشان دهد.

بـدین دلیـل    ، »ارجلکـم  «در مقابل شیعه، پاسخ داده است که منصوب بودن کلمـه  
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  ،»ارجلکـم  «کلمه ، بلکهاست و در وضو باید پاها شسته شود  »اغسلوا «نیست که مفعول 

، ١، ج]تـا  [بـی هشـام،   ابـن ( باشد می عنای مسح پاو به م  »برؤوسکم « ]١١[عطف بر محل

را بـا رعایـت    مخاطـب خواست  می اگر در وضو شستن پا واجب بود و خداوند .)٣٤٩ص

تکـرار    »اغسـلوا  «تر این بود که فعـل   راه ساده ،ترتیب وضو در آیه متوجه این نکته کند

شد:  می و آیه بدین صورت گردید می

 و قسمت وضو دارای سه جمله 

ارتبـاط   کـه بـا جملـه دیگـر     »بِرُؤوسِکُمْ امْسَحُوا وَ« :ای نه اینکه جمله معترضه ،شد می

؛ (مانند علیه فاصله بیفتددر بین آن آورده شود و بین معطوف و معطوف  ،مفهومی ندارد

شـریفه   این که در آیۀ

  :این  . »الظلمات «بر نه  ،بدانیم  »السماوات «را عطف بر   »النور «کلمه  ؛)١(انعام

قواعـد ادبیـات    مخالف ،ادبی ندارد قواعدی از کار علاوه بر اینکه شاهد مستند و محکم

) و عـرب  ٥٦ص، ١، ج]تـا  بـی [، حـزم  ابـن ( و جایز نیسـت  استعرب و فصاحت قرآن 

  گوید و قرآن نیز کتاب شعر نیست! نمی معمولا جز در شعر بدین صورت سخن

 چـون اولاً  ؛ترجیحـی نـدارد   قطعـاً  ]١٢[،کسی به جواز این فاصله قائل باشداگر هم  

 تردید خـلاف اصـل اسـت    ) بیچه رسد به جمله(فاصله انداختن بین متعاطفین با مفرد 

منصـوب    »ارجلکـم  «امر دائر است بین این کـه   ثانیاً ؛)٣٤٩، ص١، ج]تا [بیهشام،  ابن(

مطـابق قاعـده    ،تـر بـودن   ه دومی به جهت نزدیکک  »امسحوا «به باشد یا   »اغسلوا «به

بنابراین نصـب   .، عمل کردن آن بهتر خواهد بوداستالاقرب فالاقرب در ادبیات عرب 

فخـر رازی،  ( گـردد  مـی  ثابت شده موجب اثبات وجوب مسح پا در وضـو   »امسحوا «به 

  ).٣٠٥، ص١تا]، ج [بی

 شـود و  تـر مـی   مسئله آسان ،وانیمبخ ]١٣[را با قرائت مجرور  »ارجلکم «کلمه نیز اگر 

با عطف بر کلمه پیش از خود که مجـرور بـوده، مکسـور شـده اسـت و بـه         »ارجلکم «

  ] ١٤[ معنای صریح مسح کردن پاها خواهد بود.

خود مؤید عطف بر محل در قرائـت   ، »ارجلکم «ناگفته نماند که قرائت جر در کلمه 

توانـد دلیـل دیگـری     ، میه، همسان استباشد و چون در دو قرائت، معنای آی می نصب

  برای تأیید دیدگاه شیعه در معنای آیه شریفه وضو باشد.
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ون سابقه رسد که اگر این آیه به یک عرب بادیه نشین (بد می علاوه بر این به نظر

او ] ١٥[ ؛وضو گرفتن در اسلام ارائه شـود  شیوۀعنوان آموزش  ذهنی و گرایش مذهبی) به

 گـرفتن  ه اول و سپس دو مسح کشیدن را از جمله دوم برای وضـو دو شستن را از جمل

  خواهد فهمید.

  دیدگاه روایات

سنت و شیعه بـر   اهلمنابع شریفه، روایات بسیاری از  علاوه بر معنای پیش گفته در آیۀ

پاها در وضو تأکید دارند و عمل تعدادی از صحابه مشهور و تابعین نیز مطـابق   »مسح«

  کنیم: می چند روایت صحیح را نقل برای نمونه .آن است

رسـید  بـه نظـرم    است: نقل کردهچنین  از عبد خیر نقل شده که از امام علی. ١

ــا) اســت؛ تــا اینکــه  بهتــر از مســح روی پاهاســت کــه مســح بــاطن دو قــدم (زیــر پ

 ،٢ ج ،ق١٤١٦ حنبـل،  ابـن ( کشـیدند  می را دیدم که بر روی پاها مسح گرامی رسول

 .  )١٣٩ص

آیا از وضوی پیامبر به شما خبر  ه است:نقل کردچنین عباس  ابنیسار از  نب عطا«. ٢

ندهم؟! حضرت دو مرتبه آب را در دهان چرخاندند و دو مرتبه آب در بینـی انداختنـد و   

گـاه سـر و دو پایشـان را مسـح کشـیدند       را یک مرتبه شسـتند و آن  ها صورت و دست

  ).٣٦٤ص، ٤ج م،١٩٩٧ـ  ق١٤١٧ ،ی(الشافع

   »الکعبین «ناي مع. 3

 ومى،ی؛ ف ٧١٧ص، ١ ج ،ق١٤١٤ منظور، ابن(دارند اختلاف   »کعب «اهل لغت در معنای 

  اند: برای آن معانی گوناگونی بیان کرده) و ٥٣٤ص، ٢ ج ،]تا [بی

  ؛)١٧٨ ص ،٤ ج ،]تا [بی (جزرى، ی پاها استخوان دو طرف مفصل یا همان قوزک. ١

   .)٥٨٥١ص ،٩ج ق،١٤٢٠رى،ی(حم استخوان روی پا. ٢

 ] ١٦[ .)٢١٣ص، ١ ج ،ق١٤١٠ (جوهرى، استخوان بین ساق و قدم. ٣

در  دیـدگاه وجـود دارد.  اخـتلاف    »الکعبین «سنت نیز در معنای  در فقه شیعه و اهل

  فقه شیعه آمده است:

مشهور در فقه شیعه این است که کعبین دو استخوانی است کـه روی دو پـا قـرار    «

  ).١٤٧ص ،٥ ج ق،١٤١٨ ى،ی(خو »دارد
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  سنت آمده است: در فقه اهل

 »کعبین دو اسـتخوانی اسـت (قـوزک) کـه در دو طـرف سـاق هـر پـا قـرار دارد         «

  ] ١٧[).٩ص، ١ج م،١٩٩٣ ـق ١٤١٤ ،ی(السرخس

شیعه بدین صورت استدلال شـده   دیدگاهسنت و رد  دیدگاه اهلدُرستی برای اثبات 

  است:

(بـه    »الکعـاب  «صیغه تثنیه) آورده است و (  »الکعبین  «برای پا خداوند در آیه وضو، 

 فرمـوده اسـت:   هـا)  بـرای تعیـین حـد شسـتن دسـت     (  امـا  است؛ صیغه جمع) نفرموده

چـون اسـتخوان    ؛از این رو منظور استخوان روی پا نیست(به صیغه جمع). » المرافق «

ا ج ـ دلیلـی نداشـته کـه آن    و مانند مرفق در هر دست ،در هر پا، یکی است نیزروی پا 

بلکـه علـت     ؛»الکعبـین  «جـا صـیغه تثنیـه     آورده شود و در این  »المرافق «صیغه جمع 

همان دو قوزک هر پاست که حد انتهای شسـتن بایـد    ،واقعی تثنیه آوردن کعب در آیه

جـا مسـح    یعنی مسح کشیدن پا هـم بایـد تـا آن   ؛ جا باشد و حتی با تفسیر شیعه تا آن

 قدامـة ابـن ( کشد می کند و تنها روی پا را مسح مین که شیعه چنین کاری ؛کشیده شود

    ]١٨[)!١٠٠ص، ١ج ،م١٩٦٨ـ  ق١٣٨٨ ،یالمقدس

  ، مفید است:  آنو پاسخ به  توجه به چند نکته در توضیح این دیدگاه

سـنت   اهلدیدگاه  که طبق  اند این اشکال را برخی علمای شیعه چنین پاسخ داده. ١

در آیـه   »کعاب« آوردن پس ؛دارد کعب چهار انسان هر ؛(کعبین به معنای دو قوزک پا)

 بـا  و است هماهنگ واقعیت با ، نیزاین صورت در زیرا نداشت؛ اشکالی جمع) صیغه (به

 آیـۀ  در توانسـت   می منعی هیچ بدون یعنی بود؛ مطابق می )مرافق(قبلی عبارت و سیاق

 اسـت  آمـده  تثنیه صیغه اما به ؛شود استعمال »کعاب« یعنی جمع، صورت به نظر، مورد

 (جرجانی، تا با ظنُبُوبَین (دو قوزک پا)، اشتباه نشود )٩٦ص، ٢٢ج ،١٣٨٩ آملی، (جوادی

  ]١٩[ ).٣١ص ،١ ج ،ق١٤٠٤

، چنـین اسـت   در توضـیح معنـای کعـب    روایتی از امام بـاقر براساس این نکته 

    فرموده است:

سـپس کـف    را بـه نمـایش گـذارم    اکرمجه کنید تا برای شما وضوی پیامبرتو«

گاه کف دسـتی دیگـر از آب    آن و دستی از آب را برداشت و آن را روی صورت ریخت

و سپس کف دستی دیگر از آب برداشت و روی ریخت  ها برداشت و روی یکی از دست
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گاه دست را روی پشت  سپس سر و دو قدم خود را مسح کشید. آن .دست دیگر ریخت

ره کرد به پایین استخوان پا و دو قـوزک و  این کعب است و اشا« :و فرمود قدم گذاشت

  ).  ٧٥ص ،١ ق، ج١٤٠٧ (طوسى، »این دو ظنبوب هستند :فرمود

اخـتلاف نظـر زیـادی    » کعـب «اهل لغـت در معنـای    ،. همان طور که اشاره شد٢

تنهـا   ،از ایـن رو  .داشتند و ترجیح دادن معنای خاصی از بین معانی سه گانه مقدور نبود

    وایات و در صورت وافی نبودن، مراجعه به اصول عملیه است.، مراجعه به رراه حل

. ، همـان برآمـدگی روی پاسـت   بیـت  در مشهور روایات اهل» کعب«. معنای ٣

  ).٤١٠ص، ٢ ج ،ق١٤١٦ (همدانى، کنند می مشهور فقهای شیعه نیز این معنا را تأیید

ایـت را داخـل   استفاده شده است و اگر غ» الی الکعبین«شریفه از عبارت  . در آیۀ٤

 (حلـی،  و بعضی از فقها] ٢١[که در احکام شرعی مطابق احتیاط است ]٢٠[در مغیی بدانیم 

 ]٢٢[ )٦٠ص، ٤ج ،]تـا  [بـی  ،ی(طنطـاو  ) و برخی علمای ادب عرب١٥٨ص، ١ج ،]تا [بی

در جایی که جنس غایت و مغیی یکی است (مانند همین آیه که جنس کعبـین   اند؛ گفته

 ،]٢٣[چرا که اتحاد عرفی جنس غایـت و مغیـی   ؛داخل در مغیاستغایت  ؛از ارجل است)

آری، بـا توجـه بـه     نه حد آن؛ ،مغیی را انتهای غایت بدانیمکه  این نکته قرینه است بر

 یعنـی تقریبـاً   ؛جا انتهای مسح، پس از اتمام کعب توان گفت که در این توضیح بالا، می

  باشد. می محل تلاقی ساق و قدم

 دانسـتند  مـی  غایت را داخل در مغیـی  جا چون در این ،بزرگ شیعهبرخی از فقهای 

و دیدگاه اصحاب خود را تبیین » الی الکعبین«به صورتی  ؛)١٥٨ص، ١ج ،]تا  [بی (حلی،

 ،بـا مسـامحه  البته که انتهای مسح، محل تلاقی و مجمع ساق و قدم باشد که  اند  کرده

  ).  ٤١٠ص، ٢ ج ،ق١٤١٦ مدانى،(ه شود می سنت از آن استفاده همان سخن فقه اهل

 و در یـک نقطـه پایـان    شـود  مـی  عمل واحدی است که از یک نقطه آغاز »مسح«

که یـک طـرف    عبارت است از جایی شود می برای مسح مشخصکه ای  منطقهیابد  می

(دو  ]٢٤[بـا تعیـین دو گوشـه    ،آن، ضلع یک محدوده (سر انگشتان پا) و طرف دیگـر آن 

روشـن اسـت کـه بـا فـرض وجـوب       ] ٢٥[. ضلع دیگر آن استسنت)  قوزک در فقه اهل

) نیازی نخواهد بود و همین ها دیگر به رساندن مسح تا خود دو گوشه (قوزک] ٢٦[، مسح

یعنی خط موهومی که بـین دو قـوزک قـرار دارد، مسـح کشـیده شـود،       ؛ که تا آن ضلع

کـه  (طـرف  کند و قضاوت عرف بر این خواهد بود که از ایـن طـرف تـا آن     می کفایت
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  .  ه استدست کشیده شد است) محدوده مسح در قرآن شمرده شده

 با تعبیر برخـی از فقهـای شـیعه    ،چنین تصویری از محدوده واجب مسح پا در قرآن

 ،یعنی رساندن مسح پا در وضو به محل تلاقی ساق و قـدم  ؛ای از آن گذشت که نمونه

  همسانی دارد.

  نتیجه گیري

بـا   اخـتلاف اساسـی وجـود دارد کـه    سه وجه  ،وضو یۀبین سنی و شیعه در تفسیر آ

قابـل حـل   ابهام سنت،  روایات شیعه و اهل استناد بهشریفه و همین طور با  دقت در آیۀ

  است:

را   »الی المرافـق  « ،سنت جاست که برخی از اهل اختلاف این  »الی المرافق «معنای 

را از  هـا  گویند در وضو باید دست ، میاز این روو دانند  می  »انتهای شستن «برای تعیین 

  »محـدوده شسـتن   «را تنها بـرای تعیـین     »الی المرافق «اما شیعه  ؛پایین به بالا شست

د. امـا بـا توجـه بـه     ده ـ مـی  شـو و  را از بالا به پایین شست ها داند و در وضو دست می

  شود: می مطالب پیش گفته چند نکته روشن

 شـوی دسـت  و  سـنت، در شسـت   علمای اهل ۀبلکه قاطب ،مطابق نظر مشهور )الف

 نیـز دیگـری   ای تنها آن را سنت دانسـته و عـدۀ   واجب نیست و عده شروع از انگشتان

  اند. ب دانستهیعنی روش شیعه را مستح ؛شستن دست از بالا به پایین

وضو و حتی روایـات   توان نتیجه گرفت که آیۀ شریفۀ می از این شهرت فتوایی) ب

چـرا   ؛از پایین به بالا در وضو، دلالت واضحی ندارنـد  ها تن دستسنت بر لزوم شس اهل

 گرفت.  نمی شهرتی بر خلاف آن شکل ،که اگر چنین دلالتی وجود داشت

تواند به معنای غایت و قیـد   نمی ،سنت از نظر مشهور اهل »المرافق الى«عبارت ج) 

طبق دیدگاه بسـیاری   »الی المرافق«در عبارت   »الی «باشد و نیز اگر  »فاغسلوا«کلمه 

توانـد نقـش خاصـی     نمی ؛و همراهی باشد  »مع «به معنای  ،سنت از علمای شیعه و اهل

شوی دست داشته باشد و جایگاه مشخصی برای آن در آیـه  و  در تعیین محدوده شست

نیـز خواهـد شـد.      »مرافـق  «شـامل   اسـت و مطلـق    »ید «چون کلمه  ؛شود تصور نمی

بهتر است  ؛وضو قائل شویم نقش مؤثری برای این کلمات در آیۀ بنابراین اگر بخواهیم

بدانیم تـا محـدوده مغسـول را از کـل      »ایدیکم«که آن را به معنای غایت و قید کلمه 

 د.کننواحی دست برای مخاطب روشن 
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از شسـتن، اشـاره    شـیوۀ که به ایـن  ( سنت و شیعه برخی روایات از منابع روایی اهللذا 

مأخذ و منبع فتوای فقهـای شـیعه    بعضاً ،که این روایات نوان گردیدو ع ذکر شد )دارند

  از بالا به پایین در وضو) بوده است. ها لزوم شستن دست (مبنی بر

معنـای آیـه    ۀسـنت دربـار   برخـی از اهـل   ،، مسح یا غَسل »ارجلکم «در مورد کلمه 

و  اسـت  تنبه معنای دو شستن، یک مسح کشیدن و یک شس ،ند که این دو جملها هگفت

 اسـت، که طبق قرائت مشهور و مورد قبـول شـیعه و سـنی، منصـوب       »ارجلکم «کلمه 

تـا ترتیـب    اسـت  بعد مسح قرار گرفتـه  ،و این شستن آخری باشد می  »اغسلوا «مفعول 

  وضو را نشان دهد.

بـدین دلیـل    ، »ارجلکـم  « شیعه پاسخ داده است که منصوب بودن کلمه ،در مقابل 

 ، »ارجلکـم  «کلمهو نیز  است و در وضو باید پاها شسته شود  »اغسلوا «نیست که مفعول 

باشد و اگر در وضـو شسـتن پـا     می» مسح پا«و به معنای   »برؤوسکم «عطف بر محل 

را با رعایت ترتیـب وضـو در آیـه متوجـه ایـن       مخاطبخواست  می واجب بود و خداوند

آیه بـدین   گردد ودر این صورت،تکرار   »اغسلوا «این بود که فعل  تر راه ساده ؛نکته کند

شد:  گونه می

  ترضۀنه اینکه جمله مع ،شد می سه جمله در آیهو قسمت وضو 

جمله دیگر ارتباط مفهومی نـدارد در بـین آن آورده شـود و    بِرُؤوسِکُمْ) که با  امْسَحُوا (وَ

 مانند این کـه در آیـۀ شـریفۀ    ؛بین معطوف و معطوف علیه فاصله بیفتد

 )را   »النـور  «) کلمه ١: انعام

این کار عـلاوه بـر اینکـه شـاهد      . »الظلمات «عطف برنه  ،بدانیم  »السماوات «عطف بر 

بر خلاف قواعـد ادبیـات عـرب و فصـاحت      ،ادبی ندارد های بامستند و محکمی از کت

گویـد و   نمـی  جز در شعر بدین صورت سـخن  و جایز نیست و عرب معمولاً استقرآن 

  .قرآن نیز کتاب شعر نیست

  »الکعبـین  «سنت در معنـای   فقهای شیعه و اهلاهل لغت و بین »: الکعبین «معنای 

  گویند: می سنت برخی از اهل .اختلاف نظر است

  »الکعـاب  «؛ نـه  (صیغه تثنیه) آورده اسـت   »الکعبین «خداوند در آیه وضو و برای پا 

کـه بـرای تعیـین     را به صیغه جمع آورده است  »المرافق « در حالی که ؛(به صیغه جمع)
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چون اسـتخوان   ؛منظور استخوان روی پا نیست ،از این رو باشد. ها می حد شستن دست

جـا   دلیلـی نداشـته کـه آن    .مانند مرفق در هر دسـت  ؛در هر پا، یکی است نیزروی پا 

بلکـه علـت    ، »الکعبـین  «جـا صـیغه تثنیـه     آورده شود و در این  »المرافق «صیغه جمع 

ت که حد انتهای شسـتن بایـد   همان دو قوزک هر پاس ،واقعی تثنیه آوردن کعب در آیه

جـا مسـح    یعنی مسح کشیدن پا هـم بایـد تـا آن    ،جا باشد و حتی با تفسیر شیعه تا آن

   کشد! می کند و تنها روی پا را مسح نمی کشیده شود که شیعه چنین کاری

سـنت (کعبـین بـه     اهـل  دیدگاه طبقاند:  ، برخی از علمای شیعه پاسخ دادهدر مقابل

 صـیغه  در آیه (بـه  »کعاب« آوردن پس .دارد کعب چهار انسان هر ؛معنای دو قوزک پا)

 و سـیاق  بـا  و بـود  هماهنـگ  واقعیـت  با هم این صورت در زیرا نداشت؛ اشکالی جمع)

 نظر، مورد آیه در توانست  می منعی هیچ بدون یعنی بود؛ مطابق می )مرافق(قبلی عبارت

اسـت تـا بـا     آمـده  تثنیـه  صـیغه  شود امـا بـه   استعمال »کعاب« یعنی جمع؛ صورت به

  اشتباه نشود. »ظنُبُوبَین«

، مبتنی بر شیوۀ وضـوی  در توضیح معنای کعب این نکته در روایتی از امام باقر

  بیان شده است:   خدا رسول

سـپس کـف    ؛»را به نمایش گذارم اکرمجه کنید تا برای شما وضوی پیامبرتو «

گـاه کـف دسـتی دیگـر از آب      آن .دستی از آب را برداشت و آن را روی صورت ریخت

و سپس کف دستی دیگر از آب برداشت و روی  ها ریخت برداشت و روی یکی از دست

گـاه دسـت را روی    آن و سپس سر و دو قدم خـود را مسـح کشـید    .دست دیگر ریخت

است و اشاره کرد به پایین اسـتخوان پـا و دو    »کعب«این  :و فرمود پشت قدم گذاشت

  ».هستند »ظنبوب«دو این  :قوزک و فرمود

  نوشت  پی

 هـا  دست و صورت ایستید، می نماز به که هنگامی! اید آورده ایمان که کسانی ای]. «١[

 اگـر  و کنید مسح] پا پشت برآمدگی =[ مفصل تا را پاها و سر و بشویید آرنج تا را

 از یکـی  یا باشید، مسافر یا بیمار اگر و ]کنید غسل و[ بشویید را خود باشید، جنب

 و[ گرفتـه  تمـاس  زنـان  بـا  یـا  ،] کرده حاجت قضای =[ آمده پستی محل از شما

 تـیمم  پـاکی  خـاک  با نیابید، ]وضو یا غسل برای[ آب و ،]اید کرده جنسی آمیزش

 مشـکلی  خواهد نمی خداوند ،بکشید ها دست و]  پیشانی=[ صورت بر آن، از و کنید
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 تمـام  شـما  بر را نعمتش و ازدس پاک را شما خواهد می بلکه ،کند ایجاد شما برای

  ».آورید جاه ب را او شکر شاید د؛کن

در حضور همگان بوده و حتی اصحاب برای تبـرک جسـتن بـه     وضوی پیامبر]. ٢[

بنابراین امکان ندارد که در زمان حضـرت بـر    .آب وضوی حضرت، رقابت داشتند

 نائـل  فمـن  نویسد: فتوضأ (نووی می .سر وضوی ایشان اختلافی ایجاد شده باشد

 ـ نـا یمب جـاء  و قد وسلم هیعل االله صلى بآثاره تبركا و ناضح ذلك بعد  ثیالحـد  یف

 ـفف وضـوئه  فضـل  من أخذونی الناس تیفرأ الآخر و  نیالصـالح  بآثـار  التبـرك  هی

، ٤(شــرح مســلم، ج و طعــامهم و شـرابهم و لباســهم  طهــورهم فضــل اسـتعمال 

  .)٢١٩ص

    Islamtxt.net. و www.ahlesonnat.com: يها ر.ك: سایت]. 3[

شـو  و  مانند اینکه به خدمتکاری گفته شود که دیوار منزل را تا یک متـری شسـت  ]. ٤[

واهد بود که باید از پـایین بـه بـالای    فهم عرفی خدمتکار هیچ وقت این نخ ،دهد

 همـۀ  فهمد و مثـل  می بلکه او از این جمله تنها محدوده شستن را ،دیوار را بشوید

  شوید!   می شوها، از بالا به پایین دیوار راو  مردم در شست

ک: فیروزآبــادی، (ر.؛ »الکتــف الــی الاصــابع اطــراف مــن او الیــد: الکــف «]. ٥[

 .)ذیل الید ،لمحیطیعقوب، القاموس ا بن محمد

بـوده   رئیس گروه فقه مذاهب اسلامی دانشـگاه دمشـق   وهبه الزحیلی (که ظاهراً]. ٦[

ش وفـات  ١٣٩٤بود که در سـال   سنت فقه و تفسیر اهل در زمینۀ یاست)، تألیفات

  یافت.

ــدالقادر]. ٧[ ــ عب  ــ بةیش ــد، س  ،http://www.alukah.net/sharia/0/122319ایت: الحم

 متـروك،  وهـو  ل،ی ـعق بن محمد بن القاسمَ إسنادِه یف أن ثیالحد هذا ضعف سببُ«

 أولى الجارح لكن الثقات، یف حبان ابن وعدَّه رهما،یوغ نیمع ابنو أحمد ضعَّفه وقد

  ثیالحد بضعفِ وصرَّح أكثر، الجارح وهنا المعدِّل، كثر وإن
ٌ
 فـاظ؛ الح مـن  جماعـة

 ».  رهمیوغ ،یوالنوو الصلاح، ابنو ،یكالمنذر

 طور که همان ،است چرخش و دوران ایجاد معنای به و  »دور « ماده از  »ادار « لفظ]. ٨[

 واسـطى، ( شود نخ تبدیل به تا تابد می را آن ،پشم یا پنبه از نخ تولید برای ریسنده

 جـواهر  مـن  لعروسا تاج نى،یحس محمدمرتضى دیس ن،یالد محب حنفى، دى،یزب
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چـاپ   لبنـان، ـ   روتیب ع،یالتوز و النشر وللطباعة  دارالفكر ،٣٩٨ ص ،٦ ج القاموس،

  أَدَرَّت قد « ق،١٤١٤ اول،
ُ
ة

َ
  لِتَسْتَحْكِم أَدَارتَْها إِذا دَرَّارَتَهَا، الغازِل

ُ
ة ـوَّ

ُ
 مـن  تَغْزِلـه  مـا  ق

 گویـا  کـه  ناسـت مع بـدین  حـدیث  ایـن  در  »الماء ادار «بنابراین ؛)»صُوف أَو قُطن

و ریختن ساده  برسد دست جلوی و پشت به تا چرخاند مرفق روی را آب حضرت

 کرد. می کفایت  »الماء صب « لفظ از ،بود طور این اگر که نبوده

ممکـن گـردد: النیسـابوری،     هـا  کنـیم تـا مقایسـه ترجمـه     می روایت کامل را نقل]. ٩[

لعــدل عــن العــدل إلــى ح المختصــر بنقــل ایالمســند الصــحالحجــاج،  بــن مســلم

الناشر: دار  ،٢٤٦ رقم ثی، حد١٢ ، بابالطهـارة ، كتاب٢١٦، ص١، جاالله رسول

 یـهُرَ  أَبَا تُیرَأَ«، روتیبـ  یاء التراث العربیإح
َ
 ،الْوُضُوءَ فَأسَْبَغَ وَجْهَهُ فَغَسَلَ ،تَوَضَّأُی رَة

 ـ ثُـمَّ  الْعَضُدِ، یفِ أَشْرَعَ حَتَّى مْنَى،یالْ دَهُی غَسَلَ ثُمَّ  ـ أَشْـرَعَ  حَتَّـى  سْـرَى، یالْ دَهُی  یفِ

 ـ أَشْرَعَ حَتَّى مْنَى،یالْ رِجْلَهُ غَسَلَ ثُمَّ رَأْسَهُ، مَسَحَ ثُمَّ الْعَضُدِ،  غَسَـلَ  ثُـمَّ  السَّـاقِ،  یفِ

 ـرَأَ هَكَـذَا : قَالَ ثُمَّ السَّاقِ، یفِ أَشْرَعَ حَتَّى سْرَى،یالْ رِجْلَهُ  اللَّـهُ  صَـلَّى  االله رسـول  تُی

 ـعَلَ اللَّـهُ  صَـلَّى  االله رسـول  قَـالَ : وَقَـالَ  تَوَضَّأُ،ی وسََلَّمَ هِیعَلَ  الْغُـرُّ  أَنْـتُمُ  «:  وَسَـلَّمَ  هِی

قِ  ومَْی الْمُحَجَّلُونَ
ْ
 غُرَّتَـهُ  طِـلْ یفَلْ ،مِـنْكُمْ  اسْـتَطَاعَ  فَمَـنِ  الْوُضُـوءِ،  إسِْبَاغِ مِنْ ،امَةِ یال

  ».  » لَهُیوَتَحْجِ

  .  Islamtxt.net و www.ahlesonnat.com: يها ر.ك: سایت]. 10[

از جمله عطف بـه   ،توابع در اِعراب محل و موضع از عرب مکرر استفاده و شهرت ].١١[

 ؛ ماننـد آیـۀ شـریفۀ   دارد عرب ادبیات و قرآن از متعددی هدشوا حروف،

 )عطف است بر کلمه   »رسوله «) که کلمه ٣: توبه

) و نیـز  ٤٧٣، ص٢ج ،هشـام، مغنـی اللبیـب    ابـن ( باشد می که محلا مرفوع  »االله «

مـا یجـری علـی    «بـر محـل را در بـاب    ، عطف )٦٦، ص١سیبویه در الکتاب (ج

 با ارائه شواهد اثبات کرده است.   »الموضع لا علی الاسم الذی قبله

) گفته است که اگر فاصل اجنبـی  ٥١٤ص، ١مالک در شرح کافیه شافیه (ج ]. ابن١٢[

 وَامْسَـحُوا ( الفصـل  محضا ایأجنب سیل بما الفصل من« ،محض نباشد، نیکوست

 بـه یبترت الإعلام قصد واحد عمل المجموع لأن ؛والأرجل ىدیالأ نیب) بِرُؤسُِكُمْ

بین اجنبـی محـض و غیـر     چرا که اولاً ؛اما این سخن صحیح نیست ؛»فحسن
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محض تفاوتی نیست و هر دو اجنبی هستند و ایجاد فاصل بـین متعـاطفین بـه    

 اجنبی بودن فاصل را از بـین  واحد بودن مجموعه عمل، ثانیاً ؛اجنبی، قبیح است

تواند موجب جواز فصل به اجنبی بین معطـوف و معطـوف علیـه     نمی برد و نمی

مالک شاذ و بر خلاف مشـهور اهـل    ابنقول  ثالثاً ؛آن هم یک جمله کامل ؛شود

 ادب است.  

(فخـر   .و شـهرت خـوبی دارد   اند  این قرائت را نیز چندین نفر از قراء نقل کرده]. ١٣[

  »أرجـل  « كه یكسان از«گوید:  می شریفه ذیل آیۀ سنت رازی مفسر مشهور اهل

 ـروا بـه  عاصـم  و ابـوعمرو  حمزه، ر،یكث ابن اند؛ كرده قرائت جر به را  ابـوبكر  تی

 بالجر، عنه بكر یأبة یـروا یف عاصم و عمرو أبو و حمزة و ریكث ابن فقرأ« ؛هستند

 القـراءة أمـا : فنقول بالنصب، عنه حفصة یـروا یف عاصم و عامر ابن و نافع قرأ و

 ـ المسـح  وجب فكما الرؤوس، على معطوفة الأرجل كون یتقتض یفه ربالج  یف

، ١مفـاتیح الغیـب ج   ،عمـر  بـن  رازی، محمـد  ،فخـر » الأرجـل  یف فكذلك الرأس

فقهای بسیاری نتوانستند بین این دو قرائت یعنی منصـوب   ،از این رو ).٣٠٥ص

 »نـه ییتع فقهاؤنـا  عیسـتط ی لا ممـا  فهـذا « :و مکسور ترجیح محکمی پیدا کنند

 وللطباعـة  دارالأضـواء  ،٢٩٤: ص ،١ ج الفقـه،  وراء مـا  دمحمد،یس د،یشه صدر،(

 .)ق١٤٢٠ اول، لبنان،ـ  روتیب ع،یالتوز و النشر

 الـرؤوس،  علـى  معطوفـة الأرجل كون یتقتض یفه بالجرالقراءة  أما«همان، ]. ١٤[

ای  در ادامـه نیـز ادلـه   »  الأرجـل  یف ـ فكذلك الرأس یف المسح وجب فكما

   آورد. می  »خفض علی الجوار «ی رد قول برا

ی اولیه قرآن اعـراب نداشـته   ها چون رسم الخط ؛آیه بدون اعراب آورده شده ].١٥[

 .است

]١٦.[ »ــب ــز العظــم: الکَع ــد الناش ــى عن ــدم و الســاق ملتق (ر.ك: اصــفهانی،  »الق

 ، نشر دارالعلم، قم).712 ص القرآن؛ ألفاظ محمد، راغب، مفردات بن حسین

أبومحمـد   ر.ک:(و نیـز   ،»الْکعَب فَهو الْعظْم النَّـاتئُ المْتَّصـلُ بِعظْـمِ السـاقِ    «]. 17[

 یثـم الدمشـق   یالمقدس یلیالجماع قدامـة بن محمد بن أحمد بن ن عبدااللهیالد موفق

 ـ  ـی، الشـه یالحنبل  ـ ،یالمقدس ـ قدامـة ابنر ب مکتبـة  ر:الناش ـ ،98ص، 1ج ،یالمغن

  .)م١٩٦٨ـ  ق١٣٨٨ ،القاهرة
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 .  Islamtxt.net و www.ahlesonnat.comهاي:  سایتو نیز ر.ك: ]. 18[

 ؛نیسـت  بـوب ظن کعب، از مراد که است دلیل گفتن کعبین: گوید جرجانى می]. ١٩[

 بعضـى  کـه  چنـان  ؛اسـت  قـدم  قبـۀ  یـا  مفصل بلکه اند،  گفته عامه که چنان

 صـیغۀ  بـه  که بود لازم آینه هر ،بود ظنبوبین کعبین، از مراد اگر زیرا اند؛  گفته

 در است تا چهار نفر یک هر در چون) کعبین( تثنیه نه :گفت  مى ؛)کعاب( جمع

 جمـع  صـیغۀ  بـا  مرفـق  وردنآ و چـپ  دیگـرى و  راسـت  یکى تا؛ دو قدم هر

 اسـت،  مرفـق  تا دو ،نفر یک در زیرا بود؛  نمى دیگرى احتمال موجب ،)مرافق(

 آوردن جمـع  بدین جهـت  است. چپ دست در دیگرى و راست دست در یکى

 باشد محقق مصداق، که این تا کرد حمل مکلف افراد بر مجموع باید را مرافق

 از شـد؛   نمـى  مکلف افراد به حمل هب محتاج ،گفت  مى جمع اگر ؛کعب در اما و

 کـه  این بر است دلیل ،کعب آوردن تثنیه پس فردى. هر در جمع تحقق جهت

 قـدم  در دیگـرى  و راست قدم در یکى است؛ کعب تا دو دارای مکلف فرد هر

 .چپ

گوناگونی در میـان علمـای    دیدگاه ،اینکه غایت را داخل در مغیی بدانیم یا خیر]. ٢٠[

 رسد که این بحـث کـاملاً   می اما به نظر وجود دارد؛یات عرب اصول فقه و ادب

عنـوان   . بـه توان حکم کلی برای آن ارائه کـرد  نمی باشد و می متکی بر قرائن

از ابتـدای  «و » خـواهم  مـی  من از امروز تا سه شنبه مرخصی«نمونه دو جمله 

رسـد   مـی  معنای متفاوتی دارند و به نظر عرفاً ؛»قرآن تا سوره مائده را خواندم

یعنی سه شنبه هم جـزء مرخصـی    ،اولی غایت داخل در مغیاستجمله که در 

مائده خوانده نشـده   ۀیعنی سور غایت داخا در مغیی نیست؛در دومی  ؛ امااست

 .است

 إلـى : لی ـق«سنت نیز این احتیاط را نقل کـرده انـد:    برخی مفسران متقدم اهل]. ٢١[

 ـعل لها دلالة فلا منه خروجها أو كمالح یف دخولها أما و مطلقا ةیالغا دیتف  و هی

 ـالأ كانت و ،ةیالآ یف كنی لم و خارج من علمی إنما  فحكـم  لهـا  متناولـة یدی

 لم إلا و خروجها یتقتض ةیـالغا دیتف أنها ثیح من إلى لیق و. اطایاحت بدخولها

: تعالى قوله و : تعالى لقولهة یـغا تكن
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  ـتتم لـم  لما لكن   إدخالهـا  وجـب  ةیـالغا یذ عـن  هنـا  ها ةیـالغا زی

 ـالتنز أنــوار عمــر، بـن  عبــداالله ضــاوى،یب( »اطـا یاحت ، ٢ ج ل،یــالتأو أســرار و لی

؛ و نیـز  ق١٤١٨ ،اول چـاپ  روت،یبـ   لبنانـ   یالعرب التراث اءیدارإح ،١١٦ص

ومما  ...لیدور مع الدلیلحكم وخروجها، فأمر ا یفأما دخولها ف«ملاحظه کنید: 

 :یتعالومنه قوله ... الدخول  علىل یه دلیف

  دخلـه.  یر أن ی ـت المقدس من غیسرى به إلى بیلوقوع العلم بأنه لا

ن، فأخـذ  یأحد الأمـر  علىه یل فیلا دل »نِیإِلَى الْكعَْبَ«و  »الْمرافقِإِلَى «وقوله 

ــة  ــاء بالاحتکاف ــالعلم  ــی ــدخولها ف ــوا ب ــل یاط فحكم ــر(» الغس ، یالزمخش

 ـالتنز غـوامض  حقائق عن ، الكشافأحمد بن عمرو بن محمود ، ٦١٠ص، ١ل، جی

برخـی فقهـای بـزرگ     ق).١٤٠٧ــ   الثالثـة الطبعة ،روتیبـ   یالكتاب العربدار

 ـالاحت« اند: عه نیز به این احتیاط تصریح کردهشی ذلـك لان مـن    یقتض ـیاط ی

غسـلهما،  یلـم   إذاح و ین، لا خلاف أن وضـوءه صـح  یدین مع الیغسل المرفق

، ١ج ،حسن، الخلاف فی الاحکـام  بن ، محمدی(الطوس» لیصحته دل علىس یل

همچنـین مـوارد مشـابهی در وضـو      ).یمالإسلا النشر مؤسسة: ، الناشر٧٨ص

دانند مثل شستن بالاتر از مرفـق   می زمداریم که به دلیل احتیاط فقها آن را لا

 به جهت مقدمه علمیه و... .

 ،٢ج ،حاجـب  بـن احمد، شـرح الکافیـه لا   بن جامی، عبدالرحمن ر.ک:(همچنین ]. ٢٢[

 ـإحدار: الناشـر  ،٣٦٥ص  ـ ی  ـوالنشـر والتوز  للطباعـة یاء التـراث العرب و ر.ک:  عی

 آن قبـل  ما و الی بعد ما جا هر«به نقل از سیبویه:  ؛٢٢٣ص ،٦ ج ،تفسیرالمنار

 خـارج  باشند جنس دو از اگر و است حکم در داخل بعد ما باشند، جنس یک از

 ایـن  مفهـومش  ،کـن  امسـاک  روز ساعت آخرین تا شود گفته اگر مثلاً( ؛است

 امسـاک  شب اول تا شود گفته اگر و کن امساک نیز را ساعت آخرین که است

 ت.نیس حکم در داخل شب اول که است این مفهومش کن

  و »الکوفـه  الی البصره من سرت« :مشهور یها مثال در ].٢٣[

  صومی که طور همان ؛داند می کوفه جنس از جدا را سیر عرفی متبادر 
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 مغیـی  در داخـل  غایـت  رو ایـن  از .بیند می مستقل شب از ،است روز در که را

 .  است یکی عرفا مغیی، و غایت جنس که جا آن خلاف بر درست .بود نخواهد

، یـک خـط موهـوم    معمول در عرف این است که وقتی به جای یـک نقطـه   ].٢٤[

کننـد   می دو گوشه آن خط را تعیین شود؛ می عنوان حد یک مکان مشخص به

که وسط آن بشود همان خط موهوم و این همان کاری است که قرآن بـرای  

 ست.تعیین محدوده مسح پا انجام داده ا

 بـا تعیـین یـک طـرف صـورت      ،تعیین محدوده مسح پا در وضو توسط قرآن]. ٢٥[

یعنی سـر انگشـتان نیـازی نبـود و      ؛چرا که به تعیین طرف دیگر ؛گرفته است

مشـخص    »الی الکعبـین  «یعنی کعبین با عبارت  ؛وقتی یک ضلع این محدوده

تطیل یعنـی سـر انگشـتان معـین شـده، مس ـ      ؛خود به خود ضلع دیگر آن ،شد

 کند. می فرضی محل مسح را در ذهن انسان تداعی

جا  در فقه شیعه و در ابتدای همین مقاله ثابت گشت که مقصود قرآن در این ].٢٦[

تـوان همـین    مـی  با کمـی مسـامحه   این، وجودبا  .نه شستن آن ،مسح پاست

 .سنت بیان داشت غَسل مطابق مدعای اهل دربارۀسخنان را 
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  فهرست منابع

 عبداالله بن حمد: قیتحق ،بةیش یأب ابن مصنف  محمد، بن ، عبدااللهبةیش یأب ابن .۱

 .تا] الرشد، [بی مكتبة جا]: دان، [بییالح میمحمدابراه الجمعه،

 وابسته اسلامى انتشارات قم: دفتر ،هیالفق حضرهی لا من على، بن محمد ه،یبابو ابن .۲

  ق.۱۴۱۳ قم، ۀیعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ به

: روتی، بالأحكام أصول یف الإحكام أحمد، بن یعل ، أبومحمدیسحزم الأندل ابن .۳

 تا]. ، [بیدةیالجد دارالآفاق

  تا]. ، [بیدةیالجد دارالآفاق، بیروت: المحلی ــــــــــ، .۴

 ،مؤسسة الرسالة روت:ی، بحنبل بن أحمد الإمام مسند محمد، بن احمد حنبل، ابن .۵

  ق.۱۴۱۶

 ،ةیالعلم ، بیروت: دارالكتبمیالعظ  نر القرآیتفس عمر، بن لیاسماع ر،یكث ابن .۶

 ق.۱۴۱۹

چاپ سوم،  ،العرب لسان مكرم، بن محمد نیالد جمال ابوالفضل، منظور، ابن .۷

 ق.۱۴۱۴ ع،یالتوز و النشر و للطباعة بیروت: دارالفكر

نا]،  جا]: [بی ، [بیكلام العرب معرفة یشرح شذورالذهب ف، یالأنصار هشام ابن .۸

  تا]. [بی

 من ءیوشحة یث الصحیسلسلة الأحاد، نیلرحمن محمد ناصرالدأبوعبدا البانی، .۹

 م.۱۹۹۵ـ  ق۱۴۱۵المعارف،  مكتبة: جا] ، [بیو فوائدها فقهها

 التراث اءیبیروت: دارإح ،لیالتأو أسرار و لیالتنز أنوار عمر، بن عبداالله ضاوى،یب .۱۰

 ق.۱۴۱۸ ،یالعرب

 . ق۱۴۰۴ د،تهران: نوی ،شاهى تفسیر حسینى، سید امیرابوالفتح جرجانى، .۱۱

 قم: مؤسسه ،الأثر و ثیالحد بیغر یف ةیالنها محمد، بن مبارك ر،یاث ابن جزرى، .۱۲

 تا]. ان، [بییلیاسماع مطبوعاتى

 حسین شفیعی، محمد فراهانی، محقق: ،تسنیم تفسیر عبداالله، آملی، جوادی .۱۳

  .۱۳۸۹ قم: اسراء،
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  ق.١٤١٠ ن،ییللملا بیروت: دارالعلم ،الصحاح حماد، بن لیاسماع جوهرى، .١٤

 تا]. ، بیروت: دارالفكر، [بیانیر روح البیتفسمصطفى،  بن لیحقى برسوى، اسماع .۱۵

 تیالب آل مؤسسة جا]: ، [بیالفقهاء ةتذكر ،المطهر بن وسفی بن حسن ،حلی .۱۶

  تا]. ، [بیاء التراثیلإح

بیروت:  ،الكلوم من العرب كلام دواء و العلوم شمس د،یسع بن نشوان رى،یحم .۱۷

  ق.۱۴۲۰ ،المعاصر دارالفكر

اء آثار یإحمؤسسة قم: ، یالإمام الخوئ موسوعةد ابوالقاسم موسوى، یى، سیخو .۱۸

  ق. ،۱۴۱۸یالإمام الخوئ

مؤسسة : ، بیروتیالدارقطن سنن ،یعمرالبغداد بن یعل ، أبوالحسنیالدارقطن .۱۹

 م. ۲۰۰۴ـ  ق۱۴۲۴ ،الرسالة

  .تا] ، [بیةیالهدادارجا]:  ، [بیالعروس تاجمحمد،  بن ، محمدیدیزب .۲۰

  تا]. ، [بی: دارالفكردمشق الاسلامی وادلته، قهالفمصطفی،  بن الزحیلی، وهبه .۲۱

ـ ق ۱۴۱۴ ،دارالمعرفة :بیروت، المبسوط ،سهل یأب بن أحمد بن محمد ،یالسرخس .۲۲

 . م۱۹۹۳

لبنان: دارالفكر،  ،بحرالعلوم المسمى رالسمرقندىیتفس محمد، بن نصر سمرقندى، .۲۳

   ق.۱۴۱۶

 یحلم: قیتحق ،)اتیلانیالغ( الفوائد كتاب م،یإبراه نب عبداالله بن محمد ،یشافع .۲۴

 م.۱۹۹۷ـ ق ۱۴۱۷ ،یالجوز دارابن: ریاض ،یعبدالهاد أسعد كامل

قم:  ،المرتضى فیالشر رسائل موسوى، نیحس بن على مرتضى، فیشر .۲۵

   ق.۱۴۰۵ م،یالكر دارالقرآن

 و شرالن وللطباعة  بیروت: دارالأضواء ،الفقه وراء ما دمحمد،یس د،یشه صدر، .۲۶

 .ق۱۴۲۰ع، یالتوز

 چاپ سوم، تهران: ناصر ،رالقرآنیتفس یف انیالب مجمع حسن، بن فضل طبرسى، .۲۷

 .۱۳۷۲ خسرو،

 .تا] [بی، ضةدارالنه قاهره: ،طیالوس ریالتفس د،یمحمدس ،یطنطاو .۲۸
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 انتشارات ، قم: دفترالخلاف فی الاحکام حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى، .۲۹

 ق.۱۴۰۷ قم، ۀیعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ اسلامى

، ةیالإسلام، تهران: دارالكتب ب الأحكامیتهذحسن،  بن طوسى، ابوجعفر، محمد .۳۰

 ق. ۱۴۰۷

دائرة المكتبة ، عمان: الصلاة لأحكام الجامع ف،یعبداللط محمود ،ضةیعو .٣١

  م.٢٠٠٤، ةیالوطن

 التراث اءی، بیروت: دارإح)بیالغ حیمفات (ریالكب ریالتفس عمر، بن محمد رازى، فخر .۳۲

  ق.۱۴۲۰، یالعرب

 ،یللرافع ریالكب الشرح بیغر یف ریالمن المصباح مقرى، محمد بن احمد ومى،یف .۳۳

 تا]. ، [بییدارالرض قم: منشورات

 دارالكتب، تهران: چهارم چاپ ،یالكافاسحاق،  بن عقوبی بن محمد نى،یكل .۳۴

 ق.۱۴۰۷ ،ةیالإسلام

بیروت:  ،الفرقان رغائب و القرآن غرائب ریتفس محمد، بن حسن الاعرج، نظام .۳۵

 ق.۱۴۱۶ ،ةیالعلم دارالكتب

 ،یاء التراث العربی: دارإح، بیروتحیالمسند الصحالحجاج،  بن نیسابوری، مسلم .۳۶

  تا]. [بی

 اءیلإحة یمؤسسة الجعفرقم:  ،هیالفق مصباح دى،ها محمد بن رضا آقا همدانى، .۳۷

  .ق۱۴۱۶ ،یالإسلام النشر مؤسسة و التراث
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  چکیده

را  مباهله، امـام علـی    سنت، در تفسیر آیۀ مفسران اهل مفسران شیعی و بسیاري از

اسـت؛ بـه    نفـس پیـامبر   که امام علی اند. البیته این شمرده نفس پیامبر

، یسـت، بلکـه مـراد از نفسـیت امـام علـی      معناي حقیقی عینیت ذاتـی دو نفـس ن  

مساوات آن حضرت با پیامبر در فضائل و کمالات است. از این تسـاوي، عصـمت امـام    

سـنت در تفسـیر آیـه، واژة     شود. به زعم برخی از علماي اهل ، نیز استفاده میعلی

نخواهـد شـد.    و شامل امام علی منحصر است خدا به شخص رسول» انفسنا«

» انفسـنا «روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از نقد ایـن دیـدگاه، نظریـۀ اطـلاق      نگارنده با 

  کند. را اثبات می نسبت به امام علی

  

  .خلافت ، عصمت، ولایت،مباهله، انفسنا، امام علی :واژگان کلیدي

                                                   
  piry13@yahoo.comمعارف دانشگاه قم؛  یمدرس یدکتر یدانشجو. *
 dr.izadkhah@yahoo.comگروه معارف دانشگاه قم؛  یعلم یئتو ه یاراستاد. **
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  مقدمه

کـه امـام    معتقدنـد  یخی،و تـار  یـی روا ی،قرآن ی،گوناگون عقل دلایلبراساس  یعیان،ش

مکـرم   یو حوادث بعد از رحلت نب است یامبراکرمبلافصل پ  یفهو خل یوص علی

وارد  یا خدشـه ایشـان   یگـاه جا یـن تن از صـحابه، هرگـز بـه ا    و خلافت سه اسلام

 یـان جر .اسـت  »آیـۀ مباهلـه  «   امام علی یتروشن، بر وصا دلایلاز  کند. یکی ینم

و  نـد آمد مبریـا نجـران، نـزد پ   یحیاناز مس ـ یمطرح شد که گروه یزمان »مباهله«

با آنان محاجـه   یامبرپ .اسلام شدند یند یتحقاندر زمینۀ خواهان مباحثه و مناظره 

امـا آنـان مجـاب     کردندارائه پیامبر و استناد طلب کردند،  لاز استدلاآنان چه  و آن کرد

بـود کـه اگـر     یندر آن زمان رسم بر ا .را باور نکردند یامبرپ یادعا یتو حقان هنشد

را  یکـدیگر  توانسـتند  یداشـتند و نم ـ دیدگاه  اختلاف یا لهئمس دو گروه بر سر ایدو نفر 

؛ کردنـد  مـی  »یننفر«را  یگرهمد براساس تشریفاتی،خود را اثبات کنند،  یتقانع و حقان

و  گرفـت  یقرار م ـ خداوند که بر حق نبود، مورد عذاب یگروه یافرد  هر ین،پس از نفر

آنـان را بـه مباهلـه     یـامبر پ ،رو یناز ا رسید. یت مبه اثبا یگرگروه د یافرد  یتحقان

 .)٣٧١، ص١ق، ج١٤٠١ یـر، کث ابـن  و ٥٠، ص١ق، ج١٣٩٦ یشابوری،(حاکم ن خواند فرا

. مباهله نازل شد یۀواقعه بود که آ ینپس از ا

 )٦١:عمران آل.(  

به عبـارت   استدلال به این آیه برای اثبات عصمت، وصایت و خلافت امام علی

» نفـس پیـامبر  «را  گردد کـه خداونـد امـام علـی     می باز» و انفسنا و انفسکم«

، حضـرت  »نسـائنا «سـنت، مقصـود از    عنوان کرده است. بنابر دیدگاه بسـیاری از اهـل  

 امـام علـی  » انفسـنا «فاطمه، مقصود از ابنائنا امام حسن و امام حسین و مقصود از 

» یشنفـس خـو  «را  در جریـان مباهلـه، امـام علـی     است و در واقع پیامبراکرم

سنت تلاش دارند که بـا نـوعی    معرفی کرده است. با این توصیف، برخی از علمای اهل

و این واژه شامل امـام   است خدا فقط شامل رسول» انفسنا«اجتهاد، بگویند که واژۀ 

کننـد؛ از قبیـل    شود. این دسته برای اثبات ادعای خود دلایلی را بیان مـی  نمی علی

یک نفر است  در آیه ذکر شده؛ در حالی که امام علی به صیغۀ جمع» انفسنا«اینکه 
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 یمیـه، ت ابـن فرمود و دیگر شـبهات در مـورد ایـن آیـه (     می» نفسی«و آن حضرت باید 

را از لحـاظ  » انفسـنا «نگارنده در صدد است که مفهـوم   ).١٣٠ـ١٢٢ص ،٧ج ق،١٤٠٦

د و سـپس  عنوان کن مصداق این عبارت از آیه را امام علی و معنا و مصداق بررسی

را مورد بررسی و نقـد قـرار    به امام علی» انفسنا«در ادامه شبهات مخالفان، اطلاق 

ولی مزیت نسبی  ]١[دهد. قابل ذکر است که دربارۀ آیه مباهله آثاری نگاشته شده است؛

 نسبت به امـام علـی  » انفسنا«این پژوهش آن است که این نگارش بر اطلاق واژۀ 

ر، نگارنده شبهات مربوط به این اطـلاق را مـورد بررسـی و    متمرکز است. از سوی دیگ

  نقد قرار داده است.

  از دیدگاه روایات فریقین» انفسنا«

و » انفسنا«تر آیه مباهله باید ضمن باز خوانش روایات فریقین در مورد  برای فهم دقیق

و  را در آیـۀ مـذکور مـورد دقـت    »انفسـنا «آیه، از درون این روایات، مباحث مربوط بـه  

  بررسی قرار گیرد.

  سنت روایات اهل

  سنت با چندین نقل ذکر شده است: های اهل رویداد مباهله در کتاب

  :حجر ابن نقل. 1

گونـه   یـن خـود ا  یـت اثبـات حقّان  ی، بـرا ی از صحابهروز شورا در جمع در یعل امام

هسـت کـه بـه     یشما کس یاندر م یاآ دهم، یشما را به خدا قسم م«احتجاج فرمودند: 

 ـ اکـرم  رسول باشـد کـه    یداشـته باشـد و از کسـان    یاز مـن قرابـت رَحِم ـ   تـر  یشب

فرزندان خـودش و زنـان او را    رااو را نفس خودش شمرده و فرزندانش  یامبراکرمپ

 »شناسـیم  یرا نم ـ یمـا کس ـ  یـر، خ«حاضران گفتند: » !؟عنوان کرده باشدزنان خودش 

  .)٤٥٤، ص٢، جق١٤١٧ یثمی،ه(

 را ینو حسـن » انفسـنا «خـودش را مصـداق    المؤمنینیرام یت،روا ینطبق ا

کـرده اسـت. اگـر     یمعرف ـ» نسـاءنا «را مصـداق   او فاطمه زهـر » ابناءنا«مصداق 

نداشـت امـام    امکـان  ینـد، بـه حسـاب آ   یـه مصداق آ توانستند اشخاص دیگری نیز می

در آن مجلـس   یـن، استدلال کنـد. عـلاوه بـر ا    یهآ ینخودش به ا یتبر أفضل علی

بـر  ، سـکوت صـحابه   یـن حضرت اعتراض نکـرد و ا  یرتفس ینس از صحابه به اک یچه

  .)٢٨ص، ١٣٩٢ یبدی،مدلالت دارد ( یکلام امام عل یرتقر
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  حاکم نیشابوري: . نقل2

  :کند یگونه نقل م ینمباهله ا یۀآ ۀعبّاس را دربار ابن دیدگاه یتیدر روا یشابوریحاکم ن

 یـامبر نفـس پ  یکه حضرت عل یحالنازل شد؛ در اکرم مباهله بر رسول آیۀ«

در شـأن امـام    »وَأَبْنَـاءَکمْ  أَبْنَاءَنَـا «و  ادر شأن فاطمه زهر »نِسَاءَنَا وَنِسَاءَکمْ«بود و 

  .)٥٠، ص١ج ،١٣٩٧یشابوری، ن» (نازل شد ینحسن و حس

  . نقل حاکم حسکانی:3

 ینا)؛ ٢٩ :نساء(  یهآ یرعباس را در تفس کلام ابن ی،حاکم حسکان

  :کند یگونه نقل م

: فرمایـد  یها م خداوند در شأن و منزلت آن یراز ید؛را نکش یامبرتانپ یتب  اهل یعنی«

فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمـان و زنانتـان و نفسـمان و نفسـتان را دعـوت       یاییدب«

حضرت فاطمـه  » نساءنا«هستند و  ینامام حسن و حس »أَبْنَاءَنَا« یـهآ ین. در ایمکن

، ١ ج ،١٣٨٠حسـکانى، » (اسـت  یو حضرت عل اکرمیامبرپ »اأَنفُسَنَ«و  زهرا

  ).١٨٢ص

  ی:الخادم یدابوسع . نقل4

، اولـین  ، هنگـام شـمارش فضـائل امـام علـی     »بریقة محمودیـة «کتاب در خادمی 

اهلََـةِ (نَـدْعُ أَبْنَاءَنَـا    آیةُ المُْبَ« :گوید داند و می در آیۀ مباهله می» انفسنا«فضیلت را تعبیر 

أَخبَْـارَ  وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَـكُمْ) لِـأَنَّ الْمُـرَادَ بِالْـأَنْفُسِ عَلِـیُّ لِـأَنَّ الْ      

 ،آیـۀ مباهلـه   در« ؛»قَـامِ الصَّحِیحَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى علََیهِ وسََلَّمَ دَعَا عَلِیا إلَى هَـذَا الْمَ 

وجـود دارنـد    یحیچون اخبـار صـح   ؛است طالب یاب بن یعل ،یامبرمراد از جان پ

 ،١٣٤٨، خـادمی » (را انتخاب فرمـود  یعل، ماکریامبرپ ،که در مباهلهینبر امبنی 

  ).٧ ص ،٢ ج

  . نقل ابونعیم اصفهانی:5

بـه نـام    یگـری صـحابه د  دیـدگاه  ی،شـعب  یـق در دلائل النبـوّة از طر  یاصفهان یمابونع

مصـداق  « :گفته است یشانکه ا کند یمباهله نقل م یۀآ ۀرا دربار یعبداالله انصار بن جابر

 ـ یامبراکرمپ »أَنفُسَنَا« و مصـداق   ینحسـن و حس ـ  »أَبْنَاءَنَـا «و مصـداق  یو عل

  ).٣٥٣ص ،١جق، ١٤١٢ ی،اصفهان» (است فاطمه زهرا» نساءنا«
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  . نقل بیهقی:6

بـر پـا کـرد. در آن     یعائشه در بصـره مجلس ـ  بن محمّد« :یسدنو می تییطبق روا یهقیب

افضل  !اباعبدالرحمن یکه در وسط حلقه نشسته بود، برخاست و گفت: ا یشخص ،جمع

سـعد،   یـر، ست؟ او در جواب گفت: ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبکی یامبراصحاب پ

 ـ گفـت ر جـواب  جرّاح. آن شـخص د  بن یدهعوف، ابوعب بن عبدالرحمن ید،سع  ی: پـس عل

او گفـت: از   یـامبر؟ از نفس پ یا یامبر پرسیدیپ ۀصحاب ۀچطور؟ او گفت: تو از من دربار

: فرمایـد  یآن شخص در جوابش گفت: خداوند متعال م یدم.صحابه پرس

 وقـت   یچ. پس بـدان ه ـ

  ).٣٨، ص١ج ق،١٤٢٠ یهقی،ب( »شود یمانند خود شخص نم صاصحاب شخ

  . نقل اندلسی:7

حسـنین و منظـور از   » ابنـاء «مـراد از  «نویسـد:   اندلسی در تفسیر البحر المحـیط مـی   

سپس نویسنده این تفسیر چنین اذعان » علی است» انفس«فاطمه و منظور از » نساء«

گوید: وقتی ایـن آیـه نـازل    وقاص می در صحیح مسلم آمده است که ابی«داشته است: 

را دعوت کرد و گفـت: خـدایا! اینـان     ، علی، فاطمه، حسن و حسینشد، پیامبر

  ).١٨٨، ص٢ق، ج١٤٢٢(اندلسی، ابوحیان، » من هستند بیت اهل

  روایات شیعه

را امـام  » سـنا انف«سنت، بر اساس روایـات، مصـداق    علمای شیعه همچون علمای اهل

  شود: اند که ذیلاً به برخی از این استنادات روایی پرداخته می برشمرده علی

، با مـأمون عباسـی   کند در مورد مناظرۀ امام رضا  روایاتی نقل می شیخ مفید 

 اسـلام  در آیۀ مباهله مختص شخص پیامبر» انفسنا«ها مأمون مدعی بود  که در آن

دانـد. مشـروح منـاظره بـدین      خود این ادعا را باطل میبا استدلال  است. امام رضا

 ـ یلتفض ینتر گفت: بزرگ مأمون به امام رضا یروزصورت است که   یامام عل

 او در مباهلـه  یلتفض ـ فرمودند: را که قرآن بر آن دلالت دارد به من بگو. امام رضا

و امـام   نامـام حس ـ  ،خـدا  رسول :فرمودندو  نمودمباهله را قرائت  یۀسپس آ است و

را دعـوت کـرد کـه در     را دعوت کرد که پسرانش بودند و حضـرت فاطمـه  ین حس

کـه بـه حکـم خداونـد      کـرد را دعـوت   یمصداق کلمه زنان است و امام عل جا ینا
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پـس بـه    یسـت. برتر نیامبر از پ ای یدهآفر یچاست. ه یامبرجان] پ =عزّوجل، نفس [

  برتر نباشد.یامبر جان] پ=از نَفْس [ یکس یستیخداوند، با کمح

را به لفظ جمـع  » فرزندان«مأمون گفت: خداوند  ید،رس جا ینکه به ا امام سخن

به لفظ جمع آمده  یززنان ن بود؛فقط دو پسرش را آورده یامبر که پ یدر حال ؛آورده است

کـه دعـوت از    ییمپـس چـرا نگـو    بـود. فقط دخترش را آورده یامبر که پ یدر حال ،است

را  یلتیصورت، فض یندر ا کهباشد یامبر خود پ ادشمر یقت،در حق زیجان] ن=[ »نفس«

 در پاسـخ فرمـود:   امام رضـا  شود؟ یساقط م ی،کرد یانب یرالمؤمنینام یکه برا

 کنـد؛  یاز خـودش را دعـوت م ـ   یرغ یدعوت کننده، کس یراز یست؛درست ن یگفت آنچه

 یقتاًخودش را حق یسکه ک یستو درست ن دهد یخودش دستور م یرچنان که آمِر، به غ

 و از آن جـا کـه   به خـودش دسـتور دهـد    تواند ینم یقتاًحق یچنان که کس ؛دعوت کند

، ثابـت  ه بـود دعـوت نکـرد   یننیرالمـؤم از ام یـر را در مباهله غ یمرد خدا رسول

است که مقصود خداوند در کتابش است و حکم آن را در قـرآن   ینفس ی،که و شود یم

گفت: با آمدن پاسـخ، سـؤال، کنـده    با شنیدن این استدلال  پس مأمون قرار داده است.

  ).٣٨صق، ١٤١٣، مفیدشد (

آورده اسـت؛  مباهلـه   یـۀ آ ۀدربار امام باقرصاحب تفسیر فرات کوفی، روایتی از 

و  ینحسن و حس» پسران ما...«: منظور از اند مبنی بر این که آن حضرت چنین فرموده

 ـ خـدا  یامبر، پ»خودمان...«منظور از  ، فاطمـه  »زنانمـان... «و منظـور از   یو عل

  .)٨٦ـ  ٨٥ ص ،م ١٩٩٠ ی،فرات الکوف( است ازهر

وقـاص   یاب بن سعد بن عمردر تفسیر خود، ذیل آیۀ مباهله نقل کرده است که  یاشیع

مـانع   یـز گفت: چه چ یبه و یهمعاو یکه روز کند یوقاص) نقل م یاب بن از پدرش (سعد

وقاص گفت: به خاطر سـه   بن سعد ی؟را سبّ کن طالب] یاب بن یعل[=که ابوتراب  شود یم

 عالمباهله (تعالوا نـد  یهلما نزلت آ«است:  ینها چن از آن یکیو  ام یدهکه در او د یخصلت

قال: هؤلاء ینو فاطمه و حسن و حس یعل یدب االله ابنائنا و ابنائکم...) اخذ رسول

 ـ  خـدا یامبرمباهله نازل شد... پ یۀکه آ یهنگام یاهل فاطمـه، حسـن و    ی،دسـت عل

، ١ج ق،١٤١١یاشی، ع( »من هستند. یتب اهل ینانگفت: ا ینرا گرفت و چن ینحس

 ).١٧٧ص

با توجه به روایات فریقین، که به برخی اشاره شد، اثبات گردید که مصـداق انسـفنا   
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در مـورد آن حضـرت   » انفسـنا «است. در ادامه این پژوهه، نکات اثبـاتی   امام علی

سـنت بـه ایـن     گیرد و سپس شبهات برخی از علمـای اهـل   غور و بررسی قرار میمورد 

  گردد. می شمول، بررسی و نقد

  »انفسنا«شناسی  مفهوم

ــس« ــدی،   » نف ــت (فراهی ــتن اس ــای خویش ــه معن ــت ب ). ٢٧٠، ص٧ ج، ق١٤٠٩در لغ

شود، این است که از  شناسی این واژه مطرح می ی که با توجه به مفهومسؤالترین  اصلی

 ی،اصـفهان » (اسـت  امـام علـی  » انفسـنا «سـنت مـراد از    سو طبق روایات اهل یک

در ایـن  » نفس«) و از سوی دیگر ٣٨، ص١ج ق،١٤٢٠ یهقی،ب؛ ٣٥٣ص ،١جق، ١٤١٢

صورت جمع آمده است و جمع، حکایت از تعـدد اشـخاص دارد. بـر ایـن اسـاس       آیه به

تنهـایی نخواهـد بـود     به شخص امام علی» انفسنا«اند که منظور  برخی شبهه کرده

  ).١٢٩ص ،٧ج ق،١٤٠٦ یمیه،ت ابن(

شـوند کـه بـه     باید چنین اذعان داشت که اولاً: در قرآن آیـاتی یافـت مـی   در پاسخ 

. بـرای  است مشخصشخص و فردی در شأن یک که  صیغه جمع نازل شده و حال آن

  توان اشاره کرد: نمونه به چند آیه می

 یه) آالف

 یکسـان  ی]مومنان واقع[= ها ینا« )؛١٧٣عمران:  (آل 

[حملـه بـه] شـما     یلشکر دشمن] برا=مردم به آنان گفتند: مردم [ ]از یبعض[بودند که 

ها افزود و گفتند: خدا مـا را   آن یمانسخن بر ا یناما ا ید؛ها بترس اند. از آن اع کردهاجتم

از  یا عـده  یـدگاه بـر اسـاس د   ).١٧٣عمـران:   (آلماست. یحام یناست و او بهتر یکاف

بـه دسـتور    یکـه و  هبـود  ی (یک نفر)مسعود الاشجع بن یمنع ،سخن ینمفسران، قائل ا

، ٢جق، ١٤٠٤، (سـیوطی  از مشـرکان داشـت   را انقصـد ترسـاندن مسـلمان    یان،ابوسف

  .)٣٨٩ص

عمران:  (آل ب) آیه 

 . منظـور »یدشـن  نیازیم یاست و ما ب یرکه گفتند: خدا فقرا  کسانی گفتار خداوند«)؛ ١٨١

(یک نفـر)  فنحاص  یااخطب  بن یح ان،از مفسر یجمع یحطبق تصر یه،در آ »ینالذ«از 

  .)۸۲۹، ص۳، جق١٤١٩ کثیر، (ابن است
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 یامت یل]خل[ یمهمانا ابراه « )؛١٢٠(نحل:  ج) آیه 

کـه  که اسم جمع اسـت  » امت«کلمه  ین جادر ا». بود  یکتاپرستو فرمانبردار و  یعمط

  .)١٧٦ص، ٥ ج ق،١٤٠٤، (سیوطی طلاق شده استبر فرد ا

د) آیه 

  :؛٢(مجادله( 

پشت تـو چـون پشـت     گویند: یکنند [و م یکه زنانشان را ظهار م یشما کسان میان از«

را  یشـان کـه ا  انـد  یهـا تنهـا کسـان    مادران آن یستند؛آنان مادرانشان ن .مادر من است]

 ـ گوینـد؛  یزشت و باطل م ـ یها سخن اند و قطعا آن زاده درگذرنـده   ] خـدا مسـلماً  یو [ل

ن او أدر ش ـ یـه زن خود را ظهار کرده و آ ینیکه فرد مع با آن  یهآ این در». آمرزنده است

  ).٦٧ص، ٨جق، ١٤١٩کثیر،  باشد(ابن است؛ آیه به صورت جمع می نازل شده

که شأن نزول آن شخص  بر این اساس آیات فراوانی در قرآن وجود دارند که با این

هله را نیز با توجـه بـه شـأن    خاصی است؛ اما آیه در قالب جمع نازل شده است. آیه مبا

  توان قلمداد کرد. نزولش از همین دسته از آیات می

ر از ی ـغ غمبـر یپ است ح شدهیها تصر كه در آن وجود دارند بسیاری ثانیاً: روایات

 ـو ا بردكسى را به مباهله ن نیحسن و حس ،فاطمه ،على نـه آشـكارى   ین خـود قر ی

ر یات قـرآن را تفس ـ ی ـجملـه قرائنـى كـه آ    از سوی دیگر از .ه خواهد بودیر آیبراى تفس

 )؛٤٤ـ ـ٤٣، مقدمـه، ص ١، جق١٤٠٥(قرطبـی، سنت و شأن نزول قطعى است  ،كند مى

 یگـر د یفـه طا یـک گـر در  ا«که علامه طباطبایی به این مبنا اذعان کرده اسـت؛    چنان

 یدهرس ـ خـدا  از رسول یقاخبارى که از هر دو طر یعنىمتواتر است،  یزاخبار که آن ن

آن، بـه   یقحقـا  یـان و ب یـن م را در فهم کتاب خدا و معارف اصـولى و فروعـى د  و مرد

دقت کـافى  ـ   و امثال آن ینهسف یثو حد ینثقل یثمانند حد ـارجاع داده   بیت اهل

ماند کـه منظـور از واجـب کـردن مـودت       باقى نمى یمانشکى برا یچه یم؛به عمل آور

محبـت را   یـن بوده کـه ا  ینتنها ا ،نعنوان اجر رسالت قرار داد و آن را به بیت اهل

مرجـع   بیـت  ارجاع دهـد و اهـل   یشانکه مردم را به ا یناى قرار دهد براى ا یلهوس

). ایشـان در مـورد دیگـر بـه     ٦٥، ص١٨(ترجمـه المیـزان، ج  » یرنـد علمى مردم قرار گ

 ـالسنة القطع ر الكتاب ویز بغیر الكتاب العزیأن تفس «فرماید  صراحت می ر یة مـن التفس ـ ی
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  ).١٣٣، ص١٤(طباطبایی، المیزان، ج» السنة الكتاب و یالممنوع ف یبالرأ

نسبت به شـخص امـام   » انفسنا«هایی که گذشت، نزول جمعی  با توجه به استدلال

  بدون اشکال خواهد بود. علی

  دلالت نفس بر عصمت

سنت بر این باورند کـه مقصـود    گونه که گذشت، براساس روایات، بسیاری از اهل همان

 ،است و این آیه با اثبـات نفسـیت امـام علـی     ، امام علی مباهله  ز انفسنا در آیۀا

است؛ زیرا معنا ندارد شخص غیـر معصـوم    سند روشن و قویی بر عصمت امام علی

، معصـوم اسـت، اسـتناد    عنوان نفس معصوم معرفی شود. از آن جا که پیامبراکرم به

کند. این تفسیر هـم   ن امام را اثبات میبه عصمت ای ، به پیامبرانفسی امام علی

) و هم با روایات ٢٧٠، ص٧ ج، ق١٤٠٩با معنای لغوی کلمه همخوان است (فراهیدی، 

ای بـرای نپـذیرفتن عصـمت امـام      شود. با ایـن حـال، عـده    سنت تأیید می پرشمار اهل

اسـت،   شخص پیـامبر » انفسنا«گویند که مراد از  از طریق آیۀ مباهله، می علی

 از عـرب  در بـین  نفـس (آوردن خـود)   تعبیر فراخوانـدن  . به زعم آنان امام علینه 

 ،٧ج ق،١٤٠٦ یمیـه، ت ابـن اسـت (  به کار رفته شان در کلام همواره و بوده معمول قدیم

  ).١٢٩ص

که گذشت، بسـیاری از علمـای     در پاسخ این ادعا باید چنین نگاشت که اولاً: چنان

و امـام   اسـلام  پیـامبر » أَنفُسَـنَا «نـد کـه مـراد از    سنت، ذیل آیۀ مباهلـه معتقد  اهل

عبـداالله   است؛ چنان که حاکم نیشابوری به سـند صـحیح بـه نقـل از جـابربن      علی

 را نقل کـرده  خدا شدن به محضر رسول انصاری، قصه ورود عاتب و سید و شرفیاب 

گوید: و در حق آنها نازل شد: و سپس به نقل از جابر چنین می

  خدا و علـی  رسول» أَنفُسَنَا وأَنفُسَکمْ«مراد از    أَبْنَاءنَـا «اسـت و مـراد از «

، ٢جق، ١٤٠٤فاطمـه اسـت (سـیوطی،    » نِسَـاءنَا «سـین اسـت و مقصـود از    حسن و ح

). براسـاس آنچـه تبیـین شـد، عـدم      ٢٢٠١، ص٥ج، ق١٤٢٠و آجری،  ٢٣١ ـ  ٢٣٠ص

شـود؛   نوعی اجتهاد در برابر نص محسوب می ،نسبت به امام علی» انفسنا«اطلاق 

  شمرده شده است. ، نفس پیامبرزیرا طبق این روایت امام علی
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انـد، تفسـیر مـذکور (مـراد از      سنت تصریح کرده یاً: چنان که برخی از علمای اهلثان

أَنفُسَنَا شخص پیامبر باشد) از لحاظ ادبی هم دارای اشکال است؛ چراکـه عرفـاً مقبـول    

آیـم، ولـی بعـداً دیگـری را      نیست انسان خودش را دعوت کند و بگوید: من، خودم می

واژۀ » انفسـنا «جـای   مقصود شخص پیـامبر بـود، بـه   همراه بیاورد. از طرفی دیگر، اگر 

الغیـر   که ضمیر در آیه به صورت مـتکلم مـع    شد؛ در حالی باید در آیه ذکر می» نفسی«

که چنین معنایی مجازاً در نظر گرفته شود و روشـن اسـت کـه     ذکر شده است؛ مگر این

جا  شود و در اینکه خلاف آن با قرینه، اثبات  همیشه اصل بر معنای حقیقی است تا آن

  ).٦٣٤ص، ١ج، ق١٤١٩ زاده، یخشای بر معنای مجازی وجود ندارد ( قرینه

باشد، درسـت تلقـی گـردد؛     اسلام ثالثاً: این احتمال که انفسنا فقط شامل پیامبر

زائد و حشو باشد؛ زیرا حضور شـخص  » أَنفُسَنَا و أَنفُسَکمْ« اش آن است که تعبیر لازمه

  بیان شده است.» تَعَالَوْاْ نَدْعُ«له با جمله در جریان مباه پیامبر

در آیـۀ  » أَنفُسَـنَا «هـایی کـه گذشـت، منظـور از      براساس روایات فریقین و تحلیـل 

اسـت و هـر تفسـیر دیگـری، خـلاف مـدلول        و امام علی اسلام مباهله، پیامبر

ه امـام  باشد. براین اساس، وقتی اثبات گردید ک ـ روایات و حتی قواعد ادبی و بلاغی می

اثبـات   است، از این تساوی نفسانیت، عصمت امـام علـی   نفس پیامبر علی

انسان معمولی نبوده و دارای مقام عصمت الهـی اسـت و    شود؛ زیرا پیامبراسلام می

کـه آن شـخص هـم     لذا هر شخصی لیاقت ندارد که نفس پیامبر شمرده شود؛ مگر این

  باشد.، دارای مقام عصمت اسلام مثابه پیامبر به

  تساوي در همۀ فضائل و کمالات

، به معنای عینیت حقیقی ذاتـی  به امام علی» نفس«واضح است که مراد از اطلاق 

و پیامبر نیست؛ زیرا چنین امری محال و ناممکن است و مسـتلزم شـبهۀ    امام علی

  جا مورد نظر است. شود، لذا معنای لطیف دیگری در این اتحاد وجودی دو نفر می

 بر فرض بتوان پذیرفت که منظـور  سنت، بر این باورند که اگر ز علمای اهلبرخی ا

 و عـین  ذات علـی  امـام  کـه  توان گفت گاه نمی آن است؛ علی امام »أَنفُسَنَا« از

کـار   بسیار زیاد بـه  دین، و ملت در شریک و قریب معنای به واژۀ نفس زیرا پیامبر است؛

است کریم آمده  قرآن در که است؛ چنان رفته
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 :مردان   ،چرا هنگامى كه آن نسبت ناروا را شنیدید«)؛ ١٢(نور

 »؟!گمان خیر نبردنـد ] كسى كه همچون خود آنها بود[=ایمان نسبت به خود  و زنان با

 بـود،  برابـر  پیـامبر  بـا  ملـت  و دین در نسب، علی امام چون مطلب، این به توجه با

  ).١٢٥ـ ١٢٤ص، ٧ج ق،١٤٠٦ یمیه،ت ابناست ( رفته کار به »أَنفُسَنَا«تعبیر 

اگـر پذیرفتـه شـود منظـور و معنـای       تـوان پاسـخ داد کـه    این اشکال را چنین می

در دین و نسب یا سبب شریک پیـامبر اسـت؛ ایـن     این بوده که امام علی» نفس«

تواند مطرح گردد که چرا پیامبر عمویش، عباس یا ابوبکر و عمـر و دیگـران    می پرسش

با این که آنان نیز در دین و نسب یا سبب شـریک   را برای مباهله دعوت نکرده است؟!

را از میان همۀ یارانش انتخاب کـرد،   پیامبر بودند! آیا این اقدام پیامبر که امام علی

سایر اصـحاب پیـامبر نخواهـد بـود؟ از سـوی دیگـر        بر دلیل بر افضلیت امام علی

نیز بر عمومیت در تساوی میـان فضـایل طـرفین دلالـت دارد، مگـر      » انفسنا«اطلاق 

» أَنفُسَـنَا «که دلیل خاصی عمومیت آن را الغا کند. در نتیجه باید پذیرفت که معنای  این

د صرفاً همسـانی در  در آیه، مساوات در فضائل و کمالات است و اگر چنین نباشد و مرا

و وانهادن عمـو و دیگـر    (آوردن امام علی دین، نسب و ملت باشد، عمل پیامبر

که هـر دو از پیـامبر    یارانش) یا ترجیح مرجوح بر راجح و یا ترجیح بلامرجح خواهد بود

خصوصـیت   شـود کـه در امـام علـی    قبیح است! از این استدلال چنین برداشت می

، معرفی شده »خویشتن«عنوان  به شته که از سوی پیامبرمنحصر به فردی وجود دا

  است. است و آن خصوصیت، همان عصمت و امامت بلافصل امام علی

 بـا پیـامبر   اند که اگر امام علـی  سنت چنین برداشت کرده برخی علمای اهل

 مـراد،  هم باید دارای مقام نبوت باشد و اگر علی پس در تمام صفات مساوی باشد؛

 ـ است ـ نه  از صفات بعضی در او با پیامبر مساوات آن  از توان پس نمی در همۀ صفات 

 بـا  اوصاف از در بعضی علی امام مساوات زیرا او استدلال کرد؛ خلافت استحقاق بر

 ،٧ج ق،١٤٠٦ یمیه،ت ابنکند ( ارجح و افضل افراد، تمام بر را ایشان تواند نمی پیامبر

  ).١٢٦ص

  باید چنین گفت: در پاسخ به این استدلال

در آیه بر همۀ مراتب فضیلتی اشـخاص بـا یکـدیگر دلالـت     » انفسنا«اولاً: اطلاق  

که در قرینه متصل یا منفصل دیگـری، مـواردی از ایـن اطـلاق خـارج       دارد؛ مگر این 
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یا علی أنـتَ مِنّـی بمَِنزلـةِ    «کند:  شوند، چنان که حدیث منزلت نیز این ادعا را تأیید می

  ).۱۲۹، ص٥ج ق،١٤٠٧ی،البخار یحصح» (مُوسی، اِلّاأنـّه لانَبیّ بَعدی هارونَ مِنْ

به عینیت در صفات، با مراجعـه بـه   » انفسنا«ثانیاً: در صورت متشابه دانستن دلالت 

گردد؛ چنان که در روایات دیگـر بـه ایـن عینیـت      دلایل محکم، این تشابه برطرف می

پیامبر فرمود: ای علی! تو از مـن  «ت: اشاره شده است: بخاری در صحیح خود آورده اس

). در همان کتاب آمده است کـه  ١٣٥ص، ٣ج، ق١٤٠٧(بخاری، » هستی و من از توام!

تو نسبت به من به منزلۀ هارون نسبت بـه موسـی    «فرمود:  به امام علی پیامبر

)؛ از تشـابه  ١٦٠٢ص، ٤ج(همان، » هستی؛ جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود!

  شود: به حضرت هارون چندین نکته استفاده می ت علیحضر

 ـ ؛بود اسرائیل یبن یاندر م یبعد از موس یتشخص ینهارون دوم  یـان هـم در م  یعل

  ).۸۸ـ  ۸۶، ص۲، جق١٤٠٤ ین،حس یرحامدم( بود ینچن یامبرامت پ

  (همان). علی نیز چنین بود ؛هارون برترین فرد قوم موسی نزد خدا و پیامبرش بود

ترین فـرد   عالم علی هم به تصریح پیامبر ؛ترین فرد قوم موسی بود عالمهارون 

  ).۱۲۹ـ ۱۱۳، ص(همان بود بعد از پیامبر

اطاعـت از   ؛واجب بود ی) و امت موسیموس ینون (وص بن یوشعاطاعت از هارون بر 

 هـا واجـب بـود    بر آن یگری،هر فرد د یاابوبکر، عمر، عثمان  یتبا فرض وصا یزن یعل

  ).۹۳ـ ۸۸ص ،(همان

 ).۱۰۴ـ  ۱۰۰ص(همان،  بود ینچن یزن یعل ؛معصوم بود یانهارون از خطا و نس

داراسـت؛ مگـر    ،اسـلام  تمام کمالاتِ پیـامبر  براساس این حدیث، امام علی 

  نبوت را.

انـد کـه امـام     سنت، به این حقیقت تصریح کرده علاوه بر آن، بعضی از علمای اهل

گویـد:   ام نبوت، با پیامبر برابر است. قاضی ایجی مـی در تمام کمالات، مگر مق علی

کند؛ بلکـه مـراد    خود پیامبر نیست؛ زیرا انسان خودش را دعوت نمی» أَنفُسَنَا«مراد از «

است و اخبار صحیح و روایات ثابت شده نزد اهل نقل، دلالـت دارد   از آن، امام علی

یقینـاً نفـس علـی همـان      را برای این مقام دعوت کـرد و  ، امام علیکه پیامبر

نفس محمد، حقیقتاً نیست؛ بلکه مراد، مساوات آن دو در فضـل و کمـال اسـت و تنهـا     

در باقی کمالات حجت است. پس امـام علـی بـا    » أَنفُسَنَا»  شود و کلمه نبوت استثنا می
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افضل امـت   در هر فضیلتی، جز نبوت، مساوی است؛ در نتیجه امام علی پیامبر

  ).٦٢٤ص، ٣ج، م١٩٩٧(ایجی، » است

  و خلافت یتدلالت نفس بر وصا

نـزول آیۀ مباهلـه در شـأن   ،  یرالمؤمنینامامت و خلافت بلافصل امـدلایل از  یکی

را از جهت دلالت بـر امامـت حضـرت     یفهآیۀ شر ینا  آن حـضرت اسـت. امام رضا

 ـ  یهآ  ینتـر  و روشـن ینبـهتر یرالمؤمنینام  یعهش ـ مـان لکـرده و عا  یدر قرآن معرف

ـــ ـــه  یزن ــرویب ـــو پی ـــام خ ـــرا ، یشاز ام ــات  یب ــل    اثب ــت بلافص ــت و خلاف امام

الفصول المختـارة  «کتاب   دری مرتضسیدکنند.  یاستدلال م یهآ ینبه ا یرالمؤمنینام

 مباهلـه را بـه نقـل از شـیخ      آیۀ  به استناد امام رضا یتروا» و المحاسن یونمن الع

  ).٣٨ق، ص١٤١٣، الهدی علم( آورده است یدمف 

مباهلـه و   یفۀبا استناد به آیۀ شـر  حضرت امام رضا ، یفشر  یتروا  یناساس ا بر

  و بـا  یامبرنفس پ، یرالمؤمنینکند که ام یماثبات پس از نـزول آن،   خدا عمل رسول

  رامباهلـه   یۀوجه دلالت آ ،صورت یناست و بد خدا خلق خدا پس از رسول ینِتر  یلتفض

  .یدفرما یمـ یانبـ امام علیخلافت بلافصل  امامت و  بر

 مام علـی االله بودنِ ا نفس رسول ۀداستان مباهله، به منزل یاناز ب  پس ید،مف شیخ

دانسـته   در کمالات و عصـمت  یـامبربـا پ یشانو مساوات ا امام  یلتفض  یتنها ۀرا نشان

و  یـامبر را حجـت پ  شو همسر و فرزندان  یرالمؤمنینام  کـه خداوند کند عنوان میو 

 یشـان امت در آن با ا  ینا  از یاست که احد یلتیفض ینقرار داده است و ا ینشد هانبر

  ).١٦٩ص، ١ج ،١٣٧٦،  مفید( ندارد مشارکت

ام ام ـ یلتکـه بـا آن بـر فض ـ     دانـد   یم ـ یاز شواهد یکیآیۀ مباهله را ی، طوس  شیخ

  ).٧ـ  ٦ص، ٣ج ،١٣٨٢طوسی، ( شود یاستدلال م علی

» انفسـنا «گونه است که با توجه به اثبات اطلاق استدلال عالمان شیعه این مجموع

 جـز از نبـوت ـ بـا پیامبراسـلام     آن حضرت در تمام کمالات ـ بـه   ،به امام علی

مسئله ولایت ایشان بـر   اسلام مشارکت دارد و همسنگ است، یکی از شئون پیامبر

از شأن ولایـت نسـبت بـه     م علیخدا، اما است؛ در نتیجه بعد از رحلت رسول مردم

  مردم برخوردار است.
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  گیري نتیجه

است.  مباهله، امام علی  در آیۀ» أَنفُسَنَا»  واژۀ سنت، تنها مصداق بر پایۀ روایات اهل

، »أَنفُسَـنَا «جا که ارادۀ معنای حقیقی از لفظ  است و از آن یامبرپنفس  امام علی

ها و کمـالات اسـت    در فضیلت مام با پیامبرمحال است؛ مقصود آیه، برابری کامل ا

و کسی که با پیامبر برابر باشـد، از دیگـران هـم برتـر و بـرای امامـت پـس از پیـامبر         

سزاوارتر، بلکه تنها کسی است که برای این مقام سزاوار است. براساس این نگاشـته و  

ـ بـا  نبـوت    جـز  بـه در تمـام شـئون ـ     سنت، کـه امـام علـی    بر مبنای روایات اهل

  مشارکت دارد. همسو و برابر است و در فضائل با پیامبر اسلام پیامبر

  

  نوشت  پی

، مباهلـه  یـۀ ن نـزول آ أو ش یردر تفس یمباهله: پژوهش یۀآ یربه تفس ینگاه]. ازجمله ١[

 ـ  ،آن یكلام ـ یمباهله و بازتاب هـا  یۀآ یخیتار یبررساالله میلانی؛  آیت  یدكتـر عل

دكتر محسـن   یعه،مباهله از منظر مفسران ش یهدر آ یسآلو یدگاهد یبررسی؛ معمور

  .قاسم پور
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 ق.١٤١٢جا]: دارالتقابس،  ، [بیدلائل النبوةاصفهانی، ابونعیم،  .٦
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دفتر انتشارات : قم ،رالقرآنیزان فى تفسیالم ،نید محمدحسیس ،ىیطباطبا  .۱۷

 .ق۱۴۱۷، ه قمین حوزه علمیمدرس ۀجامع اسلامى

 :قم ،موسوى همدانى د محمدباقریس ترجمۀ ،زانیرالمیتفس ۀترجمــــــــــ،   .۱۸

  .۱۳۷۴ ،ه قمین حوزه علمیمدرس ۀدفتر انتشارات اسلامى جامع

  .١٣٨٢، قم: محبین، تلخیص الشافیحسن،  طوسی، محمدبن  .١٩
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الکـاظم،   ، تحقیق: محمدتفسیر فرات الکـوفی ابراهیم،  بن فرات الکوفی، ابوالقاسم فرات  .٢١

  .م١٩٩٠، مؤسسة الطبع و النشر لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامیتهران: 

  .ق١٤٠٩، موسسۀ دارالهجرة، قم: العین،  احمد بن فراهیدی، خلیل  .٢٢

  ق.١٤٠٥، اء التراث العربیداراح، بیروت: الجامع لاحكام القرآنی، ابوعبداالله، قرطب   .٢٣

  .١٣٧٦، الاسلامیة، تهران: نشرالارشادمحمد،  مفید، محمدبن .٢٤

، قم: المؤتمر العالمی لالفیـه  الفصول المختاره من العیون و المحاسنــــــــــ،  .٢٥

 ق.  ١٤١٣الشیخ المفید، 

  .١٣٨٦یه، : دارالکتب الاسلام، قمنهنموتفسیر مکارم شیرازی، ناصر،  .٢٦

، مجله سراج تیمیه در شأن نزول آیه مباهله نقد دیدگاه ابنمیبدی، علی ملاموسی،   .٢٧

  .١٣٩٢، ١١منیر، شمارۀ 

، قم: مولانـا بروجـردی،   عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهارمیرحامد حسین،   .٢٨

 ق.١٤٠٤

، تحقیق: مصطفى عبدالقادرعطا، حینالمستدرك على الصحینیشابوری، ابوعبداالله،   .٢٩
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ـــ،  .٣١ ــةـــــــــ ــدیث  معرف ــوم الح ــید عل ــق: س ــم ، تحقی ــروت:   معظ ــین، بی حس

 .  ق١٣٩٧، العلمیة دارالكتب

  .ق١٤١٧، مؤسسةالرسالة، لبنان: الصواعق المحرقهحجر،  هیثمی، ابن .٣٢

 



 

و و   ییییعلامه طباطباعلامه طباطبا  وو  ییاالله سبحاناالله سبحان  یتیتآراء آآراء آ  یقییقیتطبتطب  ییبررسبررس

  ییخطابات قرآنخطابات قرآن  ییدر موضوع جهان شمولدر موضوع جهان شمول  ييطنطاوطنطاو

   *یاله عباس فرج

  چکیده

هـایش،   ابها مخاطـب آن اسـت. نـداها و خط ـ    قرآن كتابى است جهانى و همۀ انسان
اى و طبقاتى ندارد. قـرآن از همـان آغـاز، جهـانى      گونه رنگ و بوى نژادى، منطقه هیچ

گیـرد و   ها را در برمـى  مكان همۀرا اعلام کرد؛ رسالتى كه  خدا بودن رسالت رسول
شود. با توجه به کتاب  ها را شامل مى ماند و همۀ امور انسان ها ماندگار مى در همۀ زمان

کـریم بـه    که از اولین تفسیرهای موضـوعی قـرآن  » منشور جاوید«و » نمفاهیم القرآ«
و » المبـین  منیـة الطـالبین فـی تفسـیر القـرآن     «زبان فارسـی اسـت و تفسـیر ترتیبـی     

االله جعفـر   توان به اهمیت بررسی دیدگاه مفسر گرانقدر آیـت  های دیگر قرآنی؛ می کتاب
ای بودن این کتاب  ای منطقهسبحانی در خصوص جهانی بودن قرآن و پاسخ به پنداره

کریم و جهان شمول نبودن  ای بودن قرآن رو، پندارهای منطقه برد. نوشتار پیش الهی پی
االله سبحانی و با رویکرد تطبیقی دیدگاه علامه  های آیت معارف آن را با نگاهی به پاسخ

حقیقت بر شود تا این  طنطاوی که بر تفسیر اثرگذار بودند؛ بررسی میدکتر طباطبایی و 
در رسـاندن معـارف    خـدا  کریم و سـیرۀ رسـول   همگان روشن گردد که آیات قرآن

قرآنی به ایران، روم، حبشه و غیره، گویاترین دلیل بر فراگیری و جهـانی بـودن قـرآن    
   است.
  

  ای بودن، سبحانی، طباطبایی، طنطاوی. جهانی بودن، منطقه قرآن، :واژگان کلیدي

                                                   
  f.abbasi1350@gmail.comو علوم قرآن؛  یرارشد تفس یکارشناس . *
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   مقدمه

در مراحل آغازین دعوت خویش، یعنى در  اند كه حضرت محمّد نبرخى بر این گما

هاى نخستینِ اقامت در مدینه، در اندیشـه جهـانى    هاى اقامت در مکه و سال طول سال

عنوان رسالت و دعـوتى عربـى و محـدود بـه      کردن رسالت خویش نبوده و اسلام را به

انى به فكر دعـوت دیگـر   مكه و قبایل ساكن در جزیرة العرب مد نظر داشته است و زم

نامـه مشـهور    ها به اسلام افتاد كه زمام امور شهر مدینه را در دست گرفت و صـلح  ملّت

را با قریش امضا کرد. پس از آن بود كه براى شاه ایران و امپراتـور  » صلح حدیبیه«به 

هایی ارسال کرد؛ این مستشـرقان بـراى اثبـات     روم و مقوقس و نجاشى و دیگران نامه

  کنند؛ ازجمله: ادعاى خویش، به برخى از آیات از قرآن استدلال میصحت 

و نزدیكتـرین خویشـاوندانت را   «)؛ ٢١٤(شـعراء:    ــ  

  ».هشدار بده

)؛ ٧: (شورى ـ 

القـرى[= مکـه] و    بدین صورت ما قرآنى عربى را بر تو نازل کـردیم، تـا بـه مـردم امّ    «

  ».اطراف آن هشدار بدهى

  ـ 

  :كننده  ایم و تصدیق ما آن را فروفرستاده ) (این كتاب مباركى است كه٩٢(انعام

القـرى [= مکـه] و اطـراف آن را     كـه مـردم امّ   هاى پیش از خویش است و تا این كتاب

  هشدار بدهى).

ای بودن اسلام در قـرآن   شناسان راجع به آیاتى كه در زمینۀ فرامنطقه چنانچه شرق

گردیـد و اگـر واقعـاً بـه      یشان آشكار مى كردند، حقیقت برا آمده است، تحقیق كافى مى

رسیدند و آیات بسیارى را در مورد جهانى بـودن   دنبال بازشناختن حق بودند، به آن مى

یافتند؛ به طوری كه هرگونه شک و تردید ناشـى از نگـرش جزئـى     رسالت محمّدى مى

کـرد و از ایـن رهگـذر بـه رسـالت جهـانی        به برخى از آیـات را از آنـان برطـرف مـى    

  بردند. های قرآن پی می زهو آمو خدا رسول

ای كه جاى شگفتى دارد، این است كه ایـن محققـان آن دسـته از آیـاتی كـه       نکته

هـاى مکـى هسـتند،     کنند از دسته سوره آشكارا به جهانى بودن رسالت اسلام اشاره می

ای بـودن قـرآن، بلکـه از شـروع      کنند که نه از منطقه کنار گذاشته؛ به آیاتی استناد می
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بایست دعوت ایشان از خویشاوندان شـروع شـود و    گوید که می مبر سخن میدعوت پیا

ای شود و ایـن   بعد به شهر و سپس به اطراف شهر سرایت گردد و در آخر هم فرامنطقه

ای  لازمۀ هر دعوتی است. در واقع آیات مورد استناد برخی از این محققان برای منطقـه 

تدریجى دعوت بوده است، درحـالی کـه در   بودن قرآن، در واقع آیات مربوط به مراحل 

کـریم) بـه عبـارتی دیگـر،      مورد جهانى بودن رسالت اسلام (مبتنی بر برخی آیات قرآن

کریم به آیاتی است که مراحـل اولیـه    ای بودن قرآن استناد این محققان در مورد منطقه

گرفـت.   یای در این انـدازه، دعـوت پیـامبر را در برم ـ    دعوت اقوام و بستگان و محدوده

  ).٧٩، ص١٣٨٢(قرضاوی، 

  روش تحقیق

روش تحقیق این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی است و موضوع آن، تبیـین دیـدگاه مفسـر     

ای بـودن قـرآن و اثبـات جهـان      االله سبحانی در پاسخ بـه شـبهات منطقـه    بزرگ، آیت

 ای بودن معارف قرآنـی، از منظـر ایـن مفسـر     کریم و فرامنطقه های قرآن شمولی آموزه

باشد که به صورت منسجم گردآوری شده است و با توجـه بـه تـأثیر مبـانی      معاصر می

سنت از مبـانی   تفسیری علامه طباطبایی در میان مفسران و نیز اثرپذیری مفسران اهل

االله سـبحانی تطبیـق داده    تفسیری طنطاوی، نگرش این دو مفسر نیز بـا دیـدگاه آیـت   

  شود. می

  پیشینه تحقیق

هـایش   سر بزرگ دربارۀ جهانی بودن قرآن، به صورت پراکنـده در کتـاب  دیدگاه این مف

هـای   آوری دیدگاه ایشان در یک نوشتار منسجم و نیز پاسـخ  شود؛ اما جمع ملاحظه می

کـریم بـرای اسـتفاده     ای بـودن قـرآن   متقن، منطقی و مستدل ایشان به شبهات منطقه

هـای جهـانی    ه مبـانی و شاخصـه  رسد تا با استناد ب آموختگان ضروری به نظر می دانش

گـویی بـه نیازهـای جامعـه بپردازنـد؛       بودن قرآن، به تفسیر معارف قرآنی بـرای پاسـخ  

ای بوده و هم در همۀ عصـرها   جانبه است و هم فرامنطقه معارفی که هم متقن و همه 

  تواند در حرکت جامعه به سوی کمال و سعادت را نقش آفرینی کند. کاربرد دارد و می

  االله سبحانی اي از آیت نامه شناخت

هاى ارزنده علمـى   یكى از مفسرانی كه سالیان متمادی به تدریس، تبلیغ و تألیف كتاب

و خدمات جاودانه اشتغال داشـته؛ اندیشـمند معاصـر، فقیـه، اصـولی، مـتكلّم، رجـالی،        
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 ٢٠االله جعفـر سـبحانى تبریـزی اسـت. وی در      نگار و مفسر سترگ، حضرت آیـت  تاریخ

شمسی در تبریز دیده به جهان گشود و پـس از تكمیـل سـطوح عالیـه     ١٣٠٨ن فروردی

االله محمـد   ، آیـت االله بروجـردى  حوزه، راهی شهر مقدس قم شد و از محضـر آیـت  

  بهره بردند. و امام خمینى حجت كوه كمرى

های ارزشمندی در زمینـۀ قـرآن بـه جامعـه      االله سبحانى تبریزی کتاب حضرت آیت

منشـور  «جلـد؛   ١٠در » مفـاهیم القـرآن  «از جمله تفسیر موضـوعی  عرضه کرده است؛ 

منیـة   «جلـد؛ تفسـیر ترتیبـی     ١٤، نخستین تفسیر موضوعی به زبان فارسی در »جاوید

هـا و موضـوعات    و تفسیر جداگانـه برخـی از سـوره   » الطالبین فی تفسیر القرآن المبین

خاتمیـت از نظـر   «امبر)؛ (مفهوم امى بودن پی» مكتب وحى«مختلف قرآنی دیگر، مانند 

االله  ، ترجمـۀ بخشـى از تفسـیر البیـان آیـت     »مرزهاى اعجـاز «؛ »قرآن وحدیث و عقل

(درزمینۀ قرآن و وجه اعجاز آن) و ... (نرم افـزار مجموعـه   » برهان رسالت«؛ خوئى

  االله سبحانی تبریزی). آثار آیت

  اي از علامه طباطبایی نامه شناخت

، مفسـر بـزرگ و مشـهور    »علامه طباطبـایى «وف به سید محمدحسین طباطبایى، معر

ای اهـل علـم    شمسى در تبریز در میـان خـانواده   ١٢٨١دوران معاصر است که در سال 

بـراى تكمیـل تحصـیلات     ١٣٠٤وارد حوزۀ علمیه و در سال  ١٢٩٧متولد شد. در سال 

االله شـیخ محمدحسـین    خود عازم حوزۀ علمیـه نجـف گردیـد و در درس مرحـوم آیـت     

االله آقاى سید ابوالحسن اصفهانى، مرحـوم   االله نایینى، مرحوم آیت انى، مرحوم آیتاصفه

هـا بـرد. وی در آبـان     االله حجّت كوه كمرى، مرحوم آقا سید حسین بادكوبى بهـره  آیت

  شمسی رحلت کرد. ١٣٦٠

علامه طباطبایی یكى از منابع اصیل فرهنـگ و معـارف اسـلامى    » المیزان«تفسیر 

اى اسـت جـامع، مشـتمل بـر      رود. این كتاب در واقع موسوعه شمار مىدر قرن اخیر به 

مباحث عمیق قرآنى، حدیثى، فلسفى، عرفانى، ادبى، اخلاقى، تاریخى و اجتماعى كه با 

اى محققانه به رشته تحریر درآمده است. از علامـه طباطبـایى    سابقه و شیوه طرحى بى

تفسـیر  «ر جاى مانـده اسـت؛ از جملـه    علاوه بر تفسیرالمیزان آثار قرآنی دیگری ذیل ب

وحـى یـا   «، »قرآن در اسلام«در شش جلد؛ » البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن

  (کتابشناسی نرم افزار جامع التفاسیر).» اعجاز«و » شعور مرموز
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  طنطاويکتر داي از  نامه شناخت

طنطا (شهرى در دكتر محمد سید طنطاوى، از دانشمندان قرآن پژوه مصرى است كه در 

جا آموخت. پس از آن در دانشـكده   شمال مصر) به دنیا آمد و مقدمات علوم را در همان

زبان و ادبیات عرب دانشگاه بنغازى به تدریس پرداخت و به درجه استادیارى دانشـگاه  

مذکور نایل آمد و پس از آن به فتوا در امور شرعى پرداخت. وى افزون بر تفسیر قرآن، 

  تألیف کرده است.» بنو اسرائیل فى الكتاب و السنة«ى با عنوانكتاب دیگر

، تألیف محمـد سـید طنطـاوى، تفسـیرى اسـت در      »الكریم التفسیر الوسیط للقرآن«

كریم، مبسوط، تحلیلى، ساده و روشـن و   ها و آیات قرآن پانزده مجلد، فراگیر همۀ سوره

بى و این مفسر در تفسـیر خـود،   دارای نثرى روان و قابل فهم براى آشنایان با زبان عر

، مأثورات از صحابه و تـابعین و  در كنار رویکرد تحلیلى و اجتهادى، از روایات پیامبر

اقوال مفسران پیشین و معاصر بهره فـراوان بـرده اسـت. مفسـر سـعى دارد تفسـیرى       

علمى، تحقیقى و پیراسته از اقوال و قصص ضعیف و باطل ارائـه کند(کتابشناسـی نـرم    

  ر جامع التفاسیر).افزا

  شناسی مفهوم

  . جهانی بودن1

، به این معنا است كه این دیـن، بـه هـیچ قـوم، ملیـت، نـژاد و       »جهانی بودن اسلام«

ها را از هر ملیت و نژادی كه باشند و در همـۀ   اقلیمی اختصاص ندارد، بلكه همۀ انسان

هـا و در همـۀ    کـریم در همـۀ قـرن    رو معـارف قـرآن   گیرد. از همـین  عصرها، در بر می

  ).٣٢٧، ص٢ـ١، ج١٣٧٠ها تا روز قیامت جاودانه است (مصباح یزدی،  فرهنگ

های این کتاب الاهی به زمانی  بنابراین جهانی بودن قرآن، بدان معناست که آموزه

ها تا رستاخیز بـا   خاص یا ملت یا گروهی ویژه اختصاص ندارد و به وسعت حیات انسان

پـردازد. آیـه    وگو مـی  ها به گفت ها و فرهنگ ها و ملیت تمام اقوام و زبان

  :؛ گویای آن است كه خداوند در علم ازلـی و  ٤(زخرف(

اش در جایگـاهی والا   قطعی خویش مقدّر فرموده اسـت كـه قـرآن در مسـیر جاودانـه     

هـای آن   سیدن بدان كوتاه اسـت و پایـه  خردان از ر مستقر باشد؛ جایگاهی كه دست بی

استوار و معارف آن همواره در بستر زمان، بدون هیچ دشواری در حركت و پویایی است 

  ).٤١ص ، ١، ج١٣٨٦معرفت، (
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  اي بودن . منطقه2

کـریم بـرای مردمـی     ، بدان معناست که معارف قرآن»ای بودن قرآن منطقه«اصطلاح 

گر مناطق جهان حجت نیست و لزومی ندارد که های آن بر دی خاص نازل شده و آموزه

هـای   ای بودن آمـوزه  فرامنطقه«های قرآنی ایمان بیاورند.  دیگر مناطق جهان به آموزه

نیز به این معناست که معارف این کتاب الهـی بـه سـرزمین و قـوم و قبیلـه و      » قرآنی

ن نژادی خاص محدود نیسـت و قـرآن، بـه زمـان و مكـان بسـتگی نـدارد و بـه همـا         

سال قبل در محیط تاریک حجاز تجلى كرد، امـروز بـر مـا تجلـى      ١٤٠٠ای كه  شاکله

كند، بلكه گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش به ما امكاناتى داده است كه بتـوانیم   مى

تردید هر چـه رنـگ زمـان و     معارف این کتاب استفاده کنیم. بیتر از گذشتگان از  بیش

دین «ر سراسر جهان پیش خواهد رفت. بدیهى است كه مكان به خود نگیرد، تا ابد و د

باید سند حقانیت جهانى و جاودانى نیز در اختیار داشته باشد (مکارم » جهانى و جاودانى

  ).١٣٠، ص١، ج١٣٧٤شیرازی، 

 کریم اي بودن قرآن ناروایی پندار منطقه

ا بـه  گویای فراگیری و جهانی بودن قـرآن اسـت؛ ام ـ   خدا کریم و سیرۀ رسول قرآن

ای داشـته و ایـن    کریم) قرآن رسالتی منطقه زعم برخی افراد (با استناد به آیاتی از قرآن

گونه آیات دستاویزی برای شبهه افکنان شده است که البتـه بـا دقـت در آیـات مـورد      

  االله ای بودن دعـوت رسـول   استناد آنها روشن خواهد شد که آیات مذکور بر منطقه

  دلالتی ندارند.

  انذار قوم و عدم تنافی با جهانی بودن قرآن . آیات1

کند، وی را  را معرفی می خدا کریم وقتی رسول کنند که قرآن برخی شبهه افکنی می

داند و این گویای آن است که قـرآن رسـالتی جهـانی     انذار کننده مکه و اطراف آن می

  ای داشته است: نداشته، بلکه مأموریتی منطقه

               

)؛ (و به خاطر رحمت و لطفى كـه از جانـب پروردگـارت بـود، تـو را از آن      ٤٦(قصص: 

شان نیامده بـود،   اى برای داستان باخبر ساختیم تا مردمى را كه پیش از تو هشداردهنده

  دهى. باشد كه متوجه شوند و دریابند).هشدار 

            :؛ (و ما ٩٧(مریم(
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] را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکـاران را بـه وسـیله آن بشـارت      فقط آن [= قرآن

  آنان انذار كنى).دهى و دشمنان سرسخت را با 

  :؛ ٣(سجده(

گویند: آن را به دروغ به خدا بسته است؛ امّـا ایـن سـخن حقّـى اسـت از       (ولى آنان مى

اى بـراى آنـان    هسوى پروردگارت تا گروهى را انذار كنى كه پیش از تو هیچ انذاركننـد 

  نیامده است؛ شاید هدایت شوند).

  :؛ (تا قومى را بیم دهى كـه  ٦(یس(

  پدرانشان انذار نشدند. از این رو آنان غافلند).

تی از قـرآن  االله سبحانی، پاسخ این نگرش و پندار با کنار هم گذاشتن آیـا  در دیدگاه آیت

  ای بودن رسالت قرآن صراحت دارد؛ پاسخی آسان دارد: که برفراگیری و فرامنطقه

دیگر اقـوام را دعـوت نکنـد، بلکـه      خدا یک: این آیات صراحت ندارد که رسول

  ای است. کند که دعوت قرآن دعوتی فرامنطقه آیات جهانی بودن قرآن تصریح می

انـد کـه قـرآن     آن استدلال و تصـور کـرده   ای از دو: در سورۀ یس که برخی به آیه

را  خـدا  ای دیگر وجود دارد که انذار کننده بودن رسول ای است نه جهانی؛ آیه منطقه

(یس:  داند:  به صراحت جهانی می

  اتمام حجّت شود).اند بیم دهد و بر كافران  )؛ (تا افرادى را كه زنده٧٠

ای خـاص فراتـر دانسـته و هـر انسـان       این آیه دایرۀ انذار پیامبر را از قـوم و قبیلـه  

ای را مخاطب خود قرار داده است و چنین خطـابی، هـم جزیـره العـرب را شـامل       زنده

ای  کنـد و در آیـه   ها انسـانی زنـدگی مـی    شود و هم دیگر مناطق را که در آن مکان می

دانـد:   را انذار کننده مسیحیان و یهودیان مـی  خدا دیگر، رسول

  :ها را كه گفتند: خداوند، فرزندى انتخاب كرده است،  )؛ (و آن٤(كهف

انذار كند). این آیه نیز هم امـت حضـرت موسـی و هـم امـت حضـرت عیسـی را فـرا         

دانستند و مسـیحیان، حضـرت عیسـی را:     می فرزند خدا را» عُزیر«گیرد؛ زیرا یهود،  می



 ؛ ٣٠ه: (توب(

(یهود گفتند: عزیر پسر خداست! و نصارى گفتند: مسیح پسر خداست! این سخنى است 
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گویند، كه همانند گفتار كافران پیشین اسـت. خـدا آنـان را بكشـد،      كه با زبان خود مى

  یابند؟!). چگونه از حق انحراف مى

 ـ خدا بر این اساس، آیات انذار به مقتضای مقام است؛ یعنی اول رسول د قـوم  بای

)؛ (و خویشاوندان ٢١٤(شعراء:  و عشیره خود را انذار کند: 

) و سپس اطراف مکه را تا برسد به مدینه و اطراف آن کـه یهـود و    نزدیكت را انذار كن

نگاری با فرمانروایان ایران، مصر و حبشه کل جهان را به  نصاری بودند و سپس با نامه

  رستی دعوت کند.یکتاپ

برای هـر   االله کریم به این نکته دلالت دارد که دایرۀ دعوت رسول بنابراین قرآن

ای است که قابلیت اندیشیدن را دارد و گسترۀ این دعـوت بـرای همـۀ اقـوام      فرد زنده

تا افراد ساکن در جزیرة العـرب و در نهایـت دیگـر     االله است؛ اعم از بستگان رسول

کنـد کـه دعـوت از     خاکی. در حقیقت فرایند دعوت پیامبر اقتضا مـی  ی مناطق این کُره

     ها شروع شود و سپس گسترش همگانی یابد:  نزدیکترین

       :وسیله وحى شما را   )؛ (بگو: من تنها به٤٥(انبیاء

شـوند، سـخنان    هایشان كر است، هنگامى كه انذار مى كنم؛ ولى آنها كه گوش انذار مى

ــف)، ص١٤٢١؛ ٤٣، ص٦ ق، ج١٤١٣شــنوند). (ســبحانی تبریــزی،  را نمــى ؛ ٥٣٣ق (ال

  ).١٦تا]، ص ؛ [بی٤٧، ص٣ ق، ج١٤١١

  در این آیه، انذار برای مخاطبان است و در آیه دیگر، انذار جنبه عمومی دارد: 

                  

       :؛ (آیا براى مردم، موجب شگفتى بود كه ٢(یونس(

اند، بشارت ده  وحى فرستادیم كه مردم را بترسان و به كسانى كه ایمان آورده به مردى از آنها

كه براى آنها، سابقه نیک نزد پروردگارشان است؟! [امّا] كافران گفتند: این مرد، ساحر آشكارى 

  ).٤٧٧، ص٣ق، ج١٤١١؛ ٥٩، ص٣ ق، (ب)، ج١٤٢١است) (سبحانی تبریزی، 

هـر چنـد از اول    خـدا  که دعـوت رسـول  علامه طباطبایی نیز بر این باور است 

  گرفت به این فرایند که: جهانى بوده است؛ مرحله به مرحله صورت مى

آن حضرت، اول در مراسم حج مردم را بـه توحیـد دعـوت کـرد و بـا انكـار شـدید        

مشركان مواجه شد. سپس مدتى به طور پنهانى آنان را دعوت كـرد؛ در مرحلـه سـوم،    
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)؛ (و ٢١٤(شعراء:   دعوت كند:  مأمور شد نزدیكان خود را

ترین خویشاوندانت را هشدار بده)؛ در مرحله چهارم مـأمور شـد همـۀ قـومش را      نزدیک

) (آنچـه را  ٩٤(حجـر:   دعوت كنـد:  

كن! و از مشـركان روى گـردان) و در مرحلـه پـنجم، بـه      مأموریت دارى، آشكارا بیان 

دعوت عموم مردم جهان مأمور شـد:  

...  :شما هستم...)  همۀ)؛ (بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى ١٥٨(اعراف

  ).٥٤٥، ص١٧، ج١٣٧٤(طباطبایی، 

قرآن مجید در مطالـب خـود، بـه    «نویسد:  نیز می» قرآن و اسلام«ب ایشان در کتا

اى از طوایف ماننـد مسـلمانان اختصـاص نـدارد،      امتى از امم، مانند امت عرب یا طائفه

گویـد و   گوید؛ چنان كه با مسلمانان سخن مـی  ف خارج از اسلام سخن میبلكه با طوائ

مشـركین، اهـل كتـاب، یهـود، بنـى      عنـوان كفـار،    بسیارى كه به  نیز به دلیل خطابات

اى از این طوائف باحتجـاج پرداختـه، آنـان را بـه      اسرائیل و نصارى دارد و با هر طائفه

كند و هرگز خطاب خود را به عرب بودن آنـان مقیـد    سوى معارف حقه خود دعوت می

فرماید:  كند؛ چنانکه در مورد مشركین ـ بت پرستان ـ می   نمی

  :؛ (پس اگر از شرک توبه كردند و ١١(توبه(

احكام دین را پذیرفتند؛ پس نماز به جاى آوردند و زكات پرداختند، برادران دینـى شـما   

همـه   هستند و در تمام حقوق با سایر مؤمنان برابرند. ما آیات خود را به روشـنى بـراى  

برنـد) و در مـورد اهـل كتـاب ـ یهـود،        كنیم و تنها مردم دانا از آن بهـره مـى   بیان مى

فرمایـد:   نصارى و مجوس ـ می 

 ) اى كـه در میـان مـا و     ) (بگو: اى اهل كتاب؛ بیایید به سوى كلمه٦٤عمران:  آل

شما به طور مساوى پذیرفته شود و آن، این است كه جز خداى متعال كسى را نپرستیم 

  خود اتخاذ نكنند). دیگر را خدایان  و شریک براى وى قرار ندهیم و برخى از ما برخى

، یـا  »اگر مشركان عرب توبـه كننـد  «بینیم قرآن هرگز نفرموده است:  چنان كه مى

آرى؛ در بـدو طلـوع اسـلام    » باشید اى اهل كتابى كه از نژاد عرب می«نفرموده است: 

كه دعوت اسلام از جزیرة العرب به بیرون سرایت نكـرده بـود، طبعـاً خطابـات قرآنـى      
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ود؛ ولى از سال شش هجرت كه دعوت به بیرون شبه جزیـره راه  نسبت به امت عرب ب

یافت، هیچ موجبى براى توهم اختصاص نبود؛ گذشته از این آیـات، آیـات دیگـرى بـر     

  كنند: دلالت می عموم دعوت پیامبر

  :؛ (وحى شده است بر ١٩(انعام(

من این قرآن؛ براى این كه شما را انذار كرده؛ بترسانم و هر كه را كه ایـن قـرآن ـ یـا     

  انذار ـ بوى برسد).

  :و ٥٢(قلم (  :ص)؛ ٨٧(

  (نیست قرآن مگر یاد آورى براى همۀ جهانیان).

  :؛ (بـه درسـتى ایـن آیـه یكـى از      ٣٦(مدثر(

  كه ترساننده بشر است). باشد؛ در حالی ترین آیات می بزرگ

اى از ارباب مذاهب، مانند  علاوه بر آیات مذکور، به گواهی تاریخ، اسلام آوردن عده

ن اسلام آوردن افرادی ماننـد  هاى گوناگو بت پرستان، یهود، نصارى و همچنین از امت

سلمان فارسى، صهیب رومى و بلال حبشى به ثبـوت رسـیده اسـت (ر.ک: طباطبـایی،     

  و معارف قرآنی است. )، که این نکته گویای گسترۀ دعوت پیامبراکرم٢٣، ص١٣٥٣

 االله سنت نیز، انذار مردم مکه توسط رسـول  در نگاه طنطاوی، مفسر بزرگ اهل

    باشـد:   آن حضرت همسان و سازگار می با جهانی بودن دعوت

               

               

) (بگو: اى مردم! من فرستاده خدا بـه سـوى همـۀ شـما هسـتم؛ همـان       ١٥٨(اعراف: 

كنـد   ها و زمین، از آن اوست؛ معبودى جز او نیست؛ زنده مى خدایى كه حكومت آسمان

اى كه به  اش. آن پیامبر درس نخوانده تادهمیراند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرس و مى

خدا و كلماتش ایمان دارد؛ و از او پیروى كنید تا هدایت یابید) روشـن اسـت کـه بیـان     

قوم قریش در این گونه آیات، به این دلیل است که هدایت آنها لازمـۀ شـروع دعـوت    

ن خـود  بر خویشـا  خدا کننده این نکته که رسول باشد و نیز ثابت می االله رسول

کریم منافاتی ندارد، زیـرا آیـات و روایـات     شمولی قرآن مهربان و دلسوز است و با جهان

 ،١٠ م، ج١٩٩٧کند. (طنطـاوی،   را ثابت می االله متواترف جهانی بودن دعوت رسول

  ).١٣، ص١٢ و ج ٢٨٧ ص
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کند که اگر اسلام به منطقه عربستان منحصـر   این نکته به این اصل مهم اشاره می

که به گـواهی   شدند؛ در حالی بایست افراد دیگر مناطق به اسلام فراخوانده می نمیبود، 

های حضرت به  اند و نامه افرادی بدان حضرت ایمان آورده االله تاریخ در عصر رسول

  باشد. می االله کشورهای دیگر، مانند ایران، روم و حبشه گویای دعوت جهانی رسول

  دم تنافی با جهانی بودن قرآن. انذار ام القري و اطرافش و ع2

ای بـودن قـرآن، بـه     کریم دو آیه وجود دارد که برخی صاحب نظران به منطقه در قرآن

  کنند: ها استناد می آن



  :ایــم و  ن كتــاب مبــاركى اســت كــه مــا آن را فروفرســتاده)؛ (ایــ٩٢(انعــام

القـرى و اطـراف آن را    هاى پیش از خویش است و تا اینكه مردم امّ كننده كتاب تصدیق

  هشدار بدهى). 

                

          :؛ (و این گونـه قرآنـى   ٧(شوری(

عربى را بر تو وحى كردیم تا أمّ القرى و مـردم پیرامـون آن را انـذار كنـى و آنهـا را از      

شوند و شک و تردید در آن نیست، بترسـانى؛   خلایق در آن روز جمع مى همۀروزى كه 

  هى در بهشتند و گروهى در آتش سوزان!).گرو

یا اسم علم برای مکه اسـت، یـا ایـن    » ام القری«گونه است که  استدلال آنان، این

که نامی است که بر مکه اطلاق شده؛ هر چنـد ممکـن اسـت در جـای دیگـر مفهـوم       

کـریم و   ای بـودن دعـوت قـرآن    دیگری داشته باشد؛ به هر معنا که باشد، آیه بر منطقه

 دلالت دارد. االله لت رسولرسا

ای بـودن دعـوت    االله سبحانی، استدلال به این گونه آیـات بـر منطقـه    از منظر آیت

خیلی ضعیف است. باید از استدلال کنندگان پرسـید کـه چـرا در همـین      االله رسول

 اند که بر جهان شمولی رسالت حضـرت محمـد   ای را فراموش کرده سورۀ انعام، آیه

دستور داده تـا همـۀ منـاطق جهـان      خدا اوند به صراحت بر رسولدلالت دارد و خد

)؛ (و ١٩(انعـام:            هستی را انذار کند: 

رسد، بـیم   این قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام كسانى را كه این قرآن به آنها مى

به همه برسد، عـرب باشـد یـا     خدا بر این است که دعوت رسولدهم)؛ تصریح آیه 
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عجم، شرقی باشد یا غربی؛ پس چرا به این آیه استناد نشده است، با اینکه هـر دو آیـه   

  اند؟!   در یک سوره

بر خلاف شیوۀ دیگر پیامبران کـاری انجـام نـداده     خدا حق این است که رسول

شت که از بنی اسرائیل فراتـر بـود؛ بـا    است؛ چنان که حضرت مسیح دعوتی گسترده دا

        این حال، دعوتش از بنی اسرائیل شروع شد: 

                

         :؛ (و هنگامى را كه ٦(صف(

مریم گفت: اى بنى اسرائیل! من فرستاده خدا به سوى شما هسـتم؛ در حـالى    بن عیسى

] و  كننده كتـابى هسـتم كـه قبـل از مـن فرسـتاده شـده اسـت [= تـورات          كه تصدیق

آید و نام او احمد است! هنگامى كـه او   دهنده به رسولى هستم كه بعد از من مى بشارت

  با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: این سحرى است آشكار).

درست است که خطاب اولیه حضرت عیسی به بنـی اسـرائیل بـوده اسـت، امـا بـا       

یـز دعـوتش را از مکـه    ن خدا گسترۀ وسیع دعوت آن حضرت منافاتی نداشت. رسول

)، اما ٧؛ شورى: ٩٢(انعام:  شروع کرد و خدا به او فرمود: 

این امر الهی با گسترش دعوت آن حضرت به کـل جهـان منافـاتی نـدارد. بـر همـین       

بْـدِ  یا بنَِی عَ«در ابتدای دعوت خود به این گستره تصریح داشتند:  خدا اساس، رسول

؛ (ای فرزنـدان عبـدالمطلب! همانـا    »عَامَّـةً   النَّاسِ  خَاصَّةً وَ إِلَى  الْمُطَّلِبِ إِنِّی بُعثِْتُ إِلیَكُمْ

  ).٣٤٣، ص٣٨، ج١٤٠٣ام) (مجلسی،  من برای شما و برای همۀ مردم مبعوث شده
از این رو، چون سرزمین مکه شروع دعوت بود و هنوز زمینۀ گسترش دعوت فراهم 

گرفت؛ اما زمانی که زمینه فراهم شد، در  ها نیز به قوم و اهل مکه صورت می ، خطابنبود

  اعلام گردید: االله همان مکه دعوت جهانی رسول

  :؛ (در حالى كه ایـن [= قـرآن] جـز مایـۀ     ٥٢(قلم(

  بیدارى براى جهانیان نیست).

   :؛ (این قرآن بر من وحى شده، تا شـما و تمـام   ١٩(انعام(

  رسد، بیم دهم). كسانى را كه این قرآن به آنها مى

هـا بـه    جهانی بوده؛ اما خطـاب  خدا شود که دعوت رسول با این نگاه، روشن می

ای فراهم بود، جهانی بودن بر همگـان   شد و هر جا زمینه تناسب شرایط اسلام بیان می
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) و ایـن آیـات و آیـات    ٦٣ ص ،٣ ق، (ب)، ج١٤٢١گردید (سـبحانی تبریـزی،    علام میا

ای و بـه   فراگیـر و فرامنطقـه   االله دیگر بر این مطلب صراحت دارد که دعوت رسول

ای  هـا، منطقـه   توان با وجود این همـه صـراحت   است و نمی» جهانی«تر،  سخن روشن

  ).٣٣٤، ص٧، ج١٣٨٣تبریزی، را مطرح کرد (سبحانی  االله بودن دعوت رسول

علامه طباطبایی با طرح این پرسش كه اگر غرض از نازل كردن قرآن فقـط انـذار   

کنـد؟ بـه آن چنـین     ها باشد، با جهانى بودن قرآن چگونه سازگاری پیدا مـی  عرب زبان

دهد که دعوت پیامبر اسلام در جهانى شدنش تـدریجى و مرحلـه بـه مرحلـه      پاسخ می

رساند چنین مراتبى در دعوت اسلام بوده؛ این آیـه اسـت:    لایلی كه مىبوده و یكى از د

           *      :ص)

متكلّفـین  طلبم و من از  )؛ (بگو: من براى دعوت نبوّت هیچ پاداشى از شما نمى٨٦ـ  ٨٧

جهانیان  همۀنیستم [و سخنانم روشن و همراه با دلیل است] این [قرآن] تذکرى براى 

فرماید این قـرآن هـدایت و تـذكر بـراى      است). مخاطبان آیه كفار قریش است؛ اما مى

تمام عالمیان است و بـه یـک قـوم و دو قـوم اختصـاص نـدارد و چـون كتـابى اسـت          

از عـرب اجـر و پـاداش مطالبـه كنـد.       خـدا  لهمگانى، دیگر معنا نـدارد كـه رسـو   

  ).٢٠، ص١٨، ج١٣٧٤(طباطبایی، 

بـرای تمـامى    خـدا  در واقع اسلام ترتیب را در میان مـردم رعایـت کـرده و رسـول    

ها مبعوث بوده، بدون این كه دینش انحصارى و دعوتش به قومى یا به مكـانى و یـا    انسان

      فرمایـد:   به زمانى معین اختصاص داشته باشد؛ زیرا مى

                

             :؛ (بگو: ١٥٨(اعراف(

هـا و   شما هستم؛ همان خدایى كه حكومت آسمان همۀاى مردم! من فرستاده خدا به سوى 

میراند. پـس ایمـان بیاوریـد بـه      كند و مى زمین از آن اوست؛ معبودى جز او نیست؛ زنده مى

اى كـه بـه خـدا و كلمـاتش ایمـان دارد و از او       وانـده اش؛ آن پیامبر درس نخ خدا و فرستاده

  ).٢٥٣، ص٤، ج١٣٧٤پیروى كنید تا هدایت یابید) (طباطبایی، 

طنطاوی نیز بر این باور است که اگر قرآن، در ابتدا مکـه و اطـراف آن را محـل و    

دانسته است؛ برای این بوده که مکـه و اطـراف آن و اهـل     االله مکان دعوت رسول

، در االله ترین افراد بودنـد؛ و لـذا رسـول    ها و نزدیک ترین مکان مبر نزدیکمکه به پیا
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  کنـد:   خویشاوندان خود را به ایمان دعوت می همۀابتدا 

  ترین خویشاوندانت را هشدار بده). )؛ (و نزدیک٢١٤(شعراء: 

رآن نیست؛ زیرا آیات فراوانی بر جهانی ای بودن معارف ق این آیات به معنای منطقه

  ).١٦ ص ،١٣ م، ج١٩٩٧صراحت دارد (طنطاوی،  االله بودن دعوت رسول
شـان از   هـا مربـوط بـوده، بلکـه دعـوت      از این رو دعوت پیامبر نه تنها جهانی و به انسان

ها هم فراتر بوده است:  انسان

  :؛ (و هنگامى كه ٢٩(احقاف(

گروهى از جنّ را به سوى تو متوجّه ساختیم كـه قـرآن را بشـنوند؛ وقتـى حضـور یافتنـد بـه        

هنگامى كه پایان گرفـت، بـه سـوى قـوم خـود      و » خاموش باشید و بشنوید!«یكدیگر گفتند: 

  بازگشتند و آنها را بیم دادند).

 . زبان قوم و سازگاري آن با جهانی بودن قرآن3

از منظر عقل و خرد عرفی، عاقلانه نیست كـه پیـامبری، فقـط قـوم و طایفـه خـود را       

هـا   هدایت كند و نسبت به سرنوشت آنان حساس باشد؛ اما مردم و اقوام دیگر سـرزمین 

را به دین خود دعوت نكند. همۀ پیامبران بزرگ الهی، مانند حضرت ابراهیم، موسـی و  

کردنـد و   عیسی از گرایش همۀ مردمان و اقوام، به دین و شـریعت خـود اسـتقبال مـی    

كردند و این رویکرد، مقتضای فلسفه نبوت  گرفتند و آنان را هدایت می دست آنها را می

شود كه پیـامبری   است و در تاریخ نیز یک مورد پیدا نمیو نجات بخشی پیامبران الهی 

های خود را از گرویدن به دین و شریعت خـویش مـانع شـده باشـد. پـس       زبان غیر هم

چگونه ممكن است این سخن را در حق خاتم پیامبران پذیرفت که چون زبانش عربـی  

ودیگـر   هـا بـوده و دربـارۀ هـدایت مـردم بقیـۀ منـاطق        بود، فقط پیـامبر عـرب زبـان   

  هاغافل رسالتی ندارد؟! زبان

آیاتی كه به نزول قرآن به زبان عربی اشاره دارند، به هیچ وجه گویـای ایـن نکتـه    

هاست و اقوام دیگر مخاطب قـرآن   نیستند كه قرآن و دین اسلام مخصوص عرب زبان

اند،  تهنیستند؛ زیرا پیامبران در درجه اول با قوم خود (همان ملتی كه از میان آنها برخاس

تماس داشتند) و طبیعی است که نخستین شعاع وحی به وسیله پیامبران بر آنها بتابـد و  

لذا پیامبر باید به زبان آنها و لغت آنها سخن بگوید تا حقایق را به روشـنی بـرای آنـان    

آشكار سازد؛ اما این مطلب به آن معنا نیست که رسالت وی به همان مردم و دارنـدگان  

  حصر گردد. همان زبان من
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ای بودن قرآن (به دلیل عربـی بـودن آن) بـر     االله سبحانی در پاسخ به شبهه منطقه آیت

این باور است که سنت الهی و شیوۀ عقلا بر این است که هر دعوتی با زبان قوم باشد؛ 

ای زبـان خاصـی داشـته باشـند، ترجمـۀ       ای باشد و هر منطقـه  اما اگر دعوتی فرامنطقه

ها ضروری نیست؛ از این رو  ها کافی است و نزول آیات به همۀ زبان دعوت به آن زبان

کرد و به عبـارتی، معنـا    کتاب الهی به زبانی نازل شده که قوم پیامبر با آن صحبت می

ندارد که رسول الهی با زبانی کتاب بیاورد که قوم خودش آن را متوجه نشـوند و البتـه   

هـای   ؛ زبان عربی) مانع ترجمـۀ آمـوزه  االله این نکته (نزول قرآن به زبان قوم رسول

  ها نیست.  قرآن به دیگر زبان

ظریفی وجـود دارد و آن   کتاب الهی با زبان قوم عربی نکتۀ علاوه بر این، در انزال

    پذیرفتنـد:   به راحتی زبان غیر عربی را نمی خدا اینکه قوم رسول

   *       :؛ (هر گاه ما ١٩٨ـ ١٩٩(شعراء(

خوانـد، بـه آن ایمـان     كردیم و او آن را بر ایشان مى ها نازل مى آن را بر بعضى از عجم

  آورند). نمى

ها بدان ایمـان آورنـد و عـذری     لذا خدای حکیم، قرآن را به زبانی فرستاد که عرب

تمام تلاش خـود را   خدا و بر اساس همین تعصب عرب بود که رسول نداشته باشند

صورت داد تا آنها را به سمت اسلام هدایت کند و بر این اساس خداونـد کتـابی را کـه    

نازل کرد، به زبان قومی بود که پیامبر از میان آنها بر انگیخته شده بود و از این رهگذر 

 دارد:  مـی  ؛ قرآن در این زمینه چنین اذعانپیامبر توانست تعصبات آنها را زایل کند

                

    :م؛ )؛ (ما هیچ پیامبرى را، جز به زبان قومش، نفرستادی٤(ابراهیم

تا [حقایق را] براى آنها آشكار سازد. سپس خدا هر كس را بخواهد [و مسـتحق بدانـد]   

كنـد؛ و او توانـا و حكـیم     گمراه، و هر كس را بخواهد [و شایسـته بدانـد] هـدایت مـى    

  ».است

گیرند که آیات مورد اسـتناد برخـی از    االله سبحانی با بیان این نکات، نتیجه می آیت

ای بودن قرآن، هیچ گونه دلالتی بـر مـدعای آنهـا نـدارد و آیـه       افکنان بر منطقه شبهه

صراحت دارد که کتاب آسمانی به زبان قومی بوده که پیامبر در میانشان مبعـوث شـد؛   

اقوام باشد؛ همـان گونـه    همۀاما بر این نکته دلالتی ندارد که کتاب این پیامبر با زبان 
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حالی که خودش عـرب اصـیل نبـود.    که حضرت ابراهیم مردم حجاز را دعوت کرد؛ در 

فرعونیان قبطی بـود؛ در حـالی     حضرت موسی، فرعون را به ایمان دعوت کرد که زبان

، یهود و نصاری را به اسـلام دعـوت کـرد؛    خدا که زبان تورات عبری است و رسول

ها نیز دعوت پیامبر را پذیرفتند و برخـی دیگـر ایمـان نیاوردنـد (سـبحانى       برخی از آن

  ).٧٠، ص٣ق، (ب)، ج١٤٢١، تبریزى

علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که پیغمبرانى كه برای بیش از یـک امـت   

و   دانسـته  اند؟ آیا همۀ آنان زبان همۀ اهل عالم را مـى  اند، چه وضعى داشته مبعوث شده

هـاى زیـر بـر     گوید: داستان اند یا نه؟ می گفته با اهل هر ملتى به زبان ایشان سخن مى

انـد نیـز    كنند که پیامبران الهی اقوامى را كه اهل زبان خود نبوده ن مطلب دلالت مىای

» سـریانى «كردند. مثلاً حضرت ابراهیم خلیل با این كـه خـود،    به آیین خود دعوت مى

بـود،  » عبـرى «زبان بود، عرب حجاز را به عمل حج دعوت کرد و موسى بـا ایـن كـه    

به ایمان به خدا دعوت فرمود و پیغمبـر بزرگـوار    بودند» قبطى«فرعون و قوم او را كه 

اسلام هم یهود عبرى زبان و نصارى رومى زبان و غیر ایشان را دعـوت فرمـود و هـر    

) ١٩، ص١٢ ، ج١٣٧٤پذیرفت (طباطبـایی،   آورد ایمانش را مى كه از ایشان كه ایمان مى

خــود را و ایــن نکتــه گویــای آن اســت کــه آن پیــامبران، زبــان اقــوام مــورد دعــوت 

  اند. دانسته می

کنـد: اگـر كسـى در وسـعت      علامه در جای دیگر، عصر نزول را این گونه بیان می

معارف و قوانین اسلام دقت کند و نیز در نظر بگیرد كه در ایام نزول قرآن و بعثـت آن  

برد و ظلمت جهل و پلیدى فساد و ظلم تا چـه حـد    جناب، دنیا در چه وضعى به سر مى

ماند كه در آن روز، ممكن نبـوده كـه اسـلام     یچ تردیدى برایش باقى نمىرسیده بود؛ ه

كند كه لازم بوده دعـوت را   باره شرک و فساد را از دنیا ریشه كن كند و تصدیق مى یک

در میان بعضى از طوایف ساكنان زمین، شروع كند و به ناچار این طایفـه، همـان قـوم    

دا در میان عرب جاى خود را بـاز كـرد بـه    باشد و بعد از آنكه دین خ االله خود رسول

تدریج در بین غیر عرب هم راه یابد و چنان که این گونه شد و لذا خداى تعالى در ایـن  

ما هیچ )؛ (٤(ابراهیم:  باره فرمود: 

) و نیـز  قومش، تا دین خدا را براى آنـان بیـان كنـد    رسولى را نفرستادیم، مگر به زبان

(شعراء:  فرمود: 

كردیم تا او قـرآن   و اگر این دین و این قرآن را بر بعضى از افراد عجم نازل مى)؛ (١٩٩
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آیاتى هم كه بر این نکته دلالت  آورد) د، هرگز عرب به وى ایمان نمىرا بر عرب بخوان

كنند كه دعوت اسلام و انذارش ارتباطى با عرب دارد؛ بیش از این دلالت ندارد كـه   مى

عرب هم یكى از طوایفى است كه باید به وسـیله قـرآن دعـوت و انـذار شـود. از ایـن       

توانسـت   ن که هیچ زبانى غیر عربی نمـى گذشته، زبان عربی امتیاز مهمی دارد و آن، ای

گیرى و به نحو اتم و اكمل در ذهن شنونده منتقل کنـد.   معانى و مقاصد قرآنی را قالب

هـا، زبـان عربـى را     به همین دلیل خداى سبحان براى كتاب خود از میان همـۀ زبـان  

ما آن را )؛ (٣(زخرف:  انتخاب كرد و فرمود: 

  ).٢٥٤، ص٤، ج١٣٧٤(طباطبایی، قرآنى عربى كردیم تا شاید شما در آن تعقل كنید) 

  کریم در نگاه طنطاوی از دو وجه نعمت و احسان را تکمیل کرده است: قرآن

  که وی را برای همۀ مردم مبعوث کرد. خدا یک: نعمت و احسان به رسول

گفـت   مردم؛ زیرا رسولی را فرستاد که با زبان آنها سخن مـی  دو: نعمت و احسان به

های دنیا نازل شود؛ زیرا ترجمۀ قرآن به دیگر  و البته لازم نیست که قرآن به همۀ زبان

کند و اگر به زبان عربی قرآن نازل شده است، برای ایـن   ها این نیاز را برطرف می زبان

حضرت، عرب زبان بود؛ وگرنه قرآن بـرای  ترین قوم به دعوت اولیه آن  بوده که نزدیک

  ).٥١٣، ص٧ م، ج١٩٩٧همۀ مردم جهان است (طنطاوی، 

  اي بودن قرآن . صالحین اهل کتاب و عدم تنافی با فرامنطقه4

کنـد   کریم برخی از اهل کتاب را جزو افراد صالح معرفی مـی  کنند که قرآن ای تصور می عده

بایست همه را بـه ایمـان آوردن بـه     اگیر بود، میو این بدان معناست که اگر دعوت قرآن فر

کرد، نه اینکه اهل کتاب را به خاطر پایبندی به دیـن خودشـان، از صـالحان     اسلام ملزم می

شـان،   عنوان صـالحان امـت   بداند و در واقع آنان مدعی هستند که قرآن با طرح این افراد به

  خواند:   لام فرا میها دارد، نه با همه و آنان را به اس روی سخن، با آن

*

 ؛ (آنها همـه یكسـان نیسـتند؛ از    ١١٣ـ١١٤عمران:  (آل(

كننـد و پیوسـته در اوقـات شـب، آیـات خـدا را        اهل كتاب، جمعیتى هسـتند كـه قیـام مـى    

آورند؛ امر بـه معـروف و    کنند؛ به خدا و روز دیگر ایمان مى خوانند؛ در حالى كه سجده مى مى

  گیرند و آنها از صالحانند). م دادن كارهاى نیک، پیشى مىكنند و در انجا نهى از منكر مى
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نویسـد:   دانسـته و مـی   تر از پاسخ قبلی تر و ساده االله سبحانی پاسخ این سوال را روشن آیت

یابد که مراد از صالح بـودن برخـی از اهـل     اگر کسی به سیاق آیات مراجعه کند، درمی

ه خـاطر نپـذیرفتن حقیقـت و ایمـان     کریم اکثر اهل کتاب را ب کتاب روشن است: قرآن

، فاسق معرفی کرده است: خدا نیاوردن به رسول

 ؛ (و اگر اهل كتـاب ایمـان   ١١٠عمران:  (آل(

ایماننـد و بیشـتر آنهـا فاسـقند). پـس      آورند، براى آنها بهتر است! عده كمى از آنها بـا  

تقسیم بندی اهل کتاب به صالح و فاسق، تقسیم بندی از منظر ایمان است نه از زاویـۀ  

  گسترۀ دعوت.

معرفی شده اسـت و  » خیر«در این آیه ایمان آوردن اهل کتاب به اسلام برای آنها 

دهد:  دنباله آیه بر پیروزی اسلام و شکست کفار مژده می

  *        

               

              

 توانند بـه شـما زیـان برسـانند، جـز       )؛ (آنها هرگز نمى١١١ـ١١٢عمران:  (آل

شما پشت خواهند كرد. سپس كسـى آنهـا    آزارهاى مختصر و اگر با شما پیكار كنند، به

كند. هر جا یافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است؛ مگر بـا ارتبـاط بـه     را یارى نمى

اند و مهر بیچارگى بر آنها زده شده؛  خدا و با ارتباط به مردم و به خشم خدا، گرفتار شده

كشتند. اینها به خـاطر   مىورزیدند و پیامبران را بناحق  چرا كه آنها به آیات خدا، كفر مى

  کردند). آن است كه گناه و تجاوز مى

این گونه آیات گویای ایـن حقیقـت هسـتند کـه درسـت اسـت اکثـر آنهـا ایمـان          

پذیرنـد و   آورند؛ در میان اهل کتاب نیز افراد صالحی هستند که دعوت قرآن را می نمی

ه این دعـوت پاسـخ   بایست ب تر است و اهل کتاب هم می این، به معنای دعوت عمومی

دهند و هر کس پاسخ نداد، فاسق و هر کس ایمان آورد، صالح است. به دیگـر سـخن،   

باشـد و ایـن آیـات     صالح بودن برخی از اهل کتاب در گرو ایمان آوردن به اسـلام مـی  

تواننـد از نجـات یافتگـان     گویای این نکته نیست که آنها بدون اسلام آوردن هـم مـی  

  ).٦٠، ص٣ق، (ب)، ج١٤٢١، باشند (سبحانی تبریزی
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االله سبحانی به این شبهه آن است که آیه در بیان رد باورهـای غلـط و    پاسخ دیگر آیت

باطل یهود و نصاری است، نه پذیرفتن شرایع آنها و سپس این باورهای باطل را چنین 

  کند: ترسیم می

   گرایی: یک: رد قوم

پنداشت؛ در حـالی   م روی جهان مییهود و نصاری هر کدام خود را بهترین و برترین قو

که قرآن آن را رد کرده و والایی را به تقوا دانسته است، نه یهودی یـا نصـاری بـودن:    



  :؛ (یهود و نصارى گفتند: ما فرزندان ١٨(مائده(

كنـد؟!   خدا و دوستان او هستیم. بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتـان مجـازات مـى   

بخشـد؛ و   ا هم بشرى هستید از مخلوقاتى كه آفریده؛ هر كس را بخواهد، مـى بلكه شم

هـا و زمـین و آنچـه در میـان      كند؛ و حكومت آسـمان  هر كس را بخواهد، مجازات مى

  آنهاست، از آن اوست؛ و بازگشت همۀ موجودات، به سوى اوست).

   ها در گرو عمل: دو: نجات انسان

که انتساب به شریعت موسی یا عیسی عامـل نجـات    یهود و نصاری بر این پندار بودند

است! قرآن این پندار را رد کرده و عمل را شرط نجات دانسته اسـت:  

  :(آنها گفتند: هیچ كس، جز یهود یا نصارى، هرگز داخل بهشت  )؛١١١(بقره

  گویید، دلیل خود را بیاورید). نخواهد شد. این آرزوى آنهاست! بگو: اگر راست مى

  :سه: اصالت با توحید نه به یهودي یا نصاري بودن

دانسـتند؛ در حـالی کـه     این دو طایفه، حقیقت هدایت را در یهودی و نصاری بودن می 

این باور را رد کرده و اصل را پذیرش توحید دانسته است: قرآن 

   :؛ ١٣٥(بقـره(

هیم (گفتند: یهودى یا مسیحى شوید، تا هدایت یابید! بگـو: بلكـه از آیـین خـالص ابـرا     

  پیروى كنید! و او هرگز از مشركان نبود).
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کند و لـذا از   گرایی یهود و نصاری را رد می های قوم بنابراین، قرآن در این آیات اندیشه

ای بـودن معـارف قـرآن را ثابـت کـرد (سـبحانی تبریـزی،         توان منطقـه  این آیات نمی

  ).٤٧٩، ص٣ ق، ج١٤١١

ارد که امر بـه معـروف؛ نهـى از منكـر؛     در نگاه علامه طباطبایی، ظاهر آیه دلالت د

تحلیل طیبات؛ تحریم خبائث و برداشتن تكالیف شاقه جعلى و غیر الهى، تنها و تنها در 

شـود   اى از هـر یـک آنهـا دیـده مـى      شود؛ هر چند در سایر ادیان نمونه اسلام یافت مى

کـریم   ای بـودن قـرآن   ). بنابراین این آیات بـر منطقـه  ٣٦٤، ص٨، ج١٣٧٤(طباطبایی، 

، گویـاترین  دلالتی ندارد و بلکه دعوت اهل کتاب به ایمان آوردن به حضرت محمد

ای بودن معارف قرآنی است که اهل کتاب را به اسلام دعوت کرده و  دلیل بر فرامنطقه

در آن عصر اهـل کتـاب نـه فقـط در عربسـتان، بلکـه مجوسـیان در ایـران و عمـدۀ          

شـد و ایـن همـان، معنـای دقیـق       ا شامل مـی مسیحیان در روم و کشورهای اروپایی ر

  باشد. کریم می ای بودن قرآن جهانی بودن و فرامنطقه

کند که همۀ اهل کتاب گمراه  کریم بیان می طنطاوی نیز بر این باور است که قرآن

ز قوم )؛ (و ا١٥٩(اعراف:  نیستند: 

  کنند). موسى، گروهى هستند كه به سوى حق هدایت و به حق و عدالت حكم مى

ایمان آورده  خدا مراد از این قوم هدایت شده به حق، افرادی هستند که به رسول

بینـد:   کریم است که همه را یکسان نمـی  ای از عدالت و انصاف قرآن باشند و این نشانه

 *

 یكسان نیستند: از  )؛ (آنها همه١١٣ـ١١٤عمران:  (آل

كنند و پیوسـته در اوقـات شـب، آیـات خـدا را       اهل كتاب، جمعیتى هستند كه قیام مى

آورند؛ امر به معروف  کنند؛ به خدا و روز دیگر ایمان مى خوانند؛ در حالى كه سجده مى مى

گیرنـد و آنهـا از    كنند و در انجـام دادن كارهـاى نیـک، پیشـى مـى      و نهى از منكر مى

  ).٣٩٦، ص٥و ج ٣٨١و ص ٢٢٥، ص٢م، ج١٩٩٧) (طنطاوی، صالحانند

بر این اساس، قرآن با این آیات، جهانی بـودن معـارف خـود را بـه صـراحت بیـان       

بایسـت اهـل کتـاب را کـه در کشـورهای       کند که اگر مخصوص یک قوم بود، نمی می

  مختلف بودند، به اسلام دعوت و از ایمان آورندگان تکریم کند.
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  گیري نتیجه

ای بـودن رسـالت قـرآن     حظه و درکنار هم نهادن آیاتی کـه برفراگیـر و فرامنطقـه   ملا

، خـدا  گوینـد رسـول   آیـد کـه آیـاتی کـه مـی      صراحت دارند، این نکته به دست می

ای  کردنـد، بـر منطقـه    خویشاوندان، قوم، مردم مکه و اطراف آن را به اسلام دعوت می

ر رسولی این است که اول خویشـاوندان،  بودن قرآن دلالتی ندارند؛ زیرا لازمۀ دعوت ه

قوم، شهر و اطراف محل سکونت خود را دعوت کند و سپس دعوتش را گسترش دهد. 

، همین سیر دعوت را انجام دادند و بعـد از دعـوت اهـل مکـه و مدینـه،      خدا رسول

دیگر ادیان را به اسلام دعوت و از ایمان آورندگان اهل کتاب تمجیـد کردنـد تـا ایـن     

مکلـف نبودنـد.    االله از بین برود که اهل کتاب، در زمینۀ ایمان آوردن بر رسول پندار

بایست با زبـان همـان    داند. از سوی دیگر دعوت می قرآن هیچ وقت آنها را معذور نمی

شود و برای دعوت بقیـه مـردم    از آن جا شروع می االله قومی باشد که دعوت رسول

  ها کافی است. آن به آن زبانجهان که زبان دیگری دارند، ترجمه قر
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

 .١٣٨٣، ، قم: موسسه امام صادقمنشور جاویدسبحانى تبریزى، جعفر،  .١

 ق.١٤١١، ، چاپ دوم، قم: موسسه امام صادق الالهیات ــــــــــــــ، .٢

 ق.١٤١٣، قم: نشر اسلامی،  بحوث فی الملل و النحل ــــــــــــــ، .٣

  ق (الف).١٤٢١، تهران: مشعر، أضواء على عقائد الشیعة إلامامیة ــــــــــــــ، .٤

، ، چاپ چهارم، قم: موسسه امام صادق مفاهیم القرآن ــــــــــــــ، .٥

 . ق (ب)١٤٢١

  تا]. ، [بی، قم: موسسه امام صادق العقیدة إلاسلامیة ــــــــــــــ، .٦

مدباقر موسوی ، ترجمۀ محالمیزان فی تفسیرالقرآنطباطبایى، محمدحسین،  .٧

 .١٣٧٤همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 

 .١٣٥٣، چاپ دوم، تهران: دارالكتب الاسلامیه، قرآن در اسلام، ــــــــــــــ .٨

 م.١٩٩٧، قاهره: نهضة مصر، الكریم التفسیر الوسیط للقرآن، طنطاوى، محمد .٩

 .١٣٨٢، تهران: احسان، قرآن منشور زندگىقرضاوى، یوسف،  .١٠

، چاپ دوم، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بحارالأنوارمجلسى، محمدباقر،  .١١

 ق.١٤٠٣

 .١٣٧٠، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش عقایدیزدی، محمدتقی،  مصباح .١٢

، چاپ دوم، مشهد: التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیبمعرفت، محمدهادی،  .١٣

 .١٣٨٣الجامعة الرضویة للعلوم الاسلامیه، 

، چاپ سی و دوم، تهران: دارالکتب تفسیر نمونهشیرازی، ناصر،  ارممک .١٤

 .١٣٧٤الاسلامیه، 

 افزار: نرم

  االله سبحانی تبریزی. نرم افزار مجموعه آثار حضرت آیت .۱

 نرم افزار جامع التفاسیر. .٢



 

  قرآن در موضوع طلاققرآن در موضوع طلاق  یشنهاديیشنهاديپپ  ييرفتاررفتار  ييالگوالگو  یلییلیتحلتحل  ییبررسبررس

  *ییاحسان فدا

  چکیده

 خانواده، ساختار دگرگونی بر گسترده ثیراتتأ به لحاظ ،اجتماعی ای سئلهم عنوان به »طلاق«

 ملـزم  آن دابآ رعایت به کریم زوجین متقاضی طلاق را باشد. قرآن می اییبسز اهمیت حائز
 بـا . دانـد  مـی  آن لـوازم  از را معاشرت حسن با همراه جدایی و طلاق در »احسان« و کند می
مـرد بایـد   کـه   اسـت  مشـروط  به این نکته است؛ زوج یاراخت در طلاق چند هر توضیح، این

 دهد طلاق نیکی و احسان به را او یا و  حقوق زن را به خوبی ادا کند:

.  انجـام شـده بـه منظـور      تحلیلـی ـ   توصـیفی که بـا روش  نوشتار این

ونگی ایجاد سازگاری و تفـاهم در  چگ و طلاق های اه قرآن کریم به بایستهدستیابی به دیدگ
سـاختاری   ،ن منظور ابتدا با تحلیـل محتـوایی  . بدیفرایند این موضوع به سامان رسیده است

مویـدات فقهـی،    هـا جمـع اوری و   مورد مطالعه مشخص شـده و سـپس داده  کلی موضوع 
    .حقوقی گردآوری شده است و شناختی تفسیری، روان

رفـع مشـکلات    برایاه حل اساسی و قابل اطمینانی دهد که هیچ ر می نتایج نشان
وجـود   ،جدایی از همسر، به جز توافق، همدلی و همکاری زن و شـوهر طـلاق گرفتـه   

ندارد و ناگفته پیداست که تنها با برخورداری دو همسر از سطح بـالایی از پایبنـدی بـه    
را از آنـان  تـوان سـازگاری    مـی  از جمله بخشایش، انعطاف و مواسـات  ،موازین اخلاقی

انتظار داشت و تأکید قرآن در چندین آیه بر طلاق توأم با نیکوکاری یا طلاق شایسـته،  
  از شواهد این مدعاست.

  

معـروف،   بـه  امسـاک  احسـان،  به تسریح شایسته، طلاق سراح جمیل،: واژگان کلیدي

  .انعطاف، مواسات

                                                   
 .fadaei653@gmail.com؛ العالمیه المصطفیةجامعشناسی  انش پژوه دکتری قرآن و رواند.  *
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   مقدمه

 بیشـترین دارای  خـانواده  تعـالی  و تنزیـه  تکـریم،  به ساز، انسان یمکتب عنوان به اسلام

 و شـمرد  مـی  رحمـت  و مـودّت  مهـد  و تربیت کانون را مقدّس نهاد این واست  عنایت

 از هـدف  و دانـد  منـوط مـی   بنا این فساد و صلاح به را انسانی ۀجامع شقاوت و سعادت

 بـه  دسـتیابی  جمله از ،انسان معنوی و عاطفی مادّی، نیازهای تأمین را خانواده تشکیل

 طریـق  از کـه  افـرادی  از متشـکّل  اسـت  گروهی خانواده. شمارد برمی آرامش و سکون

 و بـرادر  پـدر،  مـادر،  فرزنـدان،  زن، شـوهر،  عنوان به یکدیگر با رضاع و سبب یا نَسَب

 بـه  خاصّـی  واحد در و اند آورده پدید مشترکی فرهنگ و هستند متقابل ارتباط در خواهر

 ۀدهنـد  تشـکیل  اصـلی  عناصـر  ،سـاده  نگـاه  یـک  براساس. کنند می زندگی خانواده نام

 یکـدیگر  بـا  خویش اجتماعی رسوم و آداب مطابق که است مرد یک و زن یک خانواده،

 :ک.ر( اسـت  شـده  افـزوده  آنهـا  جمع بر فرزندانی یا فرزند بعد و اند بسته زناشویی پیوند

 تـرین بناهـا در اسـلام پیمـان مقـدس      محبـوب  ،این اساسبر  ).٤ص ،١٣٦١ بهشتی،

ست که بـا طـلاق و جـدایی از    ای ا نفورترین چیز نزد پروردگار، خانهو م ]١[ ازدواج است

انسـان؛ زیـرا بـر    » روان«بـا مقولـه    مرتبط است روانىای  پدیده طلاق ]٢[.پاشدهم فرو

 اثـر  آنهـا  نزدیکـان  و بسـتگان  دوسـتان،  فرزنـدان،  بلکه ،زن ومرد تنها نه روانى تعادل

  ).٢٧، ص١٣٩١همکاران،  صدرالاشرافى و( گذارد مى

 جـدایی  و ازدواج قانونی انحلال برگیرنده در که اجتماعی ای مسئله عنوان به طلاق

 همچنـین  و جمعیـت  رشـد  رونـد  در گسـترده  تـأثیرات  به لحـاظ  ؛باشد می شوهر و زن

  .)۲۷(همان، ص است اییبسز اهمیت حائز خانواده ساختار دگرگونی

 ـ ،پدیـده ایـن   شـناخت  تعمیـق  و کشـف  با تواند مى »طلاق« باب در پژوهش  ۀزمین

 نـۀ زمی در جامعـه  آگاهی و بینش ارتقاى به و کند فراهم را آن گسترده و علمى شناخت

 در ، بـه منظـور  مناسـب  اجتماعى ى ها برنامه تدوین براى همچنین و زناشویى فرهنگ

 ایـن  .اندرس یارى طلاق زیانبار آثار و پیامدها از جلوگیرى و خانواده کانون سازى سالم

 و خانواده کانون انحلال خطر حاضر، عصر مانند زمانى هیچ در ،اجتماعى بزرگ معضل

 ـاى  جامعه اگر که چرا ؛است نداشته دنبال به را آن از ناشى سوء آثار  افـزایش  سـوى ه ب

  .)٢٨گیرد (همان، ص مى قرار بحران آستانه در حتماً برود، پیش طلاق

. دارد خـاص  مکانیسم و است طبیعى ای علقه ،ینزوج علقه اسلام، منظر از طرفی از
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 اسـت  تکـوین یافتـه   شکل این به ، با توجه به طرفینی بودن،یکدیگر به زوجین علاقه

 لدو طرفـه شـک   ۀدر نتیجه علاق ـ و شود مى در قالب خواستگاری آغاز مرد جانب از که

 همـین  بر دگىخانوا نظام که برد مى کار به عواطف مجراى از تدابیرى اسلام، .دگیر می

 گـوى  پاسـخ  نیز زن و روشن همیشه مرد علاقه و عشق شعله یعنى بماند؛ محفوظ پایه

باشد؛ منتها گـاهی   همیشه در خانواده جاری ]۳[باشد و به تبع مهر، مودت و سکونت آن

کـه منفـورترین حـلال    (جز طـلاق   ای چارهشود که  می یی مواجه ها بست خانواده با بن

ندارد. البتـه در مـواردی هـم (ماننـد وضـعیت ناامیـدی از توافـق        وجود  ]۴[ )است الهی

  ]۵[ .گردد میزوجین) طلاق واجب یا مستحب 

 معنا بدان مرد (بخصوص در طلاق رجعی)، برای طلاق حق از طرف دیگر، وجود

 به و دهد قرار زن به رسانی آسیب و اضرار برای ای وسیله را آن بتواند مرد که نیست

 و ]٦[توأم باشد  خوشی و خوبی با باید زن» داشتن نگه« و »امساک« کریم، قرآن تعبیر

کریم زوج  بنابراین قرآن ]۷[.باشد احسان همراه و نیکی با باید نیز او رهاسازی و طلاق

نماید و احسان در طلاق و جدایی  را به لحاظ اخلاقی به رعایت آداب طلاق ملزم می

 چند هر توضیح، این کند. با محسوب می را از لوازم آن ]٨[همراه با حسن معاشرت 

 است این نکته مشروط هب است؛ طلاق دادن زوج اختیار در طلاق (در طلاق رجعی)

همانند گذشته حفظ شود و طلاق همسر به خشونت و تهدید  زناشویی زندگی علقۀ که

 یا و کند ادا را حقوقش و دارد نگه خوبی به را زن باید یا که ترتیب بدین منجر نگردد؛

  ]۹[و حقوقش را بپردازد.  دهد طلاقبه احسان و نیکی  را او

ــا ــا کنون در خصــوص موضــوع طــلاق، آســیب ت ــت از آن   ه ــرون رف و راهکارهــای ب

 عنـوان نمونـه   انجام شده است. بـه  ی روانشناختی و جامعه شناختی متعددی ها پژوهش

)، ۱۳۸۷بیلـی( زاده ارد )، عظـیم ۱۳۹۱الاشـرافی و همکـاران (  توان به پـژوهش صدر  می

پور  )، دهقان۱۳۹۴)، مرادخانی(۱۳۹۴( )، جعفرزاده کوچکی۱۳۹۳( )، نوبهار۱۳۸۳اسدی (

  د. کراشاره   ها و دیگر پژوهش )۱۳۹۴)، قاسمی و همکاران(۱۳۹۴و بخشی(

 خروج از بـن بسـت   عنوان آخرین راهکار برای ، موضوع طلاق به ها در اکثر پژوهش

 ؛ی پیشگیری از آن پرداخته شده اسـت  ها و روش  ها بدر زندگی زناشویی بیان و به آسی

ی آن کـاهش یافتـه و    هـا  ولی با این رویکرد که در صورت وقوع طلاق چگونه آسـیب 

بـه پژوهشـی کـه     ؛زوجین به صورت مسالمت آمیز و با آرامش از یکـدیگر جـدا شـوند   
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این نوشتار  الگوی قرآنی را مورد بررسی قرار داده باشد، دست نیافتیم. پس سؤال اصلی

طـلاق شایسـته چیسـت و    «باشـد:   که پاسخ به آن مبنای این پژوهش است چنین می

  »کدام است؟در ارائه این راهکار در بحث طلاق کریم  قرآنالگوی 

ی  هـا  و شـیوه  کـرده  طلاق شایسته را بررسـی  نگرش قرآن به مسئلۀاین پژوهش 

تاب آسمانی مـورد تحقیـق   ی طلاق از منظر این ک ها افزایش سازگاری و کاهش آسیب

 موضـوع  در قـرآن  دیـدگاه  بـه  دسـتیابی  ،مطالعـه  این از . بنابراین هدفداده استقرار 

  .است طلاق فرایند در تفاهم و سازگاری ایجاد چگونگی و طلاق

  تحقیق روش

 تحلیـل  بـا  ابتـدا . اسـت  گرفتـه  انجـام  تحلیلـی ـ   توصیفی تحقیق روش با مطالعه این

  هـا  داده آوری جمع برای سپس و مطالعه مشخص مورد موضوعِ کُلی ساختار محتوایی،

 ی هـا  کتاب از مطالعه مورد کتبیِ منابع. است استفاده شده کتبی منابع در جوو  جست از

 بـا  پیشـین مـرتبط   شـد  انجـام  ی ها پژوهش و مقالات همچنین و غیرفارسی، و فارسی

 صورت به مرحله این خروجی ،نظر مورد منابعِ محتواییِ بررسی از پس. اند بوده موضوع

ه گردیـد  ارائـه  نهـایی  ی هـا  توصـیه  و نتایج پایان و در هگرفت قرار تحقیق مورد تحلیلی

  .است

شناسـی   م است واژگـان مـورد بحـث، مفهـو     لازم ،قبل از پرداختن به اصل موضوع

   گردند:

  معروف 

 ـ و اتصـال  یمعنـا  به ،)فاء و راء ن،یع( »عرف« از »مَعروف«  ـ در یپ  و اجـزا  دنبـو  یپ

) ۲۸۱، ص۴ق، ج۱۴۰۴،فـارس  ابـن ( .اسـت  نـه یطمأن و سکون ای ءیش کی یها قسمت

 را آن یآدم ـ نفـس  کـه  یری ـخ هـر : انـد  گفتـه  »معـروف « اصطلاحی یمعنا در یبرخ

  ).۳۴۴، ص۲جم، ۲۰۰۱ ،یازهراست ( یکی معروف و عُرف و است معروف شناسد، یم

به موضـوع معاشـرت مـردان بـا     مورد آن  ۱۹بار در قرآن آمده که  ۲۸معروف  ۀواژ

را ضـابطه و قـانون کلـی در معاشـرت و      »معـروف «زنان در محیط خانواده پرداخته و 

  .ضروری عنوان کرده استروابط خانوادگی 

گیـرد، بایسـته و    مـی  هر نوع رفتاری که در چهارچوب معروف جـای  ،از نگاه قرآن
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کـریم   قـرآن و نکوهیده اسـت.   ستوده و هر رفتاری که از این دایره بیرون باشد، ناپسند

سوره روم، هـدف   ۲۱دارد. از جمله در آیه توجهی  رابطه زناشویی تعبیراتی جالب دربارۀ

کنـد   تصـریح مـی  زوجین از یکدیگر دانسته و »آرامش«و  »سکینه«از ازدواج را، کسب 

ایجاد آرامش را به  زمینۀ هوسیل قرار دادیم تا بدین »مودت«و  »رحمت«که میان شما، 

  ن بازشناساند.  مخاطبا

  عمل به معروف در مراحل طلاق

نشـان   ،باشد که ایـن تکـرار   می مورد ۱۲کلمه معروف در آیات مربوط به احکام طلاق، 

باشد. تکرار این کلمه در بحث  می دهنده عنایت پروردگار به مسائل حقوقی زنان مطلقه

بگیـرد و از حقـوق   طلاق گویای آن است که شوهر باید مصـلحت خـانواده را در نظـر    

  کنیم: میخود، سوء استفاده نکند. چند آیه را به طور نمونه ذکر 

بـرای طـلاق داده   «پرداخت کالا به زن در هنگـام طـلاق (طـلاق رجعـی):     ) الف

  ]۱۰[.»ای است به شایستگی و حقی بر مردم پرهیزگار شدگان، بهره

 بـا وجـود   :فرمایـد  مـی  و کند میآیه به استمرار ارتباط حمایتی در امر زوجیت اشاره 

 به زن کالایی داده شود. علامه طباطبـایی  شود؛ میزوجیت قطع  اینکه در طلاق رابطۀ

 كـه  رسد مى نظر به چند هر ،جمله نیا ظاهر داند: از می جا واجب این احسان را در این

 ـ مـى  خـارج  از چـون  و دخالت دارد، حكم در بودن محسن وصف  واجـب  احسـان  میدان

 ـآ در حكـم  و اسـت  مسـتحب  احسـان  كـه  میری ـگ ىم جهینت ؛ستین  اسـت  حكمـى  هی

 ـب اهل ائمه طرق از حیصر اتیروا كنیل و ،»وجوبى« نه ،»استحبابى«  در حكـم  تی

 :فرمـود  سابق در كه باشد همان آن در وجه دیشا و است دانسته واجب را هیآ

... مطلقه زنان بر احسان هیآ آن در كه 

 همان كه نیمحسن بر احسان حكم زین هیآ نیا در پس ،ه استكرد واجب را »مسرحه«

 )۲۴۵، ص۲، ج۱۳۹۴. (طباطبـایی،   است شده واجب و محقق باشند دهنده طلاق مردان

ا زنـان مطلقـه ر   ه همـۀ ای دیگر همچون صاحب تفسیر نمونه معتقدند ظاهر آی اما عده

این حکم در مورد زنانی است که مهری در حـین   ۲۳۶شود؛ ولی به قرینه آیه  می شامل

 کـه احسـان   دهـد  مـی  عقد ندارند و قبل از آمیزش طلاق داده شده اند. ایشان احتمال

با این تفاوت که در مورد زنان بدون مهر، واجب و در موارد  ؛برای تمامی مطلقات است

 ) در هر صورت قـول مشـهور  ۲۱۵، ص۲، ج۱۳۷۴ی، دیگر مستحب است.(مکارم شیراز
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 اول است.دیدگاه مفسران همان 

  :چنین آمده استشریفه  این آیۀ در خصوصدر تفسیر نمونه 

ى و یجـو  رى از حـس انتقـام  یاى در جلـوگ  ه اثر قابل ملاحظهین هدیجا كه ا از آن 

ى حاصـل  یونـد زناشـو  یكه ممكن است بر اثـر گسسـتن پ   دارد ىیها ى زن از عقدهیرها

 ـگو كوكارى و احسان وابسته كرده و مىیه نیآن را به روحمذکور ه یدر آ ؛شود د: ی


كوكارى ید با روح نیعنى بای »كوكاران لازم استین عمل بر نیا«  ]۱۱[ 

 خته باشد.یآم و مسالمت

 كم مزبـور جنبـۀ  ن است كه حینه به خاطر ا» كوكارانین« ر بهیدا است تعبیپناگفته 

فه است ین وظیاجرای ارخواهانه افراد در یاحساسات خ کیبلكه براى تحر ،الزامى ندارد

  ن حكم جنبه الزامى دارد.یا ،طور كه اشاره شد گرنه همانو

 ـ   »متـاع « ر بهیتعب ،د به زن بپردازدیمرد باکریم در مورد آنچه  قرآن رده و بـه کـار ب

شـود و   مند و متمتع مى ست كه انسان از آنها بهرهى ایزهایبه معناى چ ،در لغت »متاع«

 ـیز ؛گردد ر پول و وجه نقد اطلاق مىیبه غ غالباً تـوان   م نمـى یطـور مسـتق  ه را از پول ب

بـه   »هی ـهد«قـرآن از   مبنـا، ن یهم ـ بـر  .شود »متاع«ل به ید تبدیبلكه با ،استفاده كرد

 ر كرده است.یتعب »متاع«

اى از اجنـاس   هیشود كه هد ار مىیرا بسیز ؛اردن موضوع از نظر روانى اثر خاصى دیا

هـر چنـد كـم     ؛شـود  مانند خوراك و پوشاك كه براى اشخاص بـرده مـى   ،قابل استفاده

هرگز آن اثـر   ،ل كنندیگذارد كه اگر آن را به پول تبد روح آنها مى براثرى  ؛مت باشدیق

ائمـه   غالبـاً  اسـت؛  دهینه به ما رسین زمیاتى كه در ایروا براساسرا نخواهد داشت و لذا 

. انـد  ن زراعتى ذكر كـرده یا زمیى و یه را امثال لباس و مواد غذایهد مصادیق اطهار

  ).٢٠٠ص ،٢ج ،١٣٧١ شیرازی، (مکارم

  احسان

) .۵۷ص ،۲ج فـارس،  (ابـن شده اسـت.  گرفته  ن و نون)ی(حاء، س» حُسن«از » اِحسان«

 ،۵ج ،یجـوهر . ۴۰۲ص ،۱ج ،دیدر (ابن اند قبح (زشت بودن) دانسته حسن را ضد یمعنا

، م۲۰۰۱، ی(ازهـر  انـد.  کردن) معنا کـرده  ی(بد ۀئاسـا احسان را ضد یبعض). ۲۰۹۹ص

 یهم محاسـن (از الفـاظ هـم خـانواده احسـان) را مقابـل مسـاو        یبرخ ).۳۱۵ص ،۴ج
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  .اند ها) شمرده ی(بد

 مثل ،است کردن نیکى ىامعنه ب افعال باب مصدر »احسان«

 )کلمه معروف و احسان )۱۳۶ص ،۲ ج قرآن، قاموس( )۸۳ :بقره .

 ۲۲۹آیه  .باشد می و هر کدام دارای مرادی خاص اند بکار رفتهگاهی قرین هم در قرآن 

؛  : فرمایـد  می بقره که ۀسور

احسان در این آیه در کنار معروف ذکر شده است. با معروف، قید امساک و بـا احسـان،   

ایجاب حقی است که باید شـناخته و رعایـت   » امساک«قید تسریح آمده است؛ چون در 

باید با نیکی و مراعـات همـان    ؛که رها کردن و رفع زوجیت است» تسریح«ولی  ؛شود

). جالـب توجـه اینکـه در    ۱۴۵ص ،۲، ج۱۳۶۲طالقـانی،   :حقوق سابق انجام یابـد (ر.ک 

عنی کاری که در عرف ناپسند نباشـد؛  مورد رجوع و آشتی، به معروف تعبیر شده است؛ ی

بالاتر از معروف تا مـرارت و   است که چیزی گردیده تعبیر جدایی به احسان ولی دربارۀ

 ،۲، ج۱۳۷۴یرازی، مکـارم ش ـ  :(ر.ک کنـد تلخی جدایی را برای زن به این وسـیله جبران 

    ).۱۶۷ص

 امساك

ى گرفتن امعنه که ب »تمسیک« وى گرفتن و نگاه داشتن امعنه ب »امساک«و »مسک«

منـع کـردن و نگـاه    در واقـع  گویند که  »امساک«را از آن  »بخل«و چنگ زدن است. 

  داشتن مال از دیگران است.

  ـ

 جوینـد و آن را حفـظ و بـه آن عمـل     مـی  آنان که به کتـاب تمسـک  ( ؛ )١٧٠(اعراف: 

  .»کنیم ما اجر مصلحان را تباه نمی ؛دارند می پاه کنند و نماز ب می

آنکه بشما روزى یا کیست ) ۲۱(ملک:  ـ

  دهد اگر خدا روزى خود را منع کند.

  ).10: متحنهم( ...ـ

ء: التعلّق به و حفظه. قال تعـالى:   الشی  إِمْسَاک

  )؛٢٢٩: هبقر(  :و قال  )٦٥ :حج( ،
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 )٧٦٨ ص ق،١٤١٢ ،اصفهانی راغبأی: یحفظها (

بر اساس معناي لغوي امساك، در موضوع مورد بحث، نگهداري با حفظ و رعایت 

  حقوق زن و استمرار زوجیت مراد است. 

 تسریح (سراح)

میـوه   ى گیاه و درختى است که برگ وابه معن ،(بر وزن شرح) »سرح«از ماده  »سراح«

و   شـتر را رهـا کـردم تـا از گیاهـان      به آن معناست که »سرحت الإبل«؛ چنان که دارد

تر، به معنى هر گونه رها کردن هر چیز و هـر   وسیعدر معنای د، ربرگ درختان بهره گی

بـه   »تسـریح الشـعر  . «آید ، و گاه به کنایه از طلاق دادن نیز مىشود میشخص اطلاق 

 مسـوولیت زوجیـت اسـت.   ى رهایى از قید و امعن ،که در آن شود شانه زدن مو گفته مى

  ).٢٣٨، ص٢، ج١٣٧٣، مقداد فاضل(

تـوأم بـا    ،کردن زنـان ، رهـا مورد بحـث  ۀدر آی »سراح جمیل« به هر حال منظور از

 انصـاف،  مثـل  اخلاقـی  امـور  نیکى و خوبى و بدون رفتارهای پرخاشگرانه و با رعایـت 

  ).٢٨١ ص ،١٧ ج ،١٣٧٤ عدالت است (مکارم شیرازی، سخاوت و

اى رها  زنان مطلقه را به طرز شایسته« آخرین حکم آیه مورد بحث این است که

توأم با  اى رها کردنبه معن »سراح جمیل« » کنید

بر این محبت و احترام، و ترك هر گونه خشونت و ظلم و ستم و بى احترامى است، 

سته یا باید همسر را به طور شای ،بقره آمده است سورة 29ه ه که در آیگون همان اساس

 رد:با نیکى و احترام رها کاو را و یا  داشت هنگ

 .  

معیارهاى اخلاقـی تـوأم باشـد و هـم جـدا      رعایت هم ادامه زوجیت باید با در واقع 

مهـرى،   ، هر گونـه بـى  هر گاه شوهر تصمیم بر جدایى گرفت نه اینکه از همسر؛ شدن

 ظلم، بدگویى و خشونت را در مورد همسرش روا دارد.

طبـق سـنت اسـلامى     دادن ى طـلاق ارا به معن ـ »سراح جمیل« بعضى از مفسران

آمـده نیـز ایـن     »عیون الاخبـار « و »ابراهیم بن على« در روایتى که در تفسیر .اند گرفته

هر چنـد   ؛محدود نیست ن معناای به »سراح جمیل«تردید  بیولى  ؛تى منعکس اسامعن

  ).٣٧٤، ص١٧ ، ج١٣٧٤ ،مکارم شیرازییکى از مصادیق روشن آن است. (این معنا 
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  کریم طلاق شایسته از منظر قرآن

 توانـد  نیـز نمـی  و این  ]١٢[زندگی خانوادگی به وحدت و مودت و رحمت نیاز دارد تداوم 

 ـ   بلکه باید جـذب و کشـش از هـر دو طـرف     ؛اشدیکطرفه و یک جانبه ب  ـ زن و مـرد 

 باشد.

راه باشـد؛  یا در یکی جاذبه و در دیگری دافعـه   نباشد؛حال اگر در هیچ کدام جاذبه 

در روایت نیز طلاق، نـوعی راه حـل و البتـه در شـرایط     درمانی جز طلاق وجود ندارد. 

چیـز مـانع جـدایی شـما از     چـه  «که حضرت فرمودند: ناچاری عنوان شده است؛ چنان 

  ).٤٦٧، ص١١(کلینی، ج ]١٣[ »همسر بدخلق است

این است که اسلام هم پیروان خود را به دعا کردن تشویق کـرده  توجه جالب  نکتۀ

در خصـوص عـدم    خـدا  رسـول روایت با این حال و هم وعده استجابت داده است. 

پـنج  « فرمایند: می در روایتی خدا تجابت دعای پنج شخص خواندنی است. رسولاس

 ـ  مـی  کـه زنـش او را آزار   مـردی ... :ند که دعاى آنها مسـتجاب نشـود  ا کس ه دهـد و ب

 ،١جق، ١٤١٣(صـدوق،   ]١٤[ »...دارد و او را رهـا نکنـد  (مهریه) او بدهد ه اى که ب اندازه

  ).  ٢٩٩ص

قـرن پـیش بـه     ١٤در حـدود  کـریم   قـرآن تر در باب این موضوع اینکه  لۀ مهممسئ

متعـدد   آیـات در قالـب   ،جـدایی زن و شـوهر  هـای   بایسـته ت در طلاق و مسالم ۀمسئل

ای  کریم به چنـین مسـئله   قرآنپرداخته و این مسئله را مورد تأکید قرار داده است. ورود 

با ارزشـی نبودنـد.    یدر زمانی صورت گرفت که زنان در میان قوم عرب دارای جایگاه

 شـمار  ضعیف و نـاچیز بـه   ییک موجود اکثر ملل و اقوام، زن دهد در می تاریخ نشان«

شـهوت   یخدمت به مردان و اطفا یدادند و فقط زن را برا یبه دختران ارث نمآمد.  می

زن از سرنوشت و آینـده خـود کـاملاً ناآگـاه بـود و       د.داشتن می مردها نگاه یجنسی برا

و همچنـین  دانسـت   مـی  جـایز  یبدون هـیچ تحدیـد   ،تعداد زوجات را مانند یهود عرب

کـرد و... .   مـی  دختران را زنده به گور .کرد می لاق را بدون هیچ قید و شرطی تجویزط

توانسـت   مـی  مُرد، مرد می ی متعدد بگیرد یا طلاق بدهد. اگر زن ها توانست زن می مرد

تمـام ملـل    زن حـق ازدواج مجـدد نداشـت. تقریبـاً     ،مـرد  میزن بگیرد ولی اگر شوهر 

مشـترک بودنـد کـه زن نبایـد در اراده و عمـل       متمدن پیش از اسـلام در ایـن جهـت   

  استقلال و آزادی داشته باشد و باید تحت قیمومیت مرد زندگی کند.



 

 

 

ل
سا

 
ها

چ
م

ر
 

رة
ما

ش
ـ 

 
م

ه
زد

پان
 

م
ه

زد
شان

و 
 

یز
ای

ـ پ
 

زم
و 

ن
تا

س
 

1
3

9
8

 
  

144  

ی بهشت معرفـی   ها را یکی از گل یت داد و زن صالح ونیکوکاراسلام به زن شخص

ر افـراد را  و کوشید توجه والدین و دیگ ]١٥[کرد و از زن با عنوان گلی خوشبو یاد فرمود 

  ).٥٥ص، ١٣٩٤(پیرمرادیان و همکاران، » سوی زن معطوف داردبه 

بنابراین توصیه به حفظ حقوق زن و حسن برخورد و ملاطفت با او در فرایند طلاق 

تـوان گفـت ایـن مسـئله جـزو       مـی  و جدایی زوجین از ابداعات دین اسلام است، بلکه

مهـری   بـی پـر از  اسـت کـه در فضـایی    کریم  قرآنشناختی  ی تربیتی و روان ها شگفتی

به صبر و احسـان نسـبت    وقاطعانه از ایشان در موضوع طلاق حمایت  ،نسبت به زنان

  .توصیه کرده است به زوجه

شناسی خـانواده بـر ایـن مطلـب صـحه گذاشـته و طـلاق         امروزه حتی دانش روان

کنـد.   مـی  ی کاهش رنـج و آلام جـدایی زن و مـرد معرفـی     ها شایسته را یکی از روش

ی خود طـلاق ممکـن اسـت بـر      ها اند که برخی ویژگی ختلف گزارش کردهمطالعات م

  .)٤٧٨ص، ١٣٩٥(نظری فر و همکاران،  سازگاری روانی بعدی تأثیر بگذارند

 روانی، عاطفی، جسمی، از اعم زن ابعاد سایر بر طلاق اقتصادی، بر پیامدهای علاوه

، ١٣٩٣همکـاران،   گـذارد (زارعـی و   مـی  تـأثیر  زنـان  معنـوی  و حتـی  اجتماعی جنسی،

 بلکه است، مهم عنوان انسان به فردلحاظ تأثیرات مختلف بر  از تنها نه ). طلاق٢٣ص

 دانیم مى که طور قابل اعتناست. همان جمعیت حتى و اقتصاد فرهنگ، جامعه، دیدگاه از

و بـه   یکـدیگر  مـرد بـراى   و زن کـه  اسـت  شده ذکر اسلام مبین دین مختلف متون در

 مختلـف  فوایـد  داراى است، ازدواج همانا که آنها پیوند. ندا شده ریدهآف» مکمل«عنوان 

 نیمى با» ازدواج«مقوله  احادیث در که جا آن تا است اجتماعى و تکاملى جسمى، روانى،

 و رسـمى  قراردادهاى و آیین طبق زوجین پیوند آنکه از و پس شده شمرده برابر دین از

 و محیطـى  شخصـیتى،  گونـاگون  بـه دلایـل   دطرفین نتوانن اگر شود، مى برقرار عرفى

 شوند جدا هم از ضوابطى و مقررات باید طبق ناچار به کنند، زندگى یکدیگر با اجتماعى

 را خـویش  خور در و مناسب همسر بگیرند تا تصمیم دوباره شاید که دارند را حق این و

  ).٢٧، ص١٣٩١بیابند (صدرالاشرافی و همکاران، 

رفتـاری،  ـ   است. درمـانگران شـناختی   یزای شدید تنشبدون تردید عامل  ،طلاق

تعداد، شدت و اثر تجمعی تقاضاهای متعددی را کـه زوجـین یـا خـانواده طـی فراینـد       
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برای مقابلـه بـا ایـن     را ی در دسترس آنها ها منابع و مهارتنیز  وکند  می طلاق تجربه

ای یـا فشـار روانـی     ابلهبه رغم آموزش الگوی مق. دهند قرار می ارزیابی مورد  ها خواسته

ممکن است خطر ناکارآمدی خانواده یا زوج با توجه به سطوح تقاضا و کمبود در منـابع  

یاری رسان افزایش یابد. ادراکات اعضای خانواده از تقاضاها و توانایی آنها برای مقابلـه  

ی  هـا  کننـد. مهـارت   مـی  ای ایفا نقش برجستهبا این فشارها در مقابله با مسئله و فشار 

 ی نامناسب یا تحریـف شـده،   ها رفتاری در ارزیابی و اصلاح شناختـ   درمانگر شناختی

. داتیلیـو،  بسیار مؤثر باشـد (فرانـک ام    ها ای خانواده تواند در بهبود راهبردهای مقابله می

شناسان معتقدند هر قدر جدایی و طلاق زن و مرد با مصـالحه و   روان ).٢٤٤، ص١٣٩١

نجام شود، فشارهای ناشی از طلاق کاهش یافته و زوجـین بحـران   مسالمت بیشتری ا

گذارند و در صورت تصمیم به رجـوع مجـدد    می طلاق را با موفقیت بیشتری پشت سر

از منظـر  . بر این اساس کنند می به یکدیگر با آرامش و مسالمت زندگی جدیدی را آغاز

صحیح و بـا  ای  باید به شیوه کریم، جدایی زن ومرد از یکدیگر های قرآن اسلام و آموزه

 به نیکی صورت گیرد تا هم روحیه زن آسیب نبیند و هـم مـرد بتوانـد مجـدداً    و توافق 

  د.کنازدواج 

به هر حال اسلام نه تنها طالب این است که زنـدگی خـانوادگی شـکلی معـروف و     

 عاقل پسند داشته باشد و زن و شوهر از لحاظ اخلاقی و نحوه معاشرت بـا یکـدیگر در  

 ـ  حد مطلوب و ایده آل باشند، بلکه جدا شدن آنهـا نیـز بایـد بـه      ـ در صورت ضرورت 

  و خدا پسندانه باشد. منطقی و نهشکل معروف و عاقلا

اگر زندگی خانوادگی معروف و پسندیده است، طلاق و جدایی منکر و ناپسند اسـت  

زنـدگی   ،سـت زندگی زن و مـرد موجـب افسـاد ا    ۀمثلا زمانی که ادام صورتیو اگر در 

این افساد و منکـر   از ادامهخانوادگی منکر و ناپسند است باید طلاق معروف و پسندیده 

از یکـدیگر نیـز    صورت جـدایی و البته جا دارد که زن و مرد مسلمان در  جلوگیری کند

  ی غلط و غیر متعارف گام ننهند. ها معیارهای اسلامی و اخلاقی را رعایت کنند و به راه

، روشـن  مجیـد  ی در آیات مربوط به طلاق در قـرآن سیر بااست که  لدلیبه همین 

این است که مواسـات در زنـدگی زوجـین و بریـدن از      ۀهمه جا بحث دربار شود که می

:معروف و احسان باشددر قالب و چهارچوب یکدیگر 
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 )مرتبه دو ]کرد تواند رجوع آن در شوهر که ی[طلاق؛ )٢: طلاق 

  ».کند رها نیکی به یا دارد و او را نزد خود نگه سازگاری پس یا به .است

کنـد کـه    مـی  مقیـد نکتـه   داری و امساک زن را به ایـن گهن کریم قرآن علت اینکه

است که ممکن است کسی بعد از طلاق برگردد و با همسـر خـود    آن ؛باشد »معروف«

  منظورش از آشتی کردن ایجاد زحمت و دردسر برای او باشد. اما؛ آشتی کند

 یبرقـرار  بـه انگیـزۀ  باید  بلکه آشتی کردن صرفاً ،پسندد اسلام چنین روشی را نمی

    ).٢٤٤ص ،٢ج ،ق١٣٩٤ طباطبایی،( تفاهم و گذشت و مودت و رحمت باشد

ف هـم  کـه از معـرو  ـ   و رها کردن زن را به احسان» تسریح«همچنین علت اینکه 

 ـ شـوهر   این است که ممکن است ؛کند می مقیدـ   تر است تر و مهم جالب ان پـس از پای

نـین روشـی پسـندیده    ، چقرآناز منظر  .ی مالی کند ها را گرفتار محدودیت زن، او عدۀ

چنین زنی مورد احسـان شـوهر سـابق خـود      ،بلکه باید به حکم اخلاق اسلامی ،نیست

 را زن حقـوق  كـه  است نآ ،كىین و احسان با توأم دنش جدا از منظور نیا بنابر« باشد.

 نامناسـب  سـخنان  او سـر  پشـت  و نرسـاند  او بـه  انىیز و ضرر ى،یجدا از بعد و بپردازد

 ـنگ او از را مجـدد  ازدواج امكـان  و نسـازد،  نیبـدب  او به را مردم و د،ینگو (مکـارم  » ردی

  ).١٦٨ص، ٢، ج١٣٧١شیرازی،

 طـلاق  را زنان هرگاه و«فرماید:  مذکور میلب م و تأکید مطاتحکاسنیز برای  قرآن

 یا و دارید نگاه ]خانه در[ سازگاری به را آنها یا عدّه زمان پایان نزدیک تا بایستی ،دادید

 کـس  هـر . کنیـد  ستم آنها بر تا ریددا هنگ آزار به را آنان نیست روا و کنید رها نیکی به

  ]١٦[.»است کرده ظلم خود بر همانا ،کند چنین

دارای رفتـار غلـط و غیـر اخلاقـی اسـت و زن را      که در زنـدگی خـانوادگی    مردی

غیر اقدامات دهد و در جدا شدن از زن، به حرکات و  می لوم قرارافسرده و پژمرده و مظ

  مرد ایده آل و مسلمان متعهد و مکتبی نیست. ؛آورد می اخلاقی و غیر اسلامی روی

و خواه در طلاق و جـدایی، شخصـیت   مرد وظیفه دارد که خواه در زندگی زناشویی 

زن را محترم بداند و از برخوردهای نامطلوب و منکر و خلاف احسان بپرهیزد و  یانسان

  تقوای خود را زیر پا نگذارد.

مقرر داشـته اسـت؛ بـرای    » وظیفه«مرد باید بداند که قرآن به همان اندازه که برای زن 
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نسان از زن انتظار اجرای وظـایفی بـیش   قائل شده و خلاف عدالت است که اگر ا» حق«او 

توانـد بشـکند. بـه همـین لحـاظ       از مقرارت دینی داشته باشد؛ حتی طلاق این قانون را نمی

ای که به نحو متعارف فطـرت انسـانی بـر عهـدۀ      است که از منظر قرآن، در برابر هر وظیفه

دوش آنهاسـت،   و براى زنـان، هماننـد وظـایفى کـه بـر     « زنان است، برای آنها حقی است: 

 ).٣٨١، ص١٣٨٨(بهشتی،  ]١٧[»اى قرار داده شده است حقوق شایسته

هستند که بر تمـامی روابـط    »اخلاقی« یاصل این آیات درصدد تأسیسبه هر حال 

ص بـرای تعیـین حقـوق و تکـالیف باشـد      زوجین سایه افکنده و ضابطه و ملاک تشخی

تکالیف و مصـادیق گونـاگون آن    ) ؛ که این حقوق و٣٢، ص١٣٨٧زاده اردبیلی،  (عظیم

    در عرصۀ فقه و کلام فقها به وضوح آمده است.

  مؤیدات الگوي قرآنی طلاق شایسته 

 ـ   ،است الهام گرفته کریم قرآنموضوع طلاق شایسته که از   هـای  بامـورد بحـث در کت

  پردازیم: می یی از این مؤیدات ها در ادامه به بخش است. تفسیری، فقهی، حقوقی

 سته از منظر تفاسیرطلاق شای

انـد.   پرداختـه  قرآنی در بحـث طـلاق   و شیوۀ تفاسیر متعددی به موضوع طلاق شایسته

 از آنهـا  بـه دو مـورد   عنـوان نمونـه   اند کـه بـه   وارد شدهمسئله  تر به دقیقبرخی از آنها 

  :پردازیم می

ن تسـریح ز « مـراد از  ظاهراً« :فرماید میگونه  در المیزان این علامه طباطبایی 

بـه ایـن معنـا کـه زن      ا در جدا شدن و نشدن آزاد بگذارد؛این است که او ر »به احسان

محکوم نباشد که اگر همسـرش خواسـت در    بعد از دو نوبت مطلقه شدن، دیگر به این

دست او به جایى بند نباشد، بلکه شوهر در مدت عده، رجوع نکنـد، تـا    ند؛عده رجوع ک

این است که مراد، طـلاق سـوم باشـد، چـون تفریـع       تر عده سر آید، لکن از این واضح

بیـانى   »فَـإِنْ طَلَّقَهـا ...  « این جملـه را مطلـق آورده اسـت و بنـابر    »فامساک ...« جمله

  تفصیلى بعد از بیانى اجمالى براى تسریح خواهد بود.

مقیـد   »احسـان «را بـه   »تسـریح «و  »معـروف « را به »امساک«همچنین دراینکه 

شود که  براى اینکه چه بسا مى ؛است که بر خواننده پوشیده نیست کرده، عنایت لطیفى

امساک همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت (پیوند زن و شوهرى) به منظـور اذیـت و   
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اسـت، نـه معـروف و     ر و زشـت منک ـرویکـرد  است کـه چنـین    روشناضرار او باشد و 

گذارد  تنهایش مىدهد و هم چنان  ، آرى کسى که همسرش را طلاق مىاست پسندیده

بـار دیگـر طلاقـش    کنـد،   مـی اش شود و آن گاه به او رجوع  تا نزدیک تمام شدن عده

دارى  امسـاک و زن  ؛کنـد  دهد و به منظور اذیت و اضرار به او این عمل را تکرار مـى  مى

دارى در اسلام نهى شـده اسـت، آن   همسرمنکر و ناپسند است، و از چنین چنین کسی 

بـه او  زن بعد از طلاق مرد ز و مشروع است که اگر رى در شرع جایدا گونه تداوم همسر

خـداى   باشد؛ به طوری که مقصـود وغـرض  التیام و آشتى رجوع رویکرد کند  رجوع مى

(در امتـداد   تعالى در خلقت زن و مرد داشته، یعنى سـکون نفـس و انـس بـین ایـن دو     

  حاصل گردد. زوجیت)

م امساک به معروف را جـایز دانسـته و   اسلاکه  است گونهامساک دو بر این اساس 

 اسـت: یعنى رها کردن زن، نیز دو گونـه   »تسریح« اما .ز ندانسته استنوع دیگر را جای

گرفتن طلاق دهد، که  انتقامیکى اینکه انسان همسر خود را به منظور اعمال غضب و 

 دهکه شرع آن را تجویز کر است صورتى دیگرچنین طلاقى منکر و غیر معروف است و

و شرع   طلاق آورده و آن طلاقى است که متعارف است به همین دلیل احکامى براىو 

 ـ هم چنان که در آیات بعدى مـى  .داند منکرش نمى  د:فرمای

  ه، و اگر در آیه آورد، اصل در تعبیر همین است که در دو آیه بعد

ه بلکه امساک را به معروف و تسریح را به احسان مقیـد کـرد   را نیاورد حث تعبیرمورد ب

  د:فرمای که آیه، با مطالب آیه بعدش که مىاست به خاطر این  است؛

....تناسب و ارتباط بیشترى داشته باشد ،  

بـه قیـد معـروف و هـم بـه قیـد        »تسـریح « و »امساک« شدنتوضیح اینکه مقید 

بـه   ؛براى این است که این دو عمل (یعنى نگـه داشـتن زن و رهـا کـردن او)     ؛احسان

بـا ایـن تفـاوت کـه شـارع در       ؛نحوى صورت بگیرد که موجب فساد حکم شرع نشـود 

کنـد، بلکـه    بسـنده فرض رها کردن زن، نخواسته است به صـرف معـروف بـودن آن    

در فـرض   به عبارت دیگـر  .بوده باشدنیز ته است علاوه بر معروف بودن، احسان خواس

یعنـى   ؛دارى بـه شـکل معـروفش باشـد     نگهدارى زن همین مقدار کافى است که نگـه 
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 چنان که در آیات بعد فرمـوده:  ؛منظور مرد از رجوع به زن، اذیت و آزار او نباشد

ولى  .دیندار نگه او حق به تجاوز و تیاذ منظور به را زن ؛

چون ممکن است مرد بـه   ؛در مورد رها کردن زن، معروف بودن شکل آن کافى نیست

کـنم کـه فـلان مقـدار از      دهم و آزادت مـى  همسرش بگوید به شرطى تو را طلاق مى

شـکل طـلاق   ن شک ای بی،راضى شودونیز زن  برگردانى ،اى اى که از من گرفته مهریه

افکار عمومى طلاق معروفـى باشـد، و کسـى آن را منکـر و      ممکن است از منظردادن 

جـا قیـد    در ایـن  دلیلو به همین  نیستپس قید معروف به تنهایى کافى  .ناپسند نداند

 ).٣٥١، ص٢ (طباطبایی، ج» و حکم را به احسان مقید کرد .دیگرى آورد

 ـ به »امساک« داشت، توجه باید«ت: در تفسیر نمونه این چنین بیان شده اس  ىامعن

 از بعـد  »بِإِحْسـانٍ  تَسْـرِیحٌ « جمله و ؛است ساختن رها ىامعن به »تسریح« و نگهدارى،

 مـوازین  رعایـت  بـا  را دو آن کـه  کنـد  اشاره مى سوم طلاق به »مَرَّتانِ الطَّلاقُ« جمله

 از منظـور  کـه  اسـت  آمـده  متعـددى  روایـات  در( سـازد  مى جدا هم از اخلاق، و انصاف

 احسان با توأم شدن جدا از منظور بنابراین). است سوم  طلاق همان »بِإِحْسانٍ تَسْرِیحٌ«

 او بـه  زیـانى  و ضـرر  جـدایى،  از بعـد  و بپـردازد  را زن آن حقوق که است، آن نیکى و

 امکـان  و نسـازد،  بـدبین  او به را مردم و نگوید، نامناسب سخنان او سر پشت و نرساند

  .نگیرد او از را جددم ازدواج

 و صـفا  و نیکـى  و معروف با باید کردن آشتى و زن نگاهدارى که آن گونه بنابراین

، ١٣٧٤ (مکـارم شـیرازی،   .گـردد  تـوأم  احسان با باید نیز جدایى ؛باشد همراه صمیمیت

  ).١٦٨ ص ،٢ ج

  طلاق شایسته از منظر فقه و حقوق

خدای سبحان، از پیوند . ئل شده استکریم برای خانواده قداست و منزلت خاصی قا قرآن

می» نعمت الهی«و خانواده را نیز  ]١٨[یا پیمان محکم یاد کرده » میثاق غلیظ«ازدواج به 

بـدیلی بـرای    و کانون بی ]٢٠[های روزانه خانه رنج خانواده از نظر قرآن، فراموش ]١٩[.داند

ن و محبـوب واقـع   و نیاز انسان به دوسـت داشـت   ]٢١[ارضای مشروع غریزه جنسی است

به دلیل همین جایگاه ارزشـی خـاص، حراسـت از     ]٢١[.کند شدن را تأمین و تضمین می

خانواده واجب و تلاش به منظور تقویت و استحکام پیوندهای خانوادگی ستودنی است و 
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روشن اسـت کـه   ). ٨٨و  ٩، ص٥، ج١٣٦٥کلینی، (پاداشی معادل جهاد در راه خدا دارد 

اوصاف و کارکردهای مذکور است که زوجین به وظایف، تعهدات و  خانواده زمانی واجد

در غیر این صورت، کارکرد معکوسـی خواهـد   . حقوق خود در قبال یکدیگر پایبند باشند

 .داشت و اگر قابل بازسازی نباشد، تلاش برای بقای آن بیهوده است

حـاکم   طلاق به دست مرد و یا در مواردی به دست ،در حقوق اسلامی گفتنی است

به رغـم   گردد واعتنا  این مسئله، در شرایطی که مرد به حقوق همسرش بی. شرع است

. مشکلاتی جـدی بـه دنبـال خواهـد داشـت      ،درخواست زن، به طلاق وی راضی نشود

امسـاک اضـراری   . تعبیـر کـرده اسـت   » امساک اضراری«از این وضعیت به کریم  قرآن

مرد به تعهـدات خـود   ن ضرر است؛ زیرا یا دوام زناشویی برای ز ،حالتی است که در آن

از نظـر  . آیـد  برنمـی وظـایف زناشـویی   از عهـده اجرایـی   ند نیست و یا بدر قبال زن پای

کریم، مرد یا باید همسرش را به شایستگی نگه دارد و یا وی را به نیکی رها کنـد   قرآن

 ظـایف زناشـویی  تواند زن را در علقه زوجیت خود نگه دارد، بدون اینکه به و نمیمرد و 

در ایـن خصـوص   . اما چه بسا مرد به هیچ یک از اینهـا تـن در ندهـد    ؛ند باشدبپای خود

 :ترین آنها عبارت است ازشود که مهم هایی طرح می پرسش

یـا  » امسـاک بـه معـروف   «تواند مرد را بـه یکـی از دو امـر یعنـی      آیا دادگاه میـ  

  نباشد، زن را مطلقه کند؟ سازکار مجبور کرده و اگر اجبار » تسریح به احسان«

مربـوط اسـت    حدود اختیار دادگاه در طلاق قضایی منحصراً به مسئله ترک انفاقـ  

  شود؟ نیز شامل میرا  یا امور غیرمالی زناشویی

اختیار دادگاه در طلاق قضایی مربوط به رفتارهای اضراری ارادی و عمدی مـرد  ـ  

  شود؟ نیز شامل میرا وی است یا رفتارهای ناشی از عجز و ناتوانی 

  .وجود ندارد دیدگاهاز نظر فقهی، اتفاق  مذکور های پرسش دربارۀ

برخی فقها نگاهی موسّع به آیات مذکور داشته و از آن یک اصل کلـی، یعنـی منـع    

برخی معتقدند این آیات در صـدد  . اند امساک اضراری در روابط خانوادگی، استنباط کرده

آن این که هر کس در زندگی مشترک خویش ناچار اسـت  بیان یک حکم کلی است، و 

قیام کند و یا همسـرش را   یا به طور کامل به حقوق زوجیت: یکی از دو راه را طی کند

 :به راه خود برودوی تا  رها کند
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و الذی یظهر من هذه الآیات الکریمة هو أنها فی صدد بیان حکم کبـروی و هـو   «

حلـی،  ( »... جیة لا بد له من سلوک أحد طـریقین أن کل شخص بالنسبة إلى حیاته الزو

  ).120، ص1391؛ به نقل از هدایت نیا، 186، ص1415

استاد مطهری نیز از این نظریه دفاع کرده و در جهـت تقویـت مبـانی آن کوشـیده     

  :گویدمی زمینهوی در این . است

 انـد ایـن آیـات مخصـوص     بعضى از فقها از همین جا دچار لغزش شده، خیال کرده

مـردان را   همـۀ خیر، این آیات تکلیـف   ؛خواهند در عده رجوع کنند مردانى است که مى

  ).٢٩٠، ص١٩، ج١٣٧٤مطهری، (کند  در هر حال در برابر همسرشان روشن مى

 ؛دارد مردی که همسرش را در علقه زوجیت خود نگه مـی : افزاید در ادامه می ایشان

از اختیـار خـود در    ؛دارد ق و معطّل نگه مـی کند و او را معلّ ولی به حقوق وی اعتنا نمی

کند و این مشکل به دست حاکم و از طریق طلاق قضـایی   حق طلاق سوء استفاده می

  ).  ٢٨٧همان، ص(به سهولت قابل حل است 

پندارنـد و   سپس با انتقاد از کسانی که حق طلاق زوج را مطلـق مـی  استاد مطهری 

  :نویسد رفتار شوهر بسوزد و بسازد، میمعتقدند زن باید بر مشکلات ناشی از سوء 

دینى که . به عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلّم اسلام تضاد قطعى دارد

ی عنوان هدف عنى برقرارى عدالت را بهی) قیام به قسط(زند،  همواره دم از عدل مى

و ، چگونه ممکن است براى چنین ظلم فاحش ...شمارد  انبیا مى اصلى و اساسى همۀ

  ).286همان، ص! (اندیشى (طلاق) نکرده باشد؟ چاره  واضحى

ای مبذول  مالی زنان طلاق گرفته، توجه ویژهت اسلام نسبت به تأمین ،به هر صور

ی از هم گسیخته از راه ازدواج مجـدد و   ها داشته است. تأکید اسلام بر بازسازی خانواده

باعـث گردیـده کـه     ؛رفته داردنظر نامساعدی که نسبت به مجرد ماندن افراد طلاق گ

 ـ و دستورالعملی داشته باشـد؛ ولـی چنانچـه    اسلام برای تأمین زنان مطلقه تدابیر  ۀزمین

  کند. می توصیه آنانازدواج زنان مطلقه فراهم شده باشد، اسلام به ازدواج 

محورهای اصلی راهکارهای اسلام برای کاهش مشکلات مالی زنان مطلقه از این 

  قرارند:

، م شرعی و قانونی انفاق شوهر بر زن (اعطای نفقه) در زمان عده (حر عاملی. لزو١

  )؛٤٣٦ص ،١٥ج
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؛  ٦ :. لزوم شرعی و قانونی انفاق شوهر بر زن باردار تا زمان وضع حمـل (طـلاق  ٢

  )؛٢٣١ص ،١٥ر.ک: وسائل الشیعه، ج

 ،١٥؛ ر.ک: وسـائل الشـیعه، ج  ١ :. لزوم شرعی و قانونی تأمین مسکن زن (طـلاق ٣

  )؛  ٤٣٤ـ  ٤٣٥ص

به ایـن معنـا کـه شـوهر بـر حسـب        :. استحباب و در مواردی وجوب متعه طلاق٤

مند سـازد.   مقداری پول یا کالاهای نقدی بهرهاش را از  ، همسر مطلقهتوانایی مالی خود

موارد طـلاق،   زن بر شوهر دانسته و آن را در همۀطلاق را نوعی حق  کریم متعۀ قرآن

؛ ر.ک: ٢٤١و  ٢٣٦ :واه بعـد از آن مقـرر فرمـوده اسـت (بقـره     خواه قبل از عروسی و خ

  )؛٥٦ـ  ٦١ص ،١٥وسائل الشیعه، ج

که قـبلا آن را دریافـت نکـرده    در صورتی  ،. پرداخت مهریه ازدواج به زن مطلقه٥

 ـبدیهی است چنانچـه زن بـه ازدواج مجـدد اقـدام      باشد:  د، مهریـه ازدواج دوم نیـز  کن

  هـا  هرچند بالا بردن میزان مهریه ؛برای وی فراهم آوردتواند اندوخته مالی جدیدی  می

 ،١٥اسلامی سازگاری چندانی ندارد (همـان، ج های  آموزهبا انگیزه تضمین آینده زن، با 

  )؛٩ـ  ١١ص

عنـوان   از دوش زن مطلقه و معرفی پـدر بـه   . برداشتن مسئولیت پرورش فرزندان٦

  مسئول و ولی شرعی و قانونی فرزندان.

ی مشروع دیگری اشاره کـرد کـه    ها توان به شیوه ، میحورهای یاد شدهافزون بر م

مانند اشـتراط   ؛اخیرا در سیستم جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است

کالایی یا مبلغی را شرط کنـد کـه اگـر     ،ضمن عقد (مثل اینکه زن در ضمن عقد نکاح

فت اجرت کارهای خـانگی کـه زن انجـام    بپردازد) یا دریا زنبه  ،شوهر او را طلاق داد

داده، چنانچه به قصد تبـرع (مجـانی بـودن) آن کارهـا را انجـام نـداده باشـد (بسـتان         

  ).٢٦٧و  ٢٦٦، ص١٣٨٩(نجفی)، حسین و همکاران، 

به لحاظ فقهی نیز مرد حق ندارد زنی را که طلاق داده شده است (طـلاق رجعـی)   

اش به سر آید (تمیمی،  ر خانه نگه دارد تا زمان عدهرا دباید او  ؛ بلکهاز خانه بیرون کند

 لَهَـا  الْمُطَلَّقَـةُ  وَ« :). بـرای او حـق مسـکن و نفقـه اسـت     ٢٨٦، ص٢دعائم الاسلام؛ ج

همان) و این نفقه باید بر اساس شرایط عـرف و   ( »عِدَّتِهَا فِی دَامَتْ مَا النَّفَقَةُ وَ السُّکنَى
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همـان،  »(عِـدَّتِهَا  فِـی  زَوْجِهَـا  سَـعَةِ  مِـنْ  بِـالْمَعْرُوفِ  هَـا نَفَقَتُ«در حد امکان شوهر باشد 

  ).  ٣٧٤ص ١٣٩٠قائمی امیری، ؛ ٢٨٩ص

  معروف به امساك حکم

 از جهات متعددی قابل بررسی است:امساک حکم 

  مرد بر معروف به امساک وجوبـ 

 به تسریح و معروف به امساک امر دو از یکی همسرش، به نسبت است واجب مرد بر

  .برگزیند را حسانا

  عقد در معروف به امساک بر تصریح استحبابـ 

 را دختر این :بگوید دخترش آینده همسر به عقد از قبل است مستحب دختر ولی بر

  .احسان به تسریح یا معروف به امساک شرط به کردم، تزویج تو به

  عقد در معروف به امساک بر اقرار کیفیت

 گرفتـه  خداوند که پیمانی و عهد بگوید بهکه  تاس مستحب ازدواج مرد هنگام بر «

 ]٢٣[».کنم می اقرار نیکی به ازیرهاس یا نیکی به است نگهداری

 شوهر سوي از امر تعلیق حکم

 شـده  یـاد  امـر  دو از یکـی  اختیار از ،باشد رش ناشزههمس آنکه بدون شوهر اههرگ

 یکی انتخاب به را وا شرع حاکم ؛ورزد خودداری احسان) به تسریح و معروف به (امساک

دهـد   مـی  طـلاق  خـودش  تقاضـای  بـه  را زن امتناع، فرض در و کند می ملزم امر دو از

  ).۶٩۴ ص ،١ ج (هاشمی شاهرودی،

  گیري نتیجه

شناسـان و مشـاوران خـانواده پـس از      شناسـان، روان  جامعـه  براساس آنچه گفته شـده، 

 ن طـلاق ارائـه  ی متنوعی کـه بـرای کـاهش مشـکلات همسـران و فرزنـدا       ها توصیه

شوند که بهترین راه حل اساسی و قابـل   می رو هند، با این واقعیت انکار ناپذیر روبکن می

اطمینان برای مشکلات یاد شده، اصلاح سـاختارهای اجتمـاعی و ایجـاد سـاختارهای     

ی  هـا  و آسیب پیامدهاحقوقی، قضایی و حمایتی برای زنان است. با ایجاد این ساختارها 

حـداقل  (نان به حداقل رسیده و برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک طلاق برای ز

  ماند. می جایی باقی) در طلاق رجعی
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ضمن اینکه توافق، همدلی و همکاری زن و شوهر طلاق گرفته بسیار مهم است و 

تـوان   مـی  از پایبندی به مـوازین اخلاقـی  زوجین ناگفته پیداست که تنها با برخورداری 

اخلاق مدار، به شکوفا کـردن   یعنوان دین اسلام نیز بهاز آنان داشت. چنین انتظاری را 

اسـت و تأکیـدی کـه در     ورزیـده  اهتمام فراوانـی  و پرورش وجدان اخلاقی آحاد جامعه

چندین آیه قرآن بر طلاق توأم با نیکوکاری یا طلاق زیبنـده صـورت گرفتـه، یکـی از     

قی، گذشته از آنکه احتمال طلاق این مدعاست. پایبندی عمومی به موازین اخلا دلایل

اقـدام بـه    ،گردد کـه در آن  می دهد، به وضعیتی منجر می را تا حد بسیار زیادی کاهش

بـه جـای آنکـه نفـرت انگیـز و       ـ  کنـد  مـی  در مواردی کـه ضـرورت اقتضـاء   ـ   طلاق

خصوصمت آمیز باشد، مسالمت آمیز و تا حدودی خالی از تنش خواهد بود. تنها در ایـن  

 بستان( باشیمشاهد را یی با حداقل پیامدهای منفی  ها توانیم طلاق می ست کهصورت ا

  .)٢٨٢ص ،١٣٨٩ همکاران، و) نجفی(

جامعی اسـتخراج کـرد کـه بـرای پیشـگیری از       راهکارهایتوان  میاز متون دینی 

رسـد ایـن چهـارچوب     مـی  بـه نظـر   نـد. مؤثرمفید و  وقوع طلاق و کاهش عوارض آن

ی  ها ضمانت«استوار است و در مرحله بعد  »اخلاق«یز بر محور بیش از هر چ ،اسلامی

. پیامـدهای  اند لحاظ شدهبرای کاهش عوارض طلاق  »ی اجتماعی ها حقوقی و حمایت

 ،امـا ایـن چهـارچوب اسـلامی     اسـت؛ منفی طلاق تا حدودی طبیعی و اجتناب ناپـذیر  

مصالح فردی و  موعۀ؛ یعنی با در نظر گرفتن مجچنانچه از منظری جامع نگریسته شود

ترین و کـم   ی حقوقی بدیل، موفق ها اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، در مقایسه با نظام

  .)٢٨٩ص ،١٣٨٩ همکاران، و) نجفی( بستان(ه است کردترین راهکارها را ارائه ضرر

ای برای رجوع زن و  شاید بتوان یکی از ادله تأکید بر طلاق شایسته را دلیل و بهانه

بقـره اولویـت را در رجـوع بـه      ٢٢٨کـریم در آیـه    ندگی مشترک دانست. قرآنمرد به ز

 باشـند،  داشـته  اصلاح قصد شوهرانشان اگر ایام آن در«فرماید:  همسر سابق داده و می

علاوه بر آنکه رجوع مرد به همسـری کـه طـلاق    ] ٢٤».[سزاوارترند گرداندنشان باز به

 :از جمله ؛، مزایایی بر ازدواج مجدّد دارداست داده

ولی زندگی با همسر سـابقش،   ؛زندگی با همسر جدید به تجربه جدید نیاز دارد )الف

 ؛همراه با تجربه است
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  ؛دهد   های جدیدی را بر عهده مرد قرار می رفتن به سراغ همسر جدید، هزینه )ب

ظ ت اجتماعی زن و مرد را در جامعـه حف ـ اهی بازگشت به زندگی قبلی، موقعیگ ج)

 ؛کند  ، برطرف میآمده استوجود ه ر اثر طلاق ببهایی را که   و کدورتکند    می

اثر طلاق متلاشی شده بـود، دوبـاره   بر ها  فرزندانی که کانون گرم خانوادگی آن د)

انـد، جبـران     اثـر طـلاق خـورده    بـر روحی کـه   ۀگردند و لطم   به آغوش خانواده باز می

 ؛شود   می

حیه گذشت و صبر و ایثـار را در زنـدگی شـکوفا    و گاهی بازگشت به زندگی، رو هـ)

  ).  ١٠٠، ص١٣٨٨ (قرائتی، کند   می

و حتـی جـدایی را    بر حفظ و دوام زندگی مشترک اسـت کریم،  قرآنبنابراین مبنای 

طبـق قـوانین   داند و معتقد اسـت جـدایی مسـالمت آمیـز و طـلاق       بدون بازگشت نمی

دهـد؛ بـالعکس طـلاق     مـی  فزایشپذیری زندگی مشترک را ا معروف و احسان بازگشت

 سـازد و بـه تـأخیر    مـی  شناختی رجوع را با موانعی مواجه عاری از اصول اخلاقی و روان

  اندازد. می

  

  نوشت پی

 جیالإِْسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَـبُّ إِلَـى اللَّـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ أَعَـزُّ مِـنَ التَّـزْوِ         یفِ یمَا بُنِ قَالَ  .]1[

  ).222ص ،100(بحارالانوار، ج 

(وسـائل   الی االله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقـة ا من شی ء ابغض م. ]2[

  ).۱۶، ص۲۰الشیعه، ج

]۳ .[

  :21(روم(  

  ).694ص(نهج الفصاحه،   هِ مِنَ الطَّلَاقیإِلَئاً أَبْغَضَ یمَا أَحَلَّ اللَّهُ شَ. ]4[

کالطلاق مع الشقاق و عدم رجاء الوفاق، و إذا لم تکن عفیفة یخـاف   یستحب و قد. ]5[

  ).312، ص2محمدمحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج( منها إفساد الفراش

]6[ .   :2(طلاق.(  

  . همان.]۷[
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]8[ .  :19،(نساء.(  

]9[ .َبمَعْـرُوف  سَـرِّحُوهُنَّ  أَوْ عْـرُوفٍ بمِ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فبََلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا و 

   ).231(بقره: 

]10[.   :241 (بقره.(  

ا مفعول مطلق بـراى فعـل   یا حال و یبوده باشد،  »متاعاً« تواند صفت مى »حقاً«. ]١١[

  .»وَ مَتِّعُوهُنَّ« ز مفعول مطلق است، براى جملهین »متاعاً«ـ  محذوفى

]12[ .

   :21(روم.(  

 ،مَةَسَـلَ  بـن  زِ، عَنْ خَطَّـابِ یعَبْدِ الْعَزِ بن ، عَنْ عُمَرَ یعَلِ بن مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدُ. ]13[

 ـدُ أَنْ أشَْكُوَ إِلَیوَ أَنَا أُرِـ   أَبَا الْحَسَنِ مُوسى یعْنِیـ   هِیقَالَ: دَخَلتُْ عَلَ   هِ مَـا أَلْقـى  ی

 ـ  مَـرَّةً  یزَوَّجَنِ  كَانَ یإِنَّ أَبِ«، فَقَالَ: یمِنْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَابْتَدَأَنِ یمِنِ امْرَأَتِ ئةََ یامْـرَأَةً سَ

  ذلِـكَ   اللَّـهُ   مْنعَُكَ مِنْ فِرَاقِهَـا، قَـدْ جَعَـلَ   ی: مَا   یفَقَالَ لِ ، هِیذلِكَ إِلَ الْخُلُقِ، فَشَكَوْتُ

  ؟ كَیإِلَ

]۱۴[ . 
َ
 لا

ٌ
مْسَة

َ
هُ بِ یخ

َّ
لل

َ
 ا

َ
 جَعَل

ٌ
هُمْ رَجُل

َ
جَابُ ل

َ
تِهِ یسْت

َ
 اِمْرَأ

َ
ق

َ
لا

َ
  .دِهِ ط

لَـا تُملَِّـكِ    إِلَى الْحَسَنِ نَیمُؤمِْنِرِالْیرِسَالَةِ أَمِ یقَالَ: فِ عَبْدِ اللَّهِ یعَنْ أَبِ. ]15[

جَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذلَِكَ أَنعَْمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْومَُ لِجَمَالِهَـا  یالْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا 

  .سَتْ بِقَهْرَمَانَةٍیةٌ وَ لَحَانَیفَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَ

]16[ .

  :231(بقره.(  

]17[ . 228: (بقره.(  

]18[.  َظـاً یثاقـاً غَل یبَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِـنْكُمْ م   بعَْضُكُمْ إِلى  فَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىیكَو 

  ).21: نساء(

]19 .[
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 )72: نحل.(  

]20[ .... 21: روم( ؛.(  

]21[ .

*

... 33ـ 32: نور( ؛.(  

]22[ .21: روم( ؛.(  

  .»باحسانٍ تسریحٌ او بمعروفٍ امساکٌ الله؛ أخَذَ الذی بالمیثاقِ أقْرَرْتُ«. ]٢٣[

]24[. 

   :228(بقره.( 
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